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 «عیب ب  نقدی بر کتاب »مثلث 

 : یا 

 
 والأكاذيب هملات  المز کن  ز

 
صدای زنگ تلفون که برخاست، شب شده بود. از بس تمام روز نوشته 

پت   دلم  ند شدمیبودم، چشمانم  وع کرده  خواست  نمی.  را که شر مطلب  

گردید میجوی من دنبال بهانه  کاره رها کنم. اما این ذهن بهانهبودم، نیمه

 را دست به ش  رقصان خسته های  کابوستا  
ی

نیما را پسرم    ءکند. »افسانه«گ

 خواند. به این بند رسیده بود: با آواز بلند می، برای خود 

 ای فسانه! خسانند آنان  

 به گلزار   هکه فروبسته ر 

 به صد سال طوفان ننالد ، خس

 گل، به يك تندباد است بیمار 

 ها که داریتو مپوشان سخن

 

تلفون را که برداشتم، صدای دوسبر را شنیدم از مدت   گوشك  به  که  ها 

گمش کرده بودم در این دنیای کوچک. دانشر مردی ،  اینسو پیدایش نبود 

حلال    هایسالجليس بودیم در آن    بود فرزانه و فرهیخته، با هم انیس و 

 

   المهملات والأكاذيب ز = گنج، کنز ز  ها. ها و دروغگنج مهمل   =كنز
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ها خجالت زده نبودند و به خورشید آسیب  که هنوز در زادگاه مان صبح

بود...  سنر  »گفتمییده  به  بودم  رفته  بازدید   دنیا«ینگه  :  و  دید  برای 

،  گان و نزدیکان و دوستان، برای تفری    ح و تفرج هم در »نیویورك شهر«بسته 

بارد به خاطر به که تا هنوز که هنوز است اشك اندوه و حسرت از دیده می

برج  کخا  ز  »دو گانهنشستر همان  های  معروفش،  و  قد  هم  بلند،   »
ی

گ

. سمبول  های قدرت و ثروت جهابز

ك که یاد نمودیم و گپها کتعارف هابی هم ه خلاص شد و از دوستان مشنر

رویدادهای سیاسی و نظامی وطن رد و بدل کردیم، پرسید چه  دربارهء  که  

 
ی

   ؟ها نوشته ای در این تازه گ

یه، »آزادی« چاپ شده بود نام گرفتم  از خزعبلابر که نوشته بودم و در نسرر

 و گفتم،  
ا
ز رمان هستم. خوشحال شد و پس از سکوبر   فعل مصروف نوشتر

از   آمد گفت:  پیش  هامبورگ که کتاب  امریکا که  به  رفتم  آمدم،  های که 

های هول« را نیافتم، دکاندار گفت که تازهء افاغنه را ببینم و بخرم. »سایه 

 این رمان  
ا
به اروپا نرسیده است به غرض فروش، اما چند کتاب خوب    اصل

خریدم و چند دفنر شعر و يك كتاب ضخیم و قطور دیگر به نام »مثلث 

ای؟  عیبب   خوانده  تو  سیاست«.  و  »اردو  بر کتاب  است  نقدی  « که 

 نخوانده بودم.  

ا شکاهکاریست:  حیف!  هرچه که  گفت  و  علمی   ، فلسفز  ، تاریخز  ، دب 

،  ن  بخواهی. کتاب »بخوان و بدان« یادت می رود! بفرستم؟ گفتم خ  ببیبز

عیب!« و با  نیکی و پرسش! ولی این کتاب عجب عنوابز دارد : »مثلث ب  

خنده اضافه کردم، آیا مثلث معیوب هم در علم هندسه وجود دارد؟ مگر  

ك زاویهء آن، از  یاگر يك ضلع و یا  مثلث همان شکل هندسب  نیست که  

نگهی تو  آ . و شود میسه ضلع و سه زاویه اش کم باشد، دیگر مثلث گفته ن
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خوانده ام، ولی نویسنده   گفت: نه دیده ام و نه؟  ای مثلث عیب دار را دیده

لابد منظور دیگری دارد از این نام گذاری. گفت به زعم خود خواسته است  

ی بگوید و هزلی! به م ز  . نظور استحقار و استخفاف تو به نزد خلایقطنز

 گفتم:   

 به نهایت رسیده استما را شکسته 
ی

 گ

 چندان شکسته ایم که دگر نتوان شکست

 

 گفت: این درست است ولی این مثلث نویس کاری کرده کارستان که: 

 وصفش نگنجد در زبان

حش ن  اید در قلم یشر

 

ز و دشنام به   است از همه  بی های او ملغمهنبشته ها: از دروغ، از توهت  ز چن 

به آن گان و مردهآدرس زنده اگر دلت خواست  گان. پس آن را بخوان و 

به مثلث   داز  بنر بعد  اول"لعبتکان فلك" را خلاص کن و  تنها،  بگو.  پاسخ 

  خود نوشته است:   ءچرا که داستایوسکی در یادداشت های روزانه،  عیبب  

اه افتادی، اگر در ضمن راه بایستی و  اگر به عزم رسیدن به مقصدی ر »

پارس   تو  به   که 
ی

سگ هر  مقصد  کند میبه  به  هرگز  بیندازی   
ی

سنگ  ،

 .«  رسینمی

بخداحافظز که کردیم و صدای تلفون که قطع شد، من به آن   المثل  ضز

 
 
اندیشیدم، من هنوز به جادوی کلام نیما که افسونم کرده بود می  رگ نمیت

 پاره را از ش گرفته بود: پسرم خواندن آن برشاندیشیدم که این 

 ای فسانه خسانند آنان  

 به گلزار  ه که فرو بسته ر 

... 

 ها که داریتو مپوشان سخن
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دروازهء   زنگ  پستخر  بود که  نگذشته  آن گفتگو  از  روزی  چهار  سه، 

هن  ،  زد مینفس نفس  ،  بود میدخنر لاغر اندا،  پارتمانم را به صدا در آورد آ

و نم عرق در پیشانیش نشسته بود، از آن سبب که بیست پله  کرد  میهن  

ز و سنگیبز که در دست داشت، لابد در   را بالا شده بود، با آن بستهء وزنت 

 را به مقصد رسانیده و مستحق بخشش  
ی

این اندیشه هم بود که بار بزرگ

و از    د شمیبردن به این مسأله دشوار نبود. از چشمانش خوانده  است، بر 

برای  داشتم  خورد  پول  سکه  چند  و  »یورو«  سه  بود.  نموده  مکبی که 

،    شد میخریدن سگرت، همه اش را به او دادم. آخر هفته بود و شام که  

بی نداشتم. بسته را که پسرم از کار برمی گشت، با يك مشت پول. دغدغه 

ی کشید، سپاسگذاری   ز د و امضایم را گرفت، آه رضائیت آمن  کرد  به من سنر

ی بود ولی با آن مبلغ در کشور   ز و رفت. اگر چه آن مبلغ برای او پول ناچن 

ده  »ان بیوه زبز را فروزان نگهداشت. بسته هم ددبی دیگ، هفته  شد میما  

  شد میتکت پسبر خورده بود که با انعام من به آن بانوی لاغر اندام    ”یورو

ده یورو و چند سنت. در بسته همان کتاب  بود که   ز دوستم به قیمت  سن 

  بیست یورو خریده بود 
ً
سی و سه یورو و چند سنت: معاش    شد می. جمعا

 یک کارمند در دولت انتقالی اسلامی افغانستان. 

صفح ز  المهملات  هء اولت  ز )کنز »این  خواندم:  ز  چنت  گشودم  که  را  آن 

تقدیم   برایت  را  بار کنم.  می والأكاذيب(  یك  به  هر کتاب   آن که  نه  مگر 

« ولی قلب من خون شد به سبب تلف شدن آن همه  ؟د خواندن می ارز 

 پول!  

همان  عیبب  »مثلث   یاد  به  نگریستم،  اندازش که  به  و  را که گشودم   »

افتادم که با   های »ورقه و گلشاه« و »الف لیلا« و »قصص الانبياء«کتاب
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و در بازار کتاب فروسیر کابل کردند  میکاغذهای زرد و شخ رنگ کاهی چاپ  

همان کتاب می دفروختند.  و  داشتند  عرض  بلست  یك  بلست   و هابی که 

، با ی که آن شدمیطول، و تو مجبور   ها را بالای »رحل« بگذاری و بخوابز

برگ  »خط ورق گردابز که کردم،  سلیبر«  با  یافتم که  را  زیادی   ءهقهای 

ها به بسیار بدی بریده و کنده شده بودند و بعد شش شده بودند این برگ 

های دیگر. انگار صحاف تازه کار بوده باشد و یا برای صاحب کتاب گبر 

 یا ب  اهمیبر نداشته است این گونه بدسلیقه 
ی

. گ  مبالابر

 نویسندهء کتاب 
ی

باری با نام و تخلص و شغل و پیشینهء سیاسی و فرهنکی

که آشنا شدم و دانستم که مؤلف اثر، روزی و روزگاری معلم بوده و استاد 

گان حزب دموکراتیک خلق افغانستان،   از قلم به دستان و نخبه تاری    خ و یکی

درازی عضو هیأت تحریر روزنامهء »حقیقت انقلاب ثور« و    هایسالو  

»پیام«، به نظرم رسید که دادگری آن دوست از سفر برگشته ام در مورد  

. چرا که   این شخص و اثرش لاجرم از روی تعصب بوده است و یا فروبیبز

ز آدمی را نشاید که مهمل بنویسد و دروغ بگوید با چنان سابقه سیاسی    ءچنت 

سایله خود گفتم    ءو  با   .
ی

 فرهنکی
ً
انداز   حتما ز  چنت  در  است که  گنخ  

نامتعارف پنهان کرده اند و زریاب  یا زرشناسی به کار است که شه را از ناشه 

اف  وع کردم به خواندن پیشگفتار که به این اعنر ز امید شر جدا کند. به همت 

 نویسم و تعصبم دست کمغرض نمیطرف نیستم، ب  برخوردم » ... من ب  

ه است.« پس سورهء »الفاتحه« را   ز به معیارهای خودم برایم مقدس و پاکن 

ه   ز ز هوای تازه و پاکن 
ون برای گرفتر بخواندم و کتاب را ببستم و برفتم به بن 

 ...  جهت رفع درد ش 

 

 



 

8 

 

 

 
ً
نویسند یا به »ص« و ، روزی پسرم پرسید: »آسیب« را به »س« میاتفاقا

»ث« به  نادانیش؟  یا  از  تو که    تعجب کردم  عتاب گفتم،  بدون  ولی 

خوابز و گلستان و بوستان را »افسانهء« نیما را چه بلند و چه قشنگ می

؟ ولی او نویسند میدابز که این واژه را به کدام حرف  همچنان، چگونه نمی

را  واژه  این  تان  حزب   رفقای  از  یکی  نیست،  من  و گفت، گناه  خندید 

را   عیبب  »آصیب« نوشته، نه يك بار بل چندین بار این بگفت و مثلث  

م بگذاشت و خنده کنان برفت. ها کتاب  از کنج رف ز  بگرفت، بالای من 

پسر   ءهاز روی کنجکاوی بود که بار دیگر لای آن کتاب را گشودم، یا از طعن

، تحريك شده بودم و تا هنگامی که آن واژه،  رنجیده بودم؟ هرچه که بود 

توانستم آرام و قرار از دست رفته ام را باز یافتم، نمیرا نمی  «آصیب»كذابی 

را در سطر چهارم صفحهء اول کتاب پیدا   «آصیب»یابم... خوشبختانه  

یخز درشت و  کردم. پیدا کردنش زحمبر نداشت، چرا که حرف صاد آن ب

 که  کردم  میبرجسته بود. پس پسرم حق داشت ولی من تصور  
ً
اشتباهی   حتما

. کاش اینطور  بی و لغزش چابر است و غلظ ، ولی اینطور نبود. ورق  بود میبی

پروف« اثرش را بعد از تایپ »گردابز که کردم، متوجه شدم که نویسنده  

را اضافه کرده و یا خط کشیده.  هابی  واژهو  ها  حرفخوانده و با قلم خود،  

این   این    "غرص"و    "نصیه"و    "آصيب"های  واژهو  با  را دیده و گذشته، 

 سوادان اند هر آیینه.  تصور که نظامیان ب  

رم ن»گفتار نوشته است و مدعی شده است که آنان  همانطور که در پیش

ین و افسانه « نو شن  ز کرده ن نویسند میبی و  توانند  می، »هر« را از »بر« تمن 

مسأله  نو بی  هر  از  بلند  بینند می  تفنگ  ءبرچه  کرا  لابد  سبب  ز  همت  به   .

ك عضو برجستهء هیات یتصور کرد که  توان میورنه چگونه ، پروازی کرده
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رسالهء قلمی اندر نویسندهء  حقیقت انقلاب ثور و پیام و    ءتحریر روزنامه

یان« و معلم و استاد مکتب و دانشگاه و مهمنر از همه یکی مباب »ویش زل

بلندپایه  ب  از  با  مبارزه  ب  ترین کارمندان  ز  چنت  باور سوادی،  باشد.  سواد 

 بندم؟ گویم و اتهام می؟ گزافه میکنید مین

ز سبب  و به همت 
، هرگز بز از املاء و  آورم  میهای  در این سیاهه نمونه  بز

اساس و ب  بنیاد  ب  انشاء و طرز نگارش این اثر و بعد می پردازم به رد اتهامات  

 ! این شهکار 

 املای این اثر: دربارهء اما، نخست 

ز شکل نوشته    ۰۰555،  ۳۶۰  ،1)  که در صفحات"آصیب"  - و...( به همت 

ر »است. ولی  معبز  ب  شده است، در زبان فارسی   آسیب« یعبز زیان، ضز

ز شکل نوشته معبز  ب  هم    "هی نص"و نقصان.   است که چندین بار به همت 

صفحه در  جمله  از  ) شده،  منظور    (507ء  اگر  ولی  شده.  تکرار  دوبار 

است که به وعده  »نسیه« باشد، معنای آن قرض یا خرید و فروش کالابی  

 : گوید میفروخته شود. چنانچه شاعری 

 آن روضه نهان و این عیان است   این بهشت نقد است كان نسیه و 

ز که در    "غرص"  - ز شکل 4۲۷،  ۸۷صص  )نن  ( و صفحات دیگر به همت 

آمده است، در زبان فارسی هیچ وجود ندارد. ولی »غرس« که به معنای 

ز  ز و یا نشاندن بی تهبکاشتر  ! چرا ، نهالی است در زمت 

ز    56صفحهء  که در    "تلفاط"  - است ولی اگر  معبز  ب  و ... آمده است نن 

 منظور تلفات باشد، جمع تلف و از مصدر تلف، حرف دیگريست. 
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،  55۰،  ۲۱۲،  ۱۰5: در زبان فارسی با این املاء که در صص  «»در بسط  -

مثلث    5۸۲  ... ند  عیبب  و  وجود  ترکیب   ز  چنت  است،  ولی  آمده  ارد. 

ز است: دربست= یکجا،  »دربست« هست در زبان فارسی و معنایش چنت 

این   یا  پارتمان دربست در  آبه طور کلی: شویس را دربست کرایه کردیم. 

 اختیار شما است. 

ندارد که در ص    "پروند"  - معنابی   
ز آمده است. لابد منظور    و   ۷۲نن   ...

 . ا و کشبر »فروند« است و فروند= واحد برای شمردن هواپیم

... آمده است.    و   ۱5۸»سوف« چیست؟ غاری در کوهی؟ که در صفحه    -

است. ولی اگر منظور »سوپ باشد که جناب  معبز  ب  اما در آن جمله بیخز  

ز به آن لب نزده بود الله  حفیظ ی در روز کشته شدن  ن  دستگن  پنجش ،  امت 

 گوشت است. آب =  معنای آن

ز شکل نوشته شده   و   ۱۸۴  ء»حار«= گرم و سوزان: که صفحه  - ... به همت 

معبز   باید  دهد  نمیو  منظور  پس  جمله.  آن  »هاری«  »در  باشد.  هار« 

خطرناک که   است   مرضز 
ً
مصاب  سگ  غالبا آن  به  دندان   شوند میها  و 

 : گویند می. و به آنها سگ هار دهند می نشان 

 ور سگ هار به من حمله کند در آن حال

 هار کنمقدرتم بز که هزیمت ز سگ 

 

ورطه«=  »به کار رفته است؟ ولی    ۳۱۰  ءیعبز چه که در صفحه  "ورته"  -

 گرداب، منجلاب و جای خطرناك. 

... که در آن جملابر که استعمال   و   ۳۳5، نگاه کنید به صفحه  "مرفع"  -

. لاجرم منظور »مرفه« باید باشد که معنای آن آسوده دهد نمیشده معبز  

 ... است.   حال، با آسایش و 



 

11 

 

«  حاست. اگر منظور »وقيمعبز  ب  ،  آمده462  ءهم که در صفحه  "وقيع"  -

م، گستاخ، ب  باشد که هست، معنایش ب  
 حیا و پررو است. شر

و ... قبایش را فهمیدم که لباس    ۳04نگاه شود به صفحه    "حبا و قبا"  -

اهن و تنبانء  مردانه . شاید نویسنده گشادیست مانند پن  . اما حبایش را بز

معبز کنیم، »است    خواستهمی را  »عبا«  اگر  پس  بنویسد.  قبا«  و  عبا 

 گویند، که روی لباس  ء که عبا به جامهبینیم  می
ی

های دیگر به  گشاد و بزرگ

، ردا، پتو و  ز ، پوستت  ز  ...  دوش اندازند، مانند چتر

واژهء »حاجب«    و ... شاید این واژه، ریشه در   ۳۰۹در ص    «محاجب»  -

داشته باشد، به معبز دربان، پرده دار، ولی در آن صفحه و آن جمله هیچ  

معنایش  دهد نمی معنابی   است،  »مواجب«  نویسنده  منظور  چون  ولی   .

 همان است که در گیمه آورده است. 

، : که البته طوفان، طوفان است و واژه5۸۳در صفحهء    " طوفان برفا"  -

. اما   دا می داند!  چیست؟ خ "برفا"عرب 

دازیم به »اطاقشود  میخوب دیگر، اگر از طوفان که برفا   ها،  بگذریم و بنر

پیلوطان، صص »«  46۲«، »پطلون، ص۱۱4»پطرول، ص  ،  «۱۸۱ص  

های واژه،  ها واژه. باید گفت که چون این  ”555«، »طهران، ص4۱۲،  ۳۱۹

اتاق  نوشته شوند:  به »ت«  بهنر است  نیستند،  پتلون، عرب   ول،  پنر ها، 

از   برخز  را  تهران  هرچند که  تهران.  در  گان  نویسنده پیلوتان،  ایران  بزرگ 

 نویسد. ند ولی امروزه کش طهران نمینوشتمیگذشته »طهران« 

،  عیبب  در این مثلث   ز املابی فراوان  های  شلغز   آقای شاه محمود حصت 

ز جا به ش ن  ءدیگری هم هست و قصه  : رسد میما متأسفانه در همت 



 

12 

 

 
ا
.  نویسیم می  و »چاق«گوییم  میولی چاغ    "5۱۹چاغ، ص  »  نویسد میاو    مثل

 .  . نویسیممیخ«  زنولی » گوییم می "۳۳6ص  قزنا"یا 

، طور نمونه  نویسد می  "آشیا"بار  ها  ده»اشیاء« را نه يك بار بلکه    ءکلمه

 . 453نگاه کنید به ص 

،    «قطعی» ز ، ،  ”4۷۳، ص"قظی "نویسد میرا حصت  فوتوکابر را »پولی کابر

فکر    گذریممی« که  5۰۷ص   هرچه  ترکیب    کنممیولی  این  معنای  که 

ز « را بفهمم، رهی به جابی نمی۳۰۸»جمعه دار، ص   ص  ،  برم. اما »چندومت 

« است.  « را فهمیدم که۲۳5 ز  چندمت 

سم که این »افنسیف بیچاره چه گناهی کرده   خواستممی ز بنر از آقای حصت 

ال گرییف پروفیسور که   ۲۹۳که در صفحه  »اپنسیف« شده. و یا این جنز

و در یابیم آقای فقن  ؟  شود می   ”481گاهی »آگایف« و گاهی »آقایف، ص  

ت   محمد ودان مظلوم را که هیچ وقت کش نوشته هایش را به نسبت کنی

ز سبب در این تازه  دروغ و وفرت اتهام اهمیت نداد و شنیده ام که به همت 

 
ی

ز سبب آقای صفحهء  ها هفتصد    گ ز سیاه کرده، و شاید به همت  دیگر نن 

ز به صلاحیت خود نام کتابش را هم تغین  داده است و آورده است:   حصت 

 " 255، ۲45پاشنه های شخ، صصه »

، آیا در  حتك  "را    «هتك حرمت» جابی دیده و با خوانده اید که کش    راسبر

ب؟  بنویسد   "حرمت ایم. پس  نه شنیده  و  دیده  نه  از کنید لای کتاب  اگر 

را بگشایید   ۳۲4ءنگاه کنید. بعد صفحه  ۳5۲را و به صفحهء    عیبب  مثلث  

و ببینید که »مجاوران« زیارت ها هم »منجوران« شده اند، مادر مرده ها!  

سپس ش انگشت تانرا تر کنید و صفحه بشمارید ولی این بار برعکس تا  

داز« بخوانید و يك صفحه را پیدا کنید تا الوانداز را »آلو ان   ۱66صفحه  

ز    ۲۳4بعد افشار را »ابشار«. آنگاه به صفحه   نگاه کنید که جناب حصت 
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را   مزاحم  در »  نویسد میواژه،  طور  ز  همت  و    5۳۸و    451صص    مزایم« 

و عجوزهء بدریخت را   ۲6۰سؤظن را »سؤذن« و ازدحام را »ازدهام، ص  

، و شانجام اگر ۲5۹و کاکا را »کاه کاه، ص    «۲۳۹»معجوزهء بدریخت ص  

دل تان خواست بخندید، که البته این بندهء عاجز ب  دخلم در این خنده 

 ها: 

ز واژه »مهار« را هم چندین بار »محار، صص   « 5۳5و    441آقای حصت 

باشد که   صدف کوچکی  معنای  به  »محار«  حالی که  در  است.  نوشته 

ون آید. به این   خطر اقلیت های   توجه کنید: »... ها  جملهمروارید از آن بن 

ست...« حال  هاپشتون ملی را محار زده است. تنها خطر محار نشدبز خطر  

ز ها جملهاگر معنای محار را در این  خطر اقلیت  »  : خوانیممیبگذاریم چنت 

خطر   نشدبز  صدف  خطر  تنها  است.  زده  صدف  را  ملی  های 

 ست.«هاپشتون 

سپس روشن است که منظور نویسنده، محار بز بلکه مهار است. و مهار 

، سوار کنند: موسیر  بعبارت است از لگامی   ا پارچه چوب  که بر پرهء بیبز اشنر

ی به دندان گرفت )ج. اول. ص   یزی( یا  ۱۳۶مهار اشنر . مقالات شمس تن 

د ،  : مرا  الا   ،مهاری است که هیچ کس را زهره نباشد که آن مهار من بگن 

 مقالات شمس.(  ۲۶۰محمد رسول الله. )جلد اول ص 

 ها فرو شویم ترا تا ز تلخز  ترا گویم میزان حديث تلخ 

:    عیبب  ولی از این حدیث تلخ، تلخنر هم است در این مثلث   ز حصن حصت 

، »گیله، نویسد می«، گلایه را  55۷، »ضد و بند، ص  نویسد میاو زد و بند را  

بات  615گلون، ص  »   ، گلو را ”496ص  ،  »ماها ها را  ، ماه56۱ص   «، ضز

بات م   «، ۱56«، بالمقابل را »بل المقابل، ص  54۸شکی ص  موشکی را »ضز

«، ۱6۷ص  ،  تشکیلات را »تشکیلات ها ،  «۲۲۳بالنسبه را »باالنسبه، ص  
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ه  ،  ”4۱۳،  ۳۲۲،  ۱۳4،  54جرأت را »جرئت، صص   ز تیوریزه را »تیوری تن 

 : ”5۷۷و تنور را »تندور، ص   ”و...  ۳۳۰شده ص 

ز  ز  تنور شکم دم به دم تافتر  مصیبت بود روز نا یافتر

این حرف از  آدم میها گذشته  دل  به  و کاربرد  ، حرمان  استعمال  ماند که 

 و »نه« را در این کتاب پیدا کند.  «به»درست 
ً
»به« را کم هرگاه در   خاصتا

اول اسم آید به آن معنای وصفز دهد و یا در آغاز بعضز افعال برای زینت 

مگر آن که اجباری پیش آید. ،  ولی همواره جدا شود  میو یا تأكید نوشته  

 : عیبب  مثلث   11، سطر 569از ص آورم میبی نمونه

   بود می»... این عظی
ً
ا بنام او اعلان و در غیاب کارمل پادشاهی ر   که تلویحا

 بنام« پرآوازه، شهن  و نامی است. ». در حالی که معنای کند می
ا
هنگامی   مثل

 مانند رهنورد زریاب حرفز در 
ی

:  نویسیممیمیان باشد،    که از نویسندهء بزرگ

. اما اگر منظور ما  بود میبنامی است. یا نیما یوشیج شاعر بنا  ءاو نویسنده

 این باشد که کش در غیاب کش  
ً
به نام او اعلان   پادشاهی را و آنهم تلویحا

 : »... پادشاهی را به نام او اعلان کرد.«  نویسیممیکند، 

وی  ها در نبشتهدر این شکی نیست که بسیاری های شان از این اصل پن 

ز  کنند نمی ز تا همت  ز از این گونه اشتباهات بسیار    هایسال. من خود نن  پست 

را دوست فرهیخته این مسأله  او  بی  داشتم ولی  از  یاد آور شد که  به من 

را درست و به جا به کار   «به» که اگر  دانم  میبسیار ممنون هستم و اکنون  

یم، در بسیاری جاها معبز نوشته و حتا در مواردی خورد  میما تغین     ءنن 

ز منوال  باعث خنده و تفری    ح آگاه   ان. به همت 
ا
وقبر که در سطر سوم   مثل

 : خوانیممیپیشگفتار 
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مفهوم  به  آن    »...  باشد.  برین  واقعی  حکومت کرده  که  دانیم  میکشور 

نویسنده   به »منظور  برین  چرا که  برین کشور.  نه  است  این کشور«  بر 

معنای بالاتر و برتر است: بهشت برین، خلد برین، چرخ برین. همچنان 

 ه خواب را بخواب نوشت.  باید ب
ا
اگر به »نورس« بگوییم: »ساعت    مثل

يك بار معنابی دارد و اگر بگوییم: نورس،  «  هفت شب است، برو بخواب! 

  « به روی»که به خواب رفته است، باز معنابی دیگر. یا اگر شود  می ساعبر  

 بنویسیم، در شکل اول،  «را »بروی
ا
، به روی جلد، منظور  مثل ز به روی من 

، بروی جلد بروی ما   ز روشن است و درست است، اما اگر بنویسیم بروی من 

شود می، بل خواننده به این توهم دچار  نویسیممیآیینه، نه تنها درست ن

« مانند:   ز که مبادا منظور از »بروی«، واژهء باشد برگرفته از مصدر »رفتر

بنویسیم.   «»بدرد را    «برو، بروی، برویید و... پس نباید و نشاید که »به درد

به رنج و به  ،  یعبز پاره کند و به درد یعبز به غم، به اندوه،  چرا که بدرد 

ز گونه اند: به دل، و »بدل«، به  ناخوسیر یا بیماری دچار شدن. به همت 

و   هم  به  و »بدست«،  به دست  »بکار«،  و  به کار  »بشتاب«،  و  شتاب 

ز کم »بهم«، به جا و »بجا«، به گردن و »بگردن«، ... که   در مثلث حصت 

بارها و بارها به شکل نادرست آن استعمال شده  بی  نیستند و در هر صفحه

 گردند. و دل آزار میافزایند میاند و به ملال خاطر 

تا هنگامی  «اما »نه باید  با اسم و فعل   را  پیوست  باید  که مجبور نشویم 

 نوشت.  
ا
به به  توانند  مینه اسب چابك و نه سوار کار ماهر  »  مثل تنهابی 

بنویسیم  نسوار کار  را  نه سوار کار  این جمله  در  اگر  برسند!« که  مقصد 

ا در این بیت ملك الشعراء ی.  دهد میو معنای دیگر  شود  میجمله معیوب  

 بهار: 

 بود که به وصف تو سخن ش نکنمنروز 

 شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم
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اگر »نه« جدا می آمد از »بود« مصراع اول اینطور تغین  می یافت: روز نه 

 بود ،... یعبز شب بود. یا  
ا
ز    مثل « و  توان  می ندر این بت  »نه« را با »صن 

 »یارای« یکجا نوشت: 

 که ای مدعی، عشق کار تو نیست

 که نه صن  داری نه یارای ایست

 

هنگام    «و »نه   «از »به در  آن  برد  در کار  بود که که  باید محتاط  نگارش 

به پسوند نكره. پسوند اسم معبز و پسوند صفت نسببر رسیم  میبگذریم،  

واهای  واژهبا   ممدوده،  الف  به  غن   و  مختوم  های  و  مجهول  و  معروف 

، یا هیچ رعایت نشده اند و یا   عیبب  ملفوظ، که در نگارش مثلث   ز حصت 

ز موشگافز کنیم، قصه دراز   و خواننده  شود  میبسیار کم و اندك. ولی اگر چنت 

گذرم: »... در اغلب کشورهای جهان  و میآورم  میدلتنگ! پس یکی دو مثالی  

ز تاری    خ ملی کار اکادمی های است که صلاحیت این کار ها و انستیتوتنوشتر

( اند...  یافته  اول سطرهای  را  باید ۱۷و    ۱6صفحهء  او  در حالی که   ،»)

 : نوشتمی

اکادمی انستیتوت»کار  و  یا در  ها  هاییست...«  انستیتوت  یا  هابی است... 

صفحه   شکل نویسد میهمان  بوده که  تلاشهای  پوهنتون کابل  در   ...«  :

ز است: »... در پوهنتون کابل تلاشهابی بود یا در صفحهء   «درست آن چنت 

 ..... بلکه جاهای که  »ر پنجمدوم، سط
ً
سالم بوده ليك با احساسات    بعضا

بیمار خودشان سازگاری نداشته اند آنرا خود پینه و پانه زده اند که حتا اگر  

، باز هم در این جمله دست کم چهار پنج غلظ  نوشتمیجاهای را جاهابی  

ز به آن ها   و انشابی موجود است که پرداختر
فت  کار ه   دستوری و نگارسیر

ز سن و   باید آموخت، حتا در همت  ز را  مستوفز است. پس درست نوشتر

 سال. منوچهری دامغابز می فرماید: 
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ز به از شعری که باشد نادرست  شعر ناگفتر
ز گبچه نازادن به از شش ماه اف  ندن جنت 

 

 : عیبب  نگارش است، در مثلث  ءو سخن دوم اندر باب انشاء و شيوه

انشاء مصدر باب افعال است به معبز آغاز کردن سخن و آفریدن در هر 

. انشاء هم شفاهی است: هنگامی که در حضور کش سخن   ، گوییممیزبابز

و مقصود داریم  می هم کتب  است: یعبز هنگامی که مطلب خود را بیان    و 

ر  . این مطلب را دكتور نادر وزین پو داریم میخود را به صورت نوشته اظهار  

و البته که از من نیست. او    برسمند سخن«»گفته است در کتاب  به نام  

 : نویسد می

ز حضوری انجام   د می»... چون سخن گفتر و تفهیم آن آساننر است، اگر    گن 

درست هم اداء نشود ممکن است مفهوم باشد، اما  های  جملهبا نظم و  

ایب القاء سخن  پذیرد و از طرفز به شخص غماند و نقش مینوشته چون می

نگارش،  کند می برای  وگرنه  است،  ی  فزوننر و کلامی  فکری  نظم  مستلزم   ،

 قواعد مخصوص و  
ا
ز  شود  می جداگانه بیان ن  کامل که با قواعد سخن گفتر

، مقصود  ز مغایر باشد. تفاوبر که هست این است که باید در هنگام نوشتر

خود به کار روند،  صحیح    طوری اداء شود که مبهم نباشد، کلمات در معابز 

ند و کلمات نامفهوم و لغات   ارکان و اجزاء جمله در محل مخصوص قرار گن 

 

  به کتاب »برسمند سخن نادر    ءشتهنو   « نگاه کنید  نهم  و دکنر  ،  ۱۳۷۸زین پور، چاپ 
 16تهران، ص 
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 نامأنوس فهم مطالب را دشوار نسازد.« 

ز صفحه،  حالا  ز را بگشاییم و به سطور    عیبب  مثلث    ءاگر اولت  آقای حصت 

ز  دهم آن نگاه کنیم، چنت  ز  : خوانیممیدوازدهم و سن 

و  » ق  شر به  جهان  تقسیم  آن که ...  اقتصادی  سیاسی  مفهوم  به  غرب 

ز به آن ریخته بودند، افغانستان را در موقعیبر   اساسات ایدیولوژیکی را نن 

یا آنسو فاجعه  این  به  پهلو زدن  ز دشوار و در  انزوا زیستر قرار داد که در 

ز بود.«   برانگن 

این  بینید  می او  ها  جملهکه در  بیان نشده است.  منظور نویسنده درست 

ق و غرب، اساسات خواسته ا ست بنویسد که در تقسیم بندی جهان به شر

ز در نظر گرفته بودند، یا گنجانیده بودند  کدام اساسات  ،  ایدیولوژیکی را نن 

ولی آیا اساسات ایدیولوژیکی ارزن است،   «ریخته بودند»  نویسد میاما    -؟  را 

ز جا،  ؟  یا ماش و برنج که به جابی ریخته شود و یا پاش داده شود  در همت 

ز ارکان و اجزای » در این جمله   ... و در پهلو زدن به این سو و یا آنسو...« نن 

سخن درست به کار نرفته، در محل مخصوص قرار ندارد و منظور نویسنده 

د میاز ابهام قرار  ای  هالهدر   ز و در پهلو  گن  . گذشته از آن در پهلو نشستر

ز را تا حال دیده و شنیده بود . » یم ولی قرار گرفتر  در پهلو زدن« را بز

 مغشوش توجه فرمایید: های جملهبه این 

»... اینکه جلادان، وطنفروشان، جنایت پیشه گان و معامله گران سیاسی  

زیر  که در هر حرکت وجود آن ممکن است چه بلای بر ش این خانواده و  

توان آن تاب و  ما آوردند حرف و سخبز   نام و    برخلق بلاکشیدهء وطن 

ت جدا. تاری    خ به داد آنها خواهد رسید و اما آنچه باورها و آرمانهای ما  اس

 حساب جدا از باور ها و کرده هایبود و  
ی

آنها   با همه ظاهر بهم آمیخته گ
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داشته است ملهم از خواسته ها و آرمانهای مردم ما و متأثر از اندیشه های 

است که   بوده  سالارانه،  جو انسان  تاری    خ  هسبر  و  جوهر  یافته با  شش 

 .«  است

يك   قلم که  و  انگشت  و  زبان  و  این کام  به  باید گفت  ماشاءالله  نخست 

ها جملهپراگراف مکمل را در دو جمله آورده است. و دوم باید گفت که این  

از فارسی به فارسی باید ترجمه شوند، تا خواننده بداند و بفهمد که مقصود 

 و منظور نویسنده چیست؟ 

المهملات و الاکاذیب  اما تا هنگامی که ک ز دام آدم بیکاری پیدا شود و این کنز

را ترجمه کند باید گفت: جلادان و وطنفروشان و جنایت پیشه گان و ... با  

چرا که ضمن    شوند میآنان« جمع  »، به  شوند میضمن  اشارهء »آن« جمع ن

ها است و هم  ها است و ضمن  »آنها« هم برای انسان انسان،  آنان« ویژه»

و »وی« است و   «او»ها. ضمن  مفرد اشاره برای انسان  برای غن  انسان 

انسان  غن   در  برای  باشد...  در کار  اجباری  در صوربر که  مگر  »آن«.  ها 

ز جمله یا پراگراف   ز درست نیست. درست آن  »همت  چه بلای بر ش« نن 

ز منظو   «چه بلابی بر ش...« است. و »زیر نام و تاب و توان آن... » ر و نن 

بیان   را  نویسنده  حزب .  کرد تواند  نمیمقصود  آرمان  از  نویسنده  زیرا که 

زند. ولی  حرف می  ”دموکراتیک خلق»دموکراتیک خلق، یا به گفته خودش  

، کششر و   وبی ، نن 
باید پرسید که حزب یا سازمان تاب و توان دارد یا قدربر

؟  حساب جدا از ب،  جاذبه بی
ی

ز  »و با همه ظاهر بهم آمیخته گ اور؟ ...« نن 

ز این بوده باشد که همان جلادان  مفهوم نیست شاید منظور آقای حصت 

 ظاهر   ف آن کهو وطنفروشان و... با وص
ً
با حزب دموکراتیک خلق از لحاظ   ا

آمیخته = مخلوط« بودند، اما در عمل باور ها  »اندیشه تفاوبر نداشتند و  

آ یا هر  ز سبب  به همت  و  بود.  ها جدا  آن  را  و کردارهای  آنان  تاری    خ  یینه 

محاکمه خواهد کرد و به حساب شان خواهد رسید. مگر نه؛ ولی اگر آنان 



 

20 

 

جلادان و وطنفروشان اند، چگونه به نزد تاری    خ دادخواهی خواهند کرد. با  

ی،    کدام روی؟ مگر نه آن که دادخواهی از دستگاه قضاء و دادگسنر
ا
 اصول

دیگر این که از این ترکیب جوهر و  گان؟  و حق تلف شده  کنند میمظلومان  

های انسان سالارانه که از آن متأثر شده  هسبر تاری    خ و جوشش اندیشه

های مردم، هرچه فکر کردم، عقلم قد نداد که منظور نویسنده باشد آرمان 

آورم میهای دیگر  خواست بگوید و چه نوشته است؟ مثالچیست و چه می

 از انشای این کتاب: 

ز دهم  ءدر صفحه  : نویسد میسطر پنجم از اخن  صفحه چنت 

جا که دستش رسیده مطابق به ذوق و تعصب    نگارنده اردو و سیاست هر »

ها از دیگران را تحریف کرده و پانه و پینه زده  قریب همه، برداشتخود  

 « . است

«  : دست نویسندهء  والتفسن  مأخذی که  و  منبع  هر  به  سیاست  و  اردو 

دیگران های  گفته ها و  بسیاری از برداشت،  شیافته، مطابق با ذوق و تعصب

حال اگر این هیچمدان   «را تحریف کرده و به نبشه هایش پیوند زده است. 

، را   «پانه و پینه« و »قریب« و »بعید« و »هر جا که دستش رسیده»این  

ز نمی دید و ن  عیبب  حد اقل ده بار، در مثلث   و به رمل و خواند  می حصت 

نمی پناه  معنای  اسطرلاب   برد که 
ا
به   « پانه»  مثل هرگز  شاید  چیست، 

به شکل دیگری از واژه   «پانه»توانستیم رسید! هرچند که  استنتاج بالا نمی 

تکه  » آن  معنای  و  است  بر   چوب کوتاهیفانه«  اشکاف کردن   است که 

رد  که کارب    د ییفرما  یبگذارند... و حال خود دادگر   یدرز   یلا   گر،یچوب د

ز چن  است؟ ز یجا یچنان مقصد  یبرا بی واژه  ت 

ز سطر و از پا  ۳۹ ء: در صفحها ی ز صفحه چن یت   : میخوان می ت 
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سبر   » ز ن  ... اما يك احساس وطننر  قسم  ءشهیبا ن  ن 
ً
در آن محسوس   انقلاب    ا

 بود.« 

ز از پا ۷سطر  ۲۰۸: در صفحهء  ا ی ز صفحه چن یت   : سد ینو می ت 

ز ونالیناس  ءشهین... بدون شك نوع  » ستانه ن  من  ز وطننر امر سهم خود    نی در ا  ن 

 را داشت. « 

را با خود   تعصبات ملی  ءشهی.. که همه ن».  : ۷سطر  ۳6۲صفحهء : در    ا ی

  « کردندیحمل م
ً
 : ۹سطر   ۵۱4صفحهء در  و ايضا

توط» بادوام  و  و  ئ...  ر   دنیرس  شهینه ها  نوع   نظامی  یشورا  استیبه  از 

ز را نالله نجیبخودش ش   بال خود درآورد.«   ر یز  ن 

به کتابز یعز   ءخواننده   خوب،  قدر که  هر  من  نگر   یها!    ستمیفرهنگ 

 : افتمین نیرا جز ا شه«ی»ن یمعنا

 آن = توتك:  گر ی د یکوچک. و معنا  = بز  شهین

 میتسل د یزان دل که در او جا بود ، نا

 جلاب د یبا کبز   شهیکه از او ن  بز  زان

ز فرهنگ مع ،4جلد 4۸۹۱)ص                                                 ( ت 

 

 ی آلو   نوعی  ی به معنا  قسو ی هم گفته اند و ن  قسو یو ن  شهیکه ن  نیا  گر ید

ز ، فرهنگ مع4، جلد  4۸۸۸باشد. )ص    یطن     واژه ها: بز   نی(. حال اگر ا ت 

آلو  و  توتك  و  »ن  یطن    یکوچک  عوض  به  جمله   شه«یرا  چند  آن  در 

  د ینیبب  م،یخن  باشبه نام »نشه« که ب    بی واژه  انه،یعام  شی گو   ز و ا  میبگذار 
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همان جملهء اول:   شوند. مثلا در   معنا می  که آن جمله، چقدر مهمل و ب  

ز با» سبر نن  ی(  یبز کوچك    )... اما با احساس عام وطننر ا توتك و با آلوی طن 

 
ً
در آن محسوس بود.« و از مثال های دیگر که بگذریم و تصور کنیم   قسما

که مراد از نیشه، شخوسیر و مسبر بوده است، باید پرسید که »نشه« و 

؟ و یا   «»نشوه  به اینطرف انقلاب  شده اند و یا ناسیونالیسبر
از چه وقبر

ز باید بگویند که مراد  شود میاین که آیا نشه حمل   ؟ همچنان آقای حصت 

که زیر  الله  نجیبز شورای نظامی از نوع خودش چیست؟ و منظور از ش  ا

؟ بی بال مرعیز یا پرنده  در آمده باشد به چه معبز

 

از خار  بی  باری، حالا که قلم انداز و به طور نمونه از این خارستان، پشتاره

ز در »تندور« به کار آید، می رویم به شاغ   فراهم آوردم که تنها برای سوختر

 : عیبب  و بیان در مثلث  زبان

بزنید،    عیبب  مثلث   . یابید میبار واژهء »ناف« را در آن  ها  دهرا که ورق 

نا  انگار در این دنیای سپنج، نا  فو نا  فآنقدر  و  کند  می، سلطنت  فکه 

همه فرجام  و  آغاز  وع  راه  ءنقطهء  شر ناف  از  و کارها  توجه  شود میها   .

ها:  جمله  این  به  س  ۱۱صفحهء   بفرمایید  یا  ۲،  خواسته  اینها   ...«  :

 ناخواسته ناف شان را با انگلیس پیوند زده بودند.« 

 « بود.  ... از جهت اقتصادی نافش با مسکو بسته»: ۸. س 6۷یا در ص 

 

یا در ص   نا۷. س  ۲۳4و  ز    ءهمه  ف : »... در حالیکه  نن  اینها مستقیم و 

از  شان  های  خانواده  و  فرزندان  سازمابز  بها  گذشته بطریق  پرچم گره  ا 

 خورده بود.« 

 
ً
برای    حزب  ء:" »... که همان افراد برگزیده۱۲س    4۰5صفحهء  در    ایضا
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 « جبههء شمال»کار در اخبار هفته قریب به اتفاق ناف شان را با مسعود و  

 پیوند زده بودند.« 

از خود می آدم  البته  یا که  و  ز است  این کتاب »نافنامه« حصت  پرسد که 

کارمل و دوستم و عظیمی...؟ ولی واژهء ناف را شعرا و ادبای    عیبب  مثلث  

 زبان فارسی چه به جا و چه زیبا استعمال کرده اند، از فرخز است این بیت: 

 قیاس خاك را چون ناف آهو مشك زاید ب  

 شماربید را چون پر طوطی برگ روید ب  

، گزنده و در بسیاری ،  ، خشك، زنندهعیبب  آری، زبان مثلث   ز ز آمن  توهت 

موارد سبك و بازاری است. در هر خط و هر جملهء كتاب نفرت و تعصب  

ا و دروغ های  زند میموج   ا از در و دیوار می بارد. اتهام و افنر . دشنام و ناشز

را   بنیاد کتاب  و  تشکیل خرد و بزرگ و ب  شاخ و شاخدار هم که اساس 

این کتاب  دهد می در  نازدانه  «هاپرچمی».  تا »ی«  »الف«  مفت از  گان، 

ب   جانیان،  وطنفروشان،  نالایقان،  و  خواران،  طلبان  فرصت  سوادان، 

ستان،   معامله گران اند و »خلايقه« زحمتکشان، برده باران، لايقان، وطننر

دوستان، باسوادان، دانشمندان و آزادی استقلال طلبان اند  خواهان و  بسرر

ز دارند. پرچمی ها در مثلث و در یک کلام آنچه خوبان همه دارند، آنان نن 

... جایش را دگرمن غبز زنبور  »دم و مار و منگور؟:  ژ زنبور اند یا گ  عیبب  

گرفت و از برکت او و عظیمی زنبور و گژدم و مار و منگور همه باهم در 

ز صفحه عکس  « و ۲۱۷هرات دست بدست هم دادند... ص    در همت 

 

 گازر آفتاب .   ،بزرگر باران لای روم می فرماید : هرگ عکس خویش می بیند در آب  و م 
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  : نویسد میخویش را در آب می بیند و 

ز    «مهار شنر را به دم خر بسته کرده بودند. » ،  ها پرچمیبه نظر آقای حصت 

»پادو و   بی  واژه  «پادوهای محلی هستند 
ا
معمول دستگن     است که  آقای 

ی در نوشته  های شان برای تحقن  دگراندیشان، آن را به کار برده  پنجشن 

 اند. 

مأنوس و نامأنوس فراوابز  های  ترکیبو    ها واژهکه در این کتاب با    دیگر این

خوریم که در زبان نوشتاری بسیار به ندرت به کار می روند و یا هیچ  می  بر 

 .  شوند میاستعمال ن
ا
دیکتات و دیکتات و قدر قدرت و قدر قدرت و    مثل

زن تا کفن و آشکار  و مساله و از سو   چشچینه و شچینه و مرچ و مساله و مر 

و پنهان و دامن خود را از پشت بالا کردن و از نوع خود و از آن دست و این  

دست، و جاسوس و قاتل و دزد و جابز شمردن این شخص و آن شخص 

. پس دیگران همه شود مینیست که تکرار ن  عیبب  مثلث  صفحهء  در کدام  

ز است و دستگن    اللهحفیظبدبد و سیاه سیاه اند در این کتاب. اما این   امت 

ی و اسدالله شوری و شهنواز تبز که خوب خوب هستند و سفید  پنجشن 

بر دامان خود ندارند. انگار اصحاب کهف هستند آنان بی  سفید و هیچ لکه

نمی و  بود  نرسیده  هم  مورچهء  به  شان  آزار  این  که  اما  را  ها  حرفرسد. 

 بگذاریم برای بعد. 

حقیقت انقلاب ثور    ءاز این عضو هیأت تحریر روزنامهخواهد  میحالا دلم  

ز را نویسنده و ادیب نامی معرفز   سم که آیا داکنر  کند  میو پیام که خویشتر بنر

ی را همانطور خوانده بود که جناب  الله  نجیب شهيد، آن بیت رهی معن 

و ... به این    ۲۸5و    ۱۹5،  ۱65ك بار بل چندین بار در صفحات  یشما نه  

 ها ثبت کرده اید؟: صورت

 «به رایگان نداد موی سفیدش را فلك»
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 «»موی سفیدش فلك به رایگان نداد

   «موی سفید را فلك رایگان نداد»
د گلیم و نشکست« یا »نشکست گلیم که  یاز بام افت»مثل این که بگوییم:  

بام ق افتیدیاز  ز را نشنیده   «ل  ز آمن 
این بیت طنز ولی چه کش هست که 

 باشد:  
 گلیم از بام قیل افتید و نشکست
 پشك از تاقچه برده نعلبکی را 

 
ز را ادیب توانا و استاد تاری    خ می ، شما که خویشتر ز پندارید، بلی آقای حصت 

باید بدانید که با هرچه که بازی کرده اید، خن  است ولی با ادبیات و فرهنگ  
اك   زبان فارسی نباید بازی کنید. در کنفرانس دوم حزب.د.خ.ا من هم اشنر
. با داخل   داشتم. آمده بودیم از مسکو. اعضای انتصاب  بودیم نه انتخاب 
ک کارمل فقید در تالار پوليتخنيك کابل همه به پا خاستیم. تالار  شدن بن 

اکها میاز شدت کف زدن کننده    لرزید. احساسات و شور و هیجان اشنر
یادتان هست که  ؟ گفتمیگان به اوج رسیده بود. چه کش بود که هورا ن

و آن دیگری چگونه  کرد  میچگونه چك چك    « هاهمان »دنباله رو قوت
، تاری    خ آن روز را به یاد دارد و  کند میفرق ن  -یادتان رفته؟  ؟  گفتمیهورا  

در پشت تریبون قرار  الله  نجیبدر همان لحظات شورآفرین بود که داکنر  
ز خواند:  ی را با تغین  دادن ضمن  متکلم چنت   گرفت و این بیت رهی معن 

 موی سپید را فلکش رایگان نداد 

 این رشته را به نقد جوابز خریده است

باید نوش ز شوده  ت که زندهاما برای معلومات شما  ی چنت  یاد رهی معن 

 بود: 

 من جلوهء شباب ندیدم به عمر خویش

 از دیگران حدیث جوابز شنیده ام

 موی سپید را فلكم رایگان نداد 

 این رشته را به نقد جوابز خریده ام
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با چه حقد و می  ! عزیز   ء بلی، خواننده ین فارسی  این زبان شن  با    بینید که 

ا این زبان حافظ و سعدی و مولانا و بیدل و ...  . بکنند میحسدی برخورد  

ی، لطیف ناظمی، رهنورد زریاب، شور   ز زبابز که واصف باخنر و با همت 

ا نگهت سع دی، یآذرخش، اکرم عثمان، سمیع حامد، لیلا ضاحت، حمن 

مریم محبوب، سپوژمی زریاب، پرتو نادری، لطیف پدرام، کریم میثاق، خالد 

ز فخری و... هر از گاهی زرناب درو  نویسا، رزاق مامون، حس . اما کنند میت 

 ها چه جفابی  
ز  به این قند پارسی:    کنند میانگار شهریار می دانست که حصت 

از ما که گفت   یادش به خن  طوطی شن 

 «این قند پارسی که بنگاله می رود 

 آن قند پارسی دگر امروز گند ناست

 تنها پسند بره و بزغاله می رود

 

 

ز نگارش هم در مثلث   مراعات نشده است.  عیبب  آیت 
ا
ز  مثل از همان اولت 

ز    Paragraphesکه پراگراف ها ،بینیم  میسطر آغاز کتاب   بدون گذاشتر

صفحه آغاز شده است، اگرچه ممکن است که    ءاندگ فاصله از حاشیه

ز قصوری در این کار نداشته باشند و یا این اشتباه از تایپست   آقای حصت 

حکم  کتا نگارش  اصول  حالی که  در  باشد.  سطر کند  میب  ز  نخستت  که 

پاراگراف را باید به اندازهء یك یا دو سانبر منر بیشنر از حاشیه، سفید به 

درون خط آغاز کرد. یعبز علاوه بر حاشیه، سفید، یك یا دو سانبر منر از 

ز پاراگراف سفید می گذارند، برای تشخیص کردن مطلب  از   سطر نخستت 

لب دیگر. این شیوه زیباتر و دلپسندتر است، زیرا که خواننده به آسابز  مط

 جدیدی روبرو خواهد شد.  ءیابد که با گفتهدر می
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نقطه گذاری۔  یگذاری  نشانه  و    Punctuationا  مهم  اصول  از  یکی  ز  نن 

بسیار کم مراعات شده است.   عیبب  اساسی نگارش است، که در مثلث  

 
ا
ك نقطه به  ی ه در صفحه دوم آمده است، تنها  در این جمله طویل ک  مثل

با  ز  نن  را  نامه های  توبه  مقدمه های شان  در لابلای  است:»...  رفته  کار 

تا خواننده را قانع سازد که دیگر حزب     کنند می کلمات حساب شده انشاد  

در  جز  است  در گذشته کرده  سازمابز  و  حزب  آنچه  نیست.  سازمابز  و 

سهم نداشته است و بار بار "بیطرفز کامل و  هایش کارهای خوب در زشبر 

 «ب  تعلفر ناب" را عنوان میکنند

نه خن  و نه جمع  ، مغشوش که نه مبتدا دارد های جملهکه در این بینید  می

ز باعث  و نه مفرد در آن مراعات شده است. نبود و کمبود نقطه و ویرگل نن 

د. دو  الله کتور فضلآن شده است که خواننده به منظور نویسنده بر نن 

ز نگارش»صفا در اثرش به نام   ز   «آیت   در مورد اهمیت نشانه گذاری چنت 

 : نویسد می

« 
ا
بدون نشانه گذاری به   -هر قدر هم آسان باشد    -هیچ نوشته ای  اصول

ن خوانده  درسبر  به  و   شود میآسابز 
ا
معمول نشانه  های  نوشته  .  بدون 

موضوع را ،  خوانده شود. مثال زیر گذاری، ممکن است به چندین صورت  

 : کند می روشن 

بالا، به چند صورت ممکن است    ءمثال: مرد خسته از سفر بازگشت. جمله

در   -1 خوانده شود:  بازگشت. که  از سفر  این مثال علامت   مرد، خسته 

 

 « ز نگارش  ۱۹. تهران. ص  ۱۳۷۶الله صفا طبع اول  دکنر فضل  ءنوشته  «آیت 
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 توقف کوتاه بعد از مرد گذاشته شده است. 

ت مرد قرار مرد خسته، از سفر بازگشت. که در این مثال خسته صف  -۲

 گرفته است. 

مرد خسته از سفر، بازگشت. که در این جمله علامت توقف کوتاه به    -۳

ز معبز   : مردی که به علت راه دهد میدنبال کلمهء سفر آمده و جمله چنت 

از سفر مراجعت ،  پیمابی با رنج سفر و زحمت دیگر، خسته و فرسوده شده

این جمله اگر علامبر در  باشد،    کرده است. بدیهی است  نداشته  وجود 

تصمیم   خود  هوش  و  عقل  با کمک  د میخواننده  را   گن  مفهوم  که کدام 

انتخاب کند. در حالی که اگر علامت نقطه گذاری در آن به کار رفته باشد 

 از همان آغاز تکلیف قرائت این جمله روشن میشود!«  

ز که معلم و استاد و نویسنده هم بوده اند، باید بدان ند پس، آقای حصت 

که هر نقطه و کامه و علامه و نشانه در نگارش، به معنای خط و خال و  

 چشم و ابروی یك نبشته است: 

 جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

ی به جای خویش نیکوست ز  که هر چن 

 

 

وع  از روزی که این بندهء گنهکار پریشان روزگار، قلم به دست گرفت و شر

ین زنده گیش کرد. ده سال   ز خاطرات تلخ و شن  لااقل. و  ،  گذرد میبه نوشتر

 از هنگامی که تصادف
ً
آن خزعبلات، اقبال چاپ یافت و به هیئت کتاب  در  ا

تان« آمد و اسمش را گذاشتم »اردو و سیاست در سه دهه اخن  افغانس

و يك سال و   ها سال دست کم هشت سال در شهر تاشکند بودم در آن  

. تنهای تنها بودم و از دوستان گذشتمیاندی از سقوط حاکمیت حزب ما  
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لگه  و یارابز که در قلمرو شفرازی مان اندك نبودند  ز ی    ءدر آن منز هجرت خن 

م نوشتمیهای درد و غم و اندوه مان را  ه صم آن قنوشتمینبود. برای خودم  

نرود.   دست  از  فرصت  نکه  و نوشتمیتاری    خ  نداشتم  را  صلاحیتش  م، 

م از آنچه  نوشت میم.  نوشتمیصلاحیتش را ندارم حالا هم. اما برای تاری    خ  

چرا    که در بیاض خاطراتم هنوز تازه و زنده بود که تاری    خ از آن آگاهی یابد. 

 :  که به قول شاملو 

معبز گردن  »  به  لغت  در  خوف آگاهی  حقایق  ز  پذیرفتر و  است  نهادن 

لنگر گسیخته  زورق  ز  نن  من  و   ». ز میبی  انگن  شگردابز را  بر  مانستم که 

 ءمقصد دیگری نداشتم. نه خود را نقطه.  خویش آگاه شده بود   ءجاودانه

هابی را که همرزمان و همسفرانم پنداشتم و نه آدمها میها و زمانآغاز راه 

که اشتباه کرده ایم  دانستم  میخون و آتش.  اشك و    هایسالبودند در آن  

ز سبب   به همت  ایم.  نبوده  آنجا، ولی هرگز خاین  و  برای نوشتمیاینجا  م 

که آن  دانستم  می خودم و خانواده ام و دوستانم و برای مردم وطنم، چه  

ز ،  روزی و روزگاری دست به دست می گردند ،  ها نبشته آرام آرام غوغا برانگن 

چاپ،  شوند می میاقبال  مجدد  پیدا  های  هواخواهابز  و    کنند مییابند، 

 مخالفابز سخت جرار و طرار. 

و امروزه از دریچه،  دیدم  میاما ده سال قبل، من دنیا را از دریچهء دیگری  

های انسان تغین   دیگری. ده سال مدت کمی نیست. مگر نه آن که دیدگاه

 عوض  چشم انداز زنده  . خورند می
ی

ات و دگرگوبز شود  میگ هابی در  و تغین 

د میرا    آید. نو جای کهنهاندیشه و تفکر انسان پدید می  دیروز های  ارزش،  گن 

 

  آثار    ء مجموعه  و از احمد شامل  «نك به »شود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
 ۱۳۷۸تهران: زمانه . 614 / 62  کم. شعر ی . دفنر و احمد شامل
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ز به نسب  رنگ می و البته که  گردند  میهای ایام تبدیل  بازند و خوب و بد نن 

 و زنده گابز است.  ءاینها همه نتیجه
ی

 بسیار طبیعی و قانونمند زنده گ

م، عطش عجیب  داشتم برای بازگوبی  نوشتمیده سال قبل که آن تصنيف را  

افتاده   اتفاق  چشمانم  روی  پیش  در  حوادبی که  آن  نقل  برای  حقیقت، 

های فراوابز دارد و  و کاسبر ها  کمیکه  دانستم  میم،  نوشتمیبودند. اما آنچه  

منابع و مأخذ فراوابز وجود   ها سالتمام قد حقیقت نیست. در آن    ءآیینه

یان روس هنوز لب به سخن نگشوده بودند.  نداشت. سیاستمداران و نظام

و پژوهشگران غرب  هم که در هنگام جنگ شد آثار انگشت  گان  نویسندهاز  

د بودند،  نوشته  ن  و شماری  پیدا  بیشنر  جزیره  شد می سه کتاب   آن   ءدر 

افغانستابز   . شگردابز  شایبه از  شان،  قضاوت  بر  خودمان که  راه بی  های 

»ا سنگ  اثر گران  تنها  نوشتهنداشت   » اخن  قرن  پنج  در  ،  فغانستان 

قانون   ءشادروان من  محمد صدیق فرهنگ تازه منتسرر شده بود و »دهه

البته که و  الدین کشککی  صباح  مرحوم  مسن   »  اساسی«  در  افغانستان 

ابوالفضل   ءتاری    خ« نوشته روان شاد من  غلام محمد غبار، خلف و تالی 

ی و رف کتاب  که نبود و نیست و نخواهد بود.  
ز ، زیب و زینت کدام من  بیهفر

همان   را    ها سالدر  »تلك خرس«  ز  ادكت  مارك  و  يوسف  دگروال  بود که 

ال گروموف »ارتش شخ در افغانستان« را  در آن هنگام نه .  نوشتند و جنز

ى نوشته شده بود و نه »مثلث    «.. »ظهور و زوال.   «عیبب  دستگن  پنجسرر

ز که با استفاده از آن  اک کننده گان کنگرهء  شاه محمود حصت  ها اسمای اشنر

دموکراتیك»مؤسس   اشتباه گرفته    «خلق  جمعیت  پیش  .  شد میبدون 

ه س نبودند. آن ها پر کسوتان و خن  ز در دسنر نده اگگان و آگاهان حزب نن 

ز سبب آن نبشته  ! اقض نقاط جهان، از بد حادثهدر    ،شده بودند  ها به همت 

ل شمرد. چرا که نواقض دارند و معایب  که من به آنها  توان میرا ن ز آیات منز

فم و حقیقبر است غن  قابل انکار  ز آن   گذرد میآخر ده سال    ! معنر از نبشتر

زبان اند  خزعبلات. ده سالی که در درازنای آن بسیاری  وع کرده  به ها شر
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ز  شده،  سخن گفتر نوشته  رسیده،  ،  صدها کتاب  چاپ  به  فراوابز  اسناد 

، های مستندی به نمایش گذاشته شدههابی صورت گرفته، فلمافشاءگری 

حوادبی به ظهور رسیده که خواهی نخواهی  ،  نوارهای گفتگوهابی پیدا شده

ان  های مهابی شده ایم که افکار و اندیشهبرما اثر گذاشته و در مجموع آدم

 به شدت دستخوش تغین  و دگرگوبز بوده است.  

 
ا
یم    مثل ز کتاب »اردو و سیاست« را اگر در نظر بگن  که از طبع بینیم  میهمت 

ح شده، مطالب  در اصلا اول تا طبع سوم آن چقدر تفاوت دارد: اشتباهابر  

  فهرست اعلام و اماکن به آن افزود گردیده، ولی هنوز هم ،  آن ایزاد شده

ز دیگری که باید و کاسبر ها  کمیاملابی فراوابز دارد و  های  شلغز  های معت 

 های بعدی در نظر گرفت.  در طبع

ز ترتیب اگر فرض کنیم که مرحوم من  غلام    بود میمحمد غبار زنده  به همت 

تجدید چاپ   را  تاری    خ«  در مسن   »افغانستان   ،  کرد میو 
ً
انتقادهای   حتما

امون کرد  مییا قبول  .  فراوابز را در نظر می گرفت و پاسخ می داد  که در پن 

ز نوشته   ز اکنون نن  . یا اگر من   شود میجلد دوم کتابش نوشته شده و تا همت 

های کتاب شان از بخشبی  ند شاید در پارهبودمیمحمدصدیق فرهنگ زنده  

ی،  و از جمله با اظهار امت  ند کردمی تجدید نظر   نان و شکران از آقای پنجشن 

آنچه را که در مورد اعضای کنگره، مؤسس حزب دموکراتیک خلق نوشته 

فرمودند. و البته که این مسأله حالا هم به هیچ صوربر از  تصحیح می.  اند 

را به خاطر آن نوشتم که ها  حرفاهمیت آن اثر ب  نظن  نمی کاهد. اما این  

و ب     عیبب  ظم رهنورد زریاب، هیچ کتاب   دانشر مرد فرزانه، اع  ءبه گفته

کتاب  خوش نویسندهء  نقص نیست. ولی این هم درست نیست که اگر از  

مان نیامد، کتابش را یکسره مردود بدانیم و خودش را محکوم. استاد زریاب 

خویش در باره کتاب اردو و سیاست برای من   ۱۳۸۰در نامه، ماه شطان  

ز نوشته بودند:   چنت 
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اما  نبشه »...  در  باری  من  «  بی  ،  ز »رنگت  در  اف« که  اعنر »فرهنگ  نام  با 

انتقاد  ،  )آلمان( »میهن« )سويس( و جابی دیگر چاپ شده است، ضمن 

ال عظیمی را   کوچکی از »اردو و سیاست« نوشته ام:  بنده این کتاب جنز

اند ما کرده  از هموطنان  نمی   - چنان که شماری  محکوم  و  مردود  یکسره 

بی  های نادرست، مبهم و جانبدارانه بدین باورم که علی رغم نکتهدانم، بل،  

 
ً
   که قصدا

ً
ز تصویرها،   ءدر این کتاب راه یافته اند، خواننده  یا سهوا واقع بت 

تواند کرد که در کار های بسیاری را در این کتاب شاغ میمسایل و صحنه

نند اخن  کشور مان سودمند توا  ءفهمیدن و شناخت رویدادهای دو دهه

، ۲۱)میهن، شمارهء    «و نقیصه کدام است؟  عیبب  بود. وانگهی کتاب  

 ( ۱۳۷۸جدی

:  ”اوستاد "و  نویسند میآری، رهنورد زریاب چنان  ز ز چنت    حصت 

یا  نگارنده  و  افغانستان  اخن   دهه  سه  در  سیاست  و  اردو  نوشته،   ...«

خوانندهنگارنده زیرا  اند.  جنس  ز  همت  از  درست  آن  از خن   ب  حبر    ءگان 

و   ها  توبه  و  ها  مقدمه  از  اخن  همینکه  در سه دهه  افغانستان  جریانات 

ز صفحات نوشته به ساده  وعده های که در آن شده است میگذرد در اولت 

 
ی

به خاطری چه غرضز    گ و  بوده  قماسیر  از چه  نویسنده  یابد که  در می 

محور اساسی کار است بی   درین داستان چند صفحهعیب  ب  مینویسد. مثلبی  

ا  ز است و بس. بافر ناشز »کارمل، عظیمی و دوستم« تاری    خ سه دهه همت 

 

    ،چاپ اول. سال    ءشتهنو   "عیبمثلث ب  "صفحهء دوم پیشگفتار . ز شاه محمود حصت 

)؟(. ۱۳۸۰طبع و   ، محل چاپ )؟( ناشر

 



 

33 

 

ز کامل نوشته نشان میدهد که قصه اصلی   های است به آدرس دیگران. متر

ز ت مام عیار یک کارملنامه بوده است، به ناحق اردوی بیچاره را عنوان  نوشتر

کرده اند... با ضاحت میگویم که برای من حقیقت عزیزتر از عزیز ترهای 

به  تعصبم دست کم  و  نویسم  نمی  بیغرض  نیستم،  بیطرف  من  منست. 

سوم  صفحهء  در  یا  است...«  ه  ز پاکن  و  مقدس  برایم  خودم  معیارهای 

ز   بازارش  نویسد میپیشگفتار چنت  : »... خوب میدانم که حرف زور و زر 

جیبهای پر و  گرمنر است و من که از هردوی آن محرومم مقابله خود را با  

ز دشوار می بینم ، با اینهم به حکم وجدان و مسؤلیبر که شانه های سنگت 

در برابر نسل آینده، وطن دارم پا به پای نوشتهء اردو و سیاست به شاغ 

وم. چون نوشته، اردو و سیاست خود  واقعیتها   مجموعه کامل از تکرار  من 

ز نظم و پیوند در آن از حوصله ین    ءها و مطالب التقاطی است و یافتر عالینر

ون است ز بن   با نارسابی   مغزهای کمپیوتری نن 
ز بدین جهت پاسخ به آن نن 

ز دست روبرو خواهد بود.« ولی این در حالی است که استاد  های از همت 

ز ابراز نظر می فرمایند: عبدا  لحق واله در مورد اردو و سیاست چنت 

را از دوسبر به عاریت گرفته در ظرف دو شب    "»... من "اردو و سیاست

ها گفتم، زیرا رازهای را که از نظر و دو روز تمام کردم و بر مؤلف آن آفرین 

افتاد نظر  از  آشکار گردانید... هما  احسن  وجه  به  بود،  پنهان  ،  اما   «گان 

ت سعدی   چه خوش شوده بودند:  )رح(حصرز

 هنز خود بگوید نه صاحب هنز  اگر هست مرد از هنز بهره ور

 

  یه ان    ۹اراده.    ءنسرر ز امون رمان و ه. چاپ پاکستان. مطلب  از استاد    ۱۳۸۰من    اله در پن 

 « ل و سایه های ه»
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باری! برمی گردم به این مسأله که آیا کش که زر و زور داشت و به قول  

ز شانه  ز دوست ما آقای شاه محمود حصت  های عریض نه شانه  -های سنگت 

ی دارد، و آن ک  -یا ستن    بازارش  ،  ش که هیچ کدام این ها را ندارد بازار گرمنر

 را  کساد؛ ولی باید گفت و پرسید که آیا نویسنده 
ی

به مشت زن یا  توان  میگ

شانه  اگر  تشبیه کرد که  فزیکی بوکسوری  وی  نن  و  داشت  ی  ستن  های 

غالب   حریفش  بر  ی  این شود  میبیشنر مگر  آخر،  گرم؛  بازارش  یا  و 

و شاعران و تاری    خ نویسان بنام کشورمان قهرمانان مشت زبز  گان نویسنده 

رینگ« شده  » بودند یا پهلوابز و کدام يك از آنها با همیابز پر از »زر« وارد  

؟ های پربار و باوقاد ها و اندیشه بودند؛ مگر توهیبز نیست به آنها به آن قلم

ز مصرانه    در  این حرف که    خواهم میحالی که من از آقای شاه محمود حصت 

گان و نقادان و پژوهشگران نامی کشور، شان را ثابت کنند و یا از نویسنده

ز موافق نیستم ،  نویسند می در کتاب  که   پوزش بخواهند، با این فتوای شان نن 

که آنچه در اردو و سیاست آمده است، ش تا پا دروغ و دشنام است و  

 عیبب  نوشته اند، راست و درست و    عیبب  آنچه در مثلث  
ً
معتقد    ! اساسا

این که »من درست     و تو غلط کرده ای!« و ایستاده گویم  میبودن به 
ی

گ

بیش از حد در این اعتقاد به نظر من مریضب  است که شانجامش جنون  

ی از یك استبداد و نظام استبدادی    است. در واقع این کار تصویر کوچکنر

 و توتالیتار است. مگرنه؟ بگذریم! 

این    ، امروزه گریبانگن   راسبر را هم فراموش نکنم که مریضز دیگری هم، 

ز شده است. اینان به عوض این که اثر   «ناقدیبز از »قماش آقای حصت 

پیش از ،  های آن را به میدان بکشند و کاسبر ها  کمینویسنده را نقد کنند و  

ا  کنند میهمه صاحب اثر را "نقد"   ، هم گویند می. نقد چه که دشنام و ناشز

ز  ،  بیچاره را سندهء  نوی هم پدرش را و هم جدش را و هم تبارش را. اکادمیست 
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محمد اکرم عثمان نویسنده بنام کشور چه دل پرخوبز دارند، از دست این 

 قباحت نگاران: 

نخست صاحب اثر را به   ء»... مفتاح باب این که، شما در نقد آن مقاله 

ز  های خرد و ک اصطلاح پخته پرانك! کرده اید و گناه لانش، از گونهء داشتر

امید و همسوبی با همکاری با   ءسلام عليك با آقای قوی کوشان مدیر نامه

در  اید.  برملا کرده  را  خلق  دموکراتیک  پرچم حزب  حکم    جناح  حالی که 

ز قرار می گرفت نه   انصاف و عقلانیت آن بود که مقاله، بنده زیر ذره بت 

 خود بنده.« 

ز نویسنده یه  ءهمت  ،  کاخ سخن  ءفرزانه و بلند آوازه در شمارهء هفتم نسرر

ز  «ناقدیبز از همان »قماشدربارهء   : نویسد میچنت 

ند و  »... شماری از ناقدان از خلط مبحث کار می سیاسی یا  های گذشته گن 

زدن در محك  را  نویسنده  آه که    «... دهند میهای شان دخالت  اخلافر  و 

 های سفیهانه! ش می شکند از این دادگریو دلشود  میچقدر قلب آدم خون  

 

  یه ان  - ، سنبله  3۲فردا، شماره    ء نسرر ز   د... داکنر خلیلقعقرب، سویدن. »نقدی بر ن  - من 

   داکنر محمداکرم عثمان.   ءان. نوشتهیهاشم
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دارم از دست این نقادان مهمل نویس، از دست آنهابی    بلی، من هم گلایه

که در خانه نشسته، در به روی خود بسته، ش بالای سجاده گذاشته و بر 

ت حافظ که فرموده بود  خداوند دروغ میبندند،  : و حصرز

 بینماین چه شوریست که در دور قمر می

 بینمهمه آفاق پر از فتنه و شر می

 

یست، در این آشفته بازار  یبلی، عجب هنگامه  ؟  مگر درست نفرموده بود 

نقد نویش و نقادی! هرکس هرچه دلش خواست و هرچه به زبانش آمد و 

سازد  و آلوده می  نویسد میهرچه را که تربیت و فرهنگ و کلتورش اجازه داد  

ز و تحقن  زبانش را و قلمش را با نا ا و بهتان و توهت  این آفرینشگران، کار   ! شز

يس نگارش تاری    خ و نقد را برای خویش تا حد و شحد يك شگرمی و  پر تصرز

ز می  پایت 
آورند. در حضور تاری    خ، تاری    خ را با دروغ و کذب مصروفیت ذوفر

به لجن می قرینه  و  قیاس  و  توهم  و  ریا  تاری    خ«!  و  نه در »غياب  کشند، 

.  تاری    خ را   کنند میو مثله  کشند  میرا از نیام    «هاها و »دشنهجر ها و خنقلم

تاری    خ    کنند میو بار دیگر غرغره  کشند  میجسد مثله شده، تاری    خ را به دار  

ز ناکسان!  ز خسان، همت   را، همت 

ها کارستان! چرا که بسیاری ،  اما اردو و سیاست هم در این میان کاری کرد 

ی که پس از را نویسنده ساخت و مؤرخ و   نقاد و پژوهشگر. و چه تبخنر

فروشند آن تندگامان و نامجویان و مهمل نسرر اباطیل شان نفروختند و نمی

بینم که بیشنر از ده کتاب و در حدود کنم، مینویسان! و حالا که حساب می

 

  ز ز  5آزادی، صفحه   41، شماره  «نك به: »روزگار غریب  است، نازنت   لم. ق. از همت 
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امون اردو و سیاست نوشته شده است، هم در  پنجاه مقاله و مطلب در پن 

مطالب مهمل بوده اند و حقایفر    که همه، اینگویم  می ن  تایید و هم در رد آن

ز  ینه حتا ارزش جواب گفتر در لابه لای آنها وجود نداشته است. اما بیشنر

ز سبب در برابر آنها سکوت شده است.    را نداشته اند که به همت 
ا
کتاب   مثل

فایق  آقای غوث ن»الدین  را که  نظر    «افشاء گردد خواستم  میرازی  در  را 

ی   ء ها یا سیه نامهم، یا قبیح نامه، آقای ش.ن. حق شناس را که »مناظرهبگن 

اعزازی ال  جنز عظیمی،  دشنامنامه   «نب   واقع  در  و  دارد  بیش نام  هابی 

ین، بل به آدرس نیمی از خلایق!   نیستند، نه تنها به آدرس این کمنر

 * * * 

ز هستند که بدون جهت دشنام باران کرده اند مرا    . اما حالا این آقای حصت 

مثالب کتابم.   به شاغ  اند  رفته  بعد  و  اند  برشمرده  را  اول معایب خودم 

آورد ند و دلیل میگفتمیکه عظیمی را در اردو »خاله عظيموف«    نویسند می

ه زن محیل و توطئه گر است، و عظیمی هم  که چون خاله به مفهوم پن 

ز    ءآدم محیل و توطئه گر بود و نواسه برگد محمد عظیم خان، پس به همت 

عظ »خاله  او  به  آقای  گفتمیموف«  یسبب  است  شادمان  عجب  و  ند 

پرسید که   باید  ز  حصت  جناب  از  اما  نامگذاری!  این  از  ز  در کدام حصت 

ه زن محیل و توطئه گر می خوانند؟ لابد در فرهنگ »خاله« را به مفهوم پن 

ز  فرهنگ شما، و البته که من بسیار متأسف هستم که خواهر مادر تان چنت 

ز لقب  به  است. اما فرض کنیم که افسران و سپاهیان ارتش افغانستان چنت 

شاید ؟  خورد میتاری    خ  و به چه درد  کند  میمن داده باشند، این چه را ثابت  

 ذهبز  هابی را که دچار کودک ماندهکنید و آدم   «خواسته اید مرا »رسوا
ی

گ

ی که ب  اند و عقب مانده
 زبابز اند، خوشحال و اقناع؟ هنز

ی
ان از آن گ هنز

ند برای ترور ذهبز آدمبهره می ! ولی استاد گن  این همه  ،  ها. عجب قباحبر

به خاطر آن که نظر محمد خان »شهید« را در جابی گفته ام  ؟  دشنام چرا 
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مگر »ملا« واژهء بدی است؟ این تنها من بودم که به او ملا  ؟  «ملا نظر»

از گفتمی یا  سید،  بنر آن شهید  پیلوتان و هوابازان و همکاران  از  بروید  م؟ 

اهن بیشنر از شما پاره کرده اند؟ گریبان مرا چرا چسپی  که چند پن 
ده کسابز

ام داشتم و به خاطر ترور نامردانهء ؟  اید  در حالی که من به او سخت احنر

این که چرا سید محمد گلاب زوی را خرد دربارهء  او سخت متأثر هستم.  

ز عصبابز هستید. مگر او اول خرد ضابط نبود  آخر چرا ؟  ضابط گفته ام، نن 

می دهان  بر  شحنه گان کف  و  ماموران  و  آمران  شیوهء  مگر آورید؟  به 

و    ها سالکه  دانید  نمی یت  اکنی ی شده و حساب  است دورهء شاهان سنر

 اقلیت هم چندان روشن نیست! 

مثلث »بر عنوان    کنیممیبر می گردیم به اصل مطلب و مکث مختصری  

ز جا از خوانندهء عزیز پوزش خواست که من  «عیبب   ، ولی باید در همت 

بر خرق عادت، مجبور شده ام در این مناظره، زبابز را به کار برم که اندگ  

  ، ز با زبان دیگری صحبت  توان  میتند است و پرخاشگر، ولی با آقای حصت 

 ! کرد 

 در عیب  ب  »... مثلث    1که:   نویسد می« چندین بار  عیبب  نگارندهء »مثلث  

محور اساسی کار است. "کارمل، عظیمی و  بی  این داستان چند صد صفحه 

ز دیگری ندارد و  :  نویسد می  4صفحهء  و یا در  ،  دوستم" »... نگارنده آن چن 

برای شخصیت دادن به کارمل و دوستم و مومن و   2هایهمه شاپا قصه

 

 عیب ب  . مثلث ۲ص   1

های نگارسیر  شتکیه ها این است که لغز ه ها از من است و مراد از این  یدر این نقد تک  2
 .  ا اشتباهات و اغلاط دیگریانشابی و دستوری( برجسته شوند و  )املابی
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 « مسعود و عظیمی است... 

حال اگر کتاب اردو و سیاست را ورق گردابز کنیم، موارد بسیار نادری را  

ال مؤمن و احمدشاه مسعود یاد شده می ال دوستم، یا جنز یابیم که از جنز

 است.  
ا
ز با  ۳4۱در صفحهء    مثل ر از چاپ سوم اردو و سیاست برای اولت 

ز آمده است: شود  میدوستم نام گرفته   یعبز در جلد دوم کتاب، که چنت 

... جثه، تنومندی داشت و استخوان بندی ؟  دوستم مسلمان بود. نبود 

محکمی نداشت و ندارد ؛ چاپ انداز بود و دلاور. دروغ است؟ افراد تحت  

و بازوهای ها  و برخز از آنها اسم او را در سینهداشتند  میامرش او را دوست  

انه   دلن  جنگها  در  قطعاتش  بودند؟  نکرده  بودند.  خالکوب  کرده  خویش 

 جنگیدند؟  جنگیدند؟ نمیمی

است از نقش قطعات او در شکوب  کودتای  یاردو و س  4۱۷یا در صفحهء  

در  -تبز » یا  یاد شده،  در   427صفحهء  گلبدین«  قطعاتش  و  او  نقش  از 

پغما در  ارتفاعات  از  برخز  آوردن  در بدست  است که  طبیعی  و   ... و  ن 

ز ن . ولی آقای حصت  ز که در کجا و در    نویسد میحوادث سقوط حاکمیت نن 

کدام صفحه مؤلف اردو و سیاست، خواسته است از وی قهرمان بسازد؟ 

اول که   جلد   در 
ا
روی   اصل از  تنها  دوم  جلد  در  و  نشده  برده  او  از  نامی 

نه تقدیری. بل، اینجا و آنجا  ناگزیری. و البته که نه تبجیلی شده از وی و  

او نکوهش شده است. پس در این صورت    ءنش عاقبت نیندیشانهکعمل و  

ز چهرهء کم رنگ خویش چگونه   ال دوستم با چنت 
یکی از اضلاع  تواند  میجنز

ز برای عنوان کتابش برگزیده است؟  مثلث نام نهادی باشد که آقای حصت 

ال  صفحهء  دیگر این که در کدام   اردو و سیاست سعی شده است تا از جنز

نامطلوب  دارد  او سیمای  این  ،  مؤمن قهرمان ساخته شود؟ برخلاف،  در 

کتاب: مغرور است و خودخواه و زورگو و یاعیز و نافرمان. و خداوند او را 

بار اسم او در این   6۲بخشاید! از احمدشاه مسعود هم اگر ذکری شده و ب
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تصنیف آمده است. بنابر نقش و رولی است که در قضایا و حوادث سه 

دهه اخن  در افغانستان داشت و ما چه بخواهیم چه نخواهیم او یکی از 

برجسته ترین فرماندهان هم در دوران جهاد بود و هم در دوران مقاومت 

البان! حالا اگر ما با چشمان بسته و ضمن  خفته به قضایای وطن  ضد ط

خود نگاه کنیم حرف دیگریست ولی اگر با چشمان باز و وجدان بیدار چشم  

دیدهای خود را بنویسیم حرف دیگری. گذشته از آن در کدام صفحهء اردو  

و سیاست از احمدشاه مسعود تمجید به عمل آمده و نگارنده سعی کرده  

از او شخصیت بسازد؟ شخصیت اگر شده بود به عظیمی ارتباط   است که

نداشت. این مردم بودند که او را شخصیت ساخته بودند و من و تو در این 

ایم.   تان چقدر بینید  میمیان هیچکاره  عنوان کتاب  این  ز که  آقای حصت 

از لحاظ تعبن  و   مضحك است و چقدر دستخوش غرابت مفاهیم، چه 

مدان از لحاظ تعریف هندسی. مگر آن که این هیچ  تفسن  سیاسی و چه

 اشتباه کرده باشد. و البته که هر انسابز جایزالخطا است. 

ز در   که:   نویسد میپنجم اثرش صفحهء آقای حصت 

»... چنانچه خط خط این نوشته در خدمت بهم اندازی ملی و زبابز شکل 

هم اندازی ملی   بهاز این  دهد  نمیولی هیچ مثالی    نویسد می  «گرفته است. 

؟ مگر نه اوستاد ب    گویند می . و البته به این  و زبابز  ز صفحه ؟  انصافز در همت 

 : کند میو بادی به هوا رها کند  میخود را فن     ءبدون ساچمه  "بادی"تفنگ  

رقابت» بل  اردو،  نه  قضایا  و  محور  اردو  نگارندهء  است که  های خونیبز 

پلان   و  ها  مهره  از  یکی  خود  اول  سیاست  دست  مجریان  و  کننده گان 

 «آنست. 

ز اما، کدام رقابت  سند کو. شاهد کیست و حجت کجاست؟ ؟ های خونت 
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 و لیکن چو گفبر دلیلش بیار   نگفته ندارد کش با تو کار 

 

. شق القمر کرده باشد انگار،  کند میساچمه باد دیگری رها  از همان تفنگ ب  

 : نویسد میکه 

مبارزه برای رسیدن به مدارج عالی قدرت در کتاب  »... يك شباهت عجیب   

اردو و سیاست به چشم   ء»خاطرات سیاسی« سید قاسم رشتیا و نوشته

به باد تهمت ها   هرچه در مقابلش بوده هردو نگارنده غن  از خود .  میخورد 

 
ً
ا ها گرفته اند و عامل پسمابز خود را عمدتا در آن جلوه میدهند که   و ناشز

نبوده اند ورنه کان کمال و ستارهء جمال فقط اینها بوده    گوبی پشتون تبار 

با   ین و افسانه  فهم و دانش نسب  اند. زبان رشتیا  بی که داشت نرم و شن 

ز را با نوك برچه ضی    ح و برنگ  است.   لیك این دیگر عسکر است هرچن 

است و چنان جرئت دارد که قتل دسته جمعی   کودتابی به انتقام کشیده

ین افسران اردوی افغانستان را که به جناح خلق    حدود هشتاد تن از بهنر

نظامی   رویاروبی  در  و  داشتند  سال    ۱6ارتباط  شده   ۱۳۶۸حوت  اسن  

اف بودند، از قهرمانیها و شهکارهای نظامی خود به  د میاعنر  .«  گن 

؟ آفتاب را با بلست گز کرد توان  می ولی باید از این فرزند خلق پرسید که آیا  

سیاست چه وقت نوشته شده و خاطرات سیاسی رشتیای   کتاب اردو و 

مرحوم چه وقت؟ دیگر این که آیا سید قاسم خان رشتیا در وقت و زمانش 

به مدارج عالی قدرت نرسیده بود. از وزارت گرفته تا معاونیت صدراعظم؟ 

ز شخصیبر که چندین اثر گرانسنگ نوشته و یکی از   بنام  گان  نویسندهو چنت 

نه دانش نسب  داشت؟ هیچ که نبود آدمهابی مانند من  چگو ،  کشور بود 

درس بدهد. باز او در آن توانست  می  وخودت را با همان دانش نسب  خود 

ز  نوشتمیسن و سالی که خاطراتش را   ی بود و چنت  ، آدم سالخورده و زهن 

 آدم کهنسالی منطق
ً
توانست نمیدیگر برای رسیدن به مدارج عالی قدرت    ا
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کتاب خاطراتش  صفحهء  بیندیشد. دیگر این که رشتیای مرحوم در کدام  

ید که خلایق از  نوشتمیپشتون تبار« بودن را خورده است؟ کاش  »حسرت  

آگاه   باب  ند شدمیآن  در   
ی

آهنکی و  لحن  ز  چنت  با  دارد که  قباحت  آخر   .

ن در میان ما نیست، هرچند که با عقیدهء  شخض صحبت کنیم که اکنو 

ز دربارهء  سیاسی و ایدیولوژیکی او موافق نباشیم،   دانشر مردی که با نوشتر

 نمود در امر    هایسال خاطرات سیاسی خود در آخرین  
ی

عمرش، كمك بزرگ

ز زوایای تاریك برهه  از تاری    خ کشور مان. بی روشن ساختر

ز گفته می ت وانید که در کدام صفحه اردو و  سوال دیگر این که، آقای حصت 

گلبدین« در حدود هشتاد   -سیاست خوانده اند که در کودتای »شهنواز تبز 

 اسن  شدند و دسته جمعی به قتل رسیدند 
اف  ؟  تن افسران خلفر این به اعنر

« چه معنا   ز که در فلان حادثه، یا کودتا   نویسد میآیا اگر کش  ؟  دهد میگرفتر

و به قول شما رویاروبی نظامی، تعداد تلفات هردو طرف جنگ، یا یکی از 

ی اینقدر و یا آنقدر بود  ز جنگ و درگن  اف ،  طرفت  به جرمی و یا گناهی اعنر

را به جرم قتلی  بی  که نویسنده   ماند میکرده است؟ مگر این کار به آن کار ن

یم و بگوییم که  که در کتابش رخ داده است،   دستگن  کنیم، از گریبانش بگن 

اف گرفته »اعنر به  را  به    «قتلی  مردم  بوده که  شنیده  من  راسبر  است. 

اف   اعنر شان  مردم   کنند میگناهان  بودم که  نه خوانده  و  شنیده  نه  ولی 

ز نباید ناگفته گذشت   ند. از يك حرف دیگر نن  اف بگن  گناهان شان را به اعنر

ز ن تواند  میام حداقل چند تن از این افسران خلفر را گرفته  که آیا آقای حصت 

ولی   ؟که به صورت دسته جمعی، پس از اسن  شدن، به قتل رسیده باشند 

  ن  بگوید که در کجا و چه وقت اسن  شدند و در حضور چه کسابز ت  باید 

. همان  الله حفیظ باران؟ مگر قانون جنگل حکمفرما بود، مانند دوران  ز امت 

آشامی   اش،  خون  اشاره  يك  به  بستند گرفتند میکه  و می  ،  ، می  بردند  می 



 

43 

 

 : فیودال مستبد درجه »  کشتند، بدون هیچگونه جرمی. یا به این گناهابز

فیودال مستبد و ضد » اول«، »فیودال مستبد و متنفذ محيط درجه اول«،  

انقلاب درجه اول«، »ضد انقلاب، تحریک کننده و ضد منافع خلق درجه  

ی کننده ء اخوابز ها و ضد انقلاب درجه اول«،    درجه اول و رهن 
»اخوابز

اول« یا »فیودال مستبد، متنفذ محیط و قاچاقن  درجه اول، همکار اخوابز  

ن! راسبر این حکم که عسکرها  بودمیها«، یا به جرم روشنفکر بودن، با پرچ

ز را با نوك برچه ضی    ح و برنگ کودتابی به» دانش هستند و  ب   انتقام   هر چن 

اف    «می کشند اعنر من  البته  است.  ظالمانه  بسیار  ز  تنها    کنممینن  نه  که 

ز حکمی و دادگربی را اندر باب دانش، بل ب  ب   سوادی بیش نیستم ولی چنت 

ست نظامیان، توهیبز می  که هیچ جرمی جز وطننر
پندارم به آن فرزانه گابز

 و ندارند.  بودن نداشتند 

* 

ر خوانندهء گرامی عرض کنم که من ش آن ندارم  اما، یادم رفت که به حضو 

به خط »مثلث   نقد کنم. چرا که مثنوی هفتاد من عیبب  که خط  را   »

و ،  شود میکاغذ   یاوه شابی و کلی گوبی  و  تکرار مکررات است  از بس که 

ا و... ولی تنها  فز شعار با  و فضل فروسیر و تقلسف و دروغ و تهمت و ناشز

مکث   نکابر  آن  پاسخ    کنممیبه  ارزشگویم  میو  داشته   که  را  روشنگری 

 

  مان و آدم کشان همان دوران در اخن   یتوجه کنید به سندی که به قلم و کتابت دژ خ

ز نبشته  آورده شده است.   همت 
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ز شیوه  عیبب  شگافیم مثلث  میبی  باشد و تاری    خ را به کار آید. پس با چنت 

اضز نباشد:  ز را. با این امید که آن ماسنر علم تاری    خ را اعنر  جناب حصت 

 

ز در   کتابش خواسته است به بهانه »اصطلاح   ۷و    6صفحهء  آقای حصت 

. چندان   ی
ی و تفرعبز هونهای سفید« بحبی را آغاز کند و البته که با تبخنر

فهمد، منظور او تنها و تنها فضل فروسیر است از این خرده  که کور هم می

ی. اما باید او بداند که »هونهای سفید« اصطلاح نیست، نام است.   گن 

این ن های  هزاره  یا  افغانستان،  های  پشتون  مانند  قوم،  و  قبیله  يك  ام 

تاری    خ افغانستان بعد از اسلام« »  ۲64صفحهء  سامان. دیگر این که چون  

ه( را بگشودم، یک  ۱۳۷۷نوشته، علامه عبدالخ حبیب  )طبع سوم سال  

آن   در  برعکس  نرسید.  نظرم  به  سفید«  »هونهای  باب  اندر  هم  کلمه 

آل عباس و خلافت عباسی که به سعی دربارهء  حات بعدی  صفحه و صف

همچنان   بخواندم.  مطالب   آمد،  دست  به  خراسابز  دربارهء  ابومسلم 

ز مأخذ داده بود    -يفتل ها    ها و ها و اپتلابدالی   که حصت 
هیچ    -در صفحابر

 مطلب  نوشته نشده بود. 

وع پس از خن  این مبحث بگذشتم و بگذاشتم بحث و فحص بر این موض

ز »شغل« شان تاری    خ است. اما    که به گفته، آقای حصت 
را برای آن آگاهابز

همی و تاری    خ نویش  فدر همینجا باید پرسید که آیا تاری    خ خوابز با تاری    خ  

»شغل« است، یا علاقه و مشغله و یا رشته؟ اما برگردیم به هونهای سفید، 

ز آغاز کرده و منظور و مقصدش، تنها روده در  ازی و قطور بحبی که حصت 

ز کتابش است.   ساختر
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ز که از عصر هفتليان زابلی   ء»يك کتیبه  : نویسد میعلامه حبیب    دیگر نن 

فر افغانستان به دست 425که در سال   م آغاز شده از وزیرستان طرف شر

آمده که علاوه بر خط شه دانا گری، کلمابر هم بخط منگول دارد، و از آن  

که در دورهء هفتلیان و هونان سپید مقارن ظهور اسلام، توانیم  میبرآورده  

تاریخز   ءکرده اند. که این دو کتیبهنوعی از خط منگولی را هم استعمال می

 ینك در موزه، پشاور افتاده اند.«ا

تاری    خ افغانستان بعد از اسلام،   ۲64صفحهء ولی علامه حبیب  نه تنها در 

خاستگاه، ظهور و  دربارهء    - بل در صفحات دیگر اگر اشتباه نکرده باشم  

ز   حصت  جناب  طوری که  آن  سفید،  هونهای  های  ، نویسد میلشکرکشر 

 این آقابی که شغلش تاری    خ  مطلب  ننوشته اند. ولی برای معلومات ب
یشنر

هیاطله   این  رسانید که  عرض  به  باید    =  طالیه ]يا    Hayatelaاست، 

قبل    ۳۰»در سال    هونها از کدام طایفه و قوم و قبیله بودند: ،  [هبتالیان

از میلاد یکی از طوایف چیبز به نام گویشانگ، دولبر تشکیل داد و رؤسای 

 

  ابر    ۱۳۷۷طبع سال    «نك: »تاری    خ افغانستان بعد از اسلام ه. چاپ سوم، مركز نسرر
 . 5صفحه . ند و می

      اعلام. صص . جلد ششم  ز .  ۰6۱۳. چاپ چهارم  6۲۳۱  -   5۲۳۱نك: فرهنگ معت 

است که از پامن     و آم  ء جیحون نام دیگر رودخانهو و  سپهر، تهران، ایران. و خش   چاپخانه،

و کشور  شچشمه می افغانستان  ز  بت  طبیعی  امروزه شحد  و  د  را  گن  میانه  آسیای  های 

 تشکیل میدهد. 
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آن هم در زمان فرمانروابی اوگوست با دولت روم مراوده داشتند، ولی به 

ز رفتند و به جای آنها نژاد دیگری که نزد چیبز  ها موسوم به تدری    ج از بت 

ی سفید و نزد ایرابز ها به هیتل ا( و نزد رومی ها به آفتالیت یا هونهای)ت

)هيطل یا هیاطله( موسوم بودند روی کار آمدند و از طرف شاپور اول در 

م از جیحون گذشته  425مستقر گردیدند. این طایفه در    «کوشان »ه.م. 

فر بنای تاخت و تاز را به سایر قسمت های ایران گذاشتند. و از شمال شر

ز حملهء آنان در زمان بهرام گو  ر بود که با شکست سخت روبرو شدند اولت 

ق ایران حمله  ولی باز در زمان شاهان دیگر ساسابز به شحدات شمال شر

را   آنان  وان  انوشن  پدر  قباد  اینکه  تا  شدند،   ور 
ا
و    کامل نمود  شکوب 

ز آنان را مغلوب نمودند.«  وان و خسرو پرویز نن   انوشن 

ون گذشتند و از شمال  های سفید، از جیحبینیم که هونبه این ترتیب می

ق به ایران تاخت و تاز کردند. پس چرا به این    -که لابد کشور ما بود  -شر

 اصطلاح هونهای سفید« با احتیاط بنگریم؟ »

صفحات   در  ز  حصت  خویش    ۸و    ۷آقای  معیوب  لشکر  دربارهء  مثلث 

ز عجایب هم، داد سخن ش  کشر  و    دهد میهای احمدشاه درابز به شزمت 

قصد    نویسد می سوء  با  عظیمی  قصد؟    -که  سوء  خاطر  چه  به  و    - چرا 

لشکرکشر های آن »بابا« را ده بار ثبت کرده است. ولی اگر نمی ترسیدم  

  ، م که حمله، حمله است، چه يك بار، چه هفت بار، چه نوشتمیاز تکفن 

بار. مهم آن است که حمله به چه نیبر صورت گرفته بود. به منظور ده  

 باج و خراج از خلق بینوای هند و یا به مقصد رهابی 
ز کشور گشابی و گرفتر

باید جمع  را  ز  مبارك حصت  عاطر  ولی خاطر  قرون؟  از ستم  بینوایان  آن 

های روانشاد غلام محمد غبار ها و دادگریساخت که من بیخز با نوشته

 مورد احمدشاه درابز هم عقیده هستم.  در  
ا
آن اثر   ۳55آنچه در ص    مثل

خویش   جاودابز  و  سیاسی،  دربارهء  گرانسنگ  تدبر  و  کارآبی  محاسن، 
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بابا   صفحه  نویسد میاحمدشاه  در  یا  مداخله، دربارهء  اثرش    ۳5۹، 

وری او در امور داخلی هندوستان. ولی در حال حاضز به خاطر آن   ضز غن 

ز که به پشتون ست ز بار از طرف آقای حصت  ی برای هزارمت  ز متهم نشوم،   ن 

م بگویم که احمدخان درابز هیچوقت به هندوستان لشکر نکشیده   حاضز

جناب   و  ز  حصت  آقای  مقصد که  بود.  نسوزانیده  را  تر  و  خشک  و  بود 

 سمسور افغان خوش باشند! دیگر چه بگویم؟

ز مبحث، نقل قولدر فقره ده، از علامه  هابی آور های سوم و چهارم همت 

ی عبدالخ حبیب  و علی هابی محمد زهما بدون ذکر مأخذ و منبع. خرده گن 

هابی که به روده درازی انجامیده و آخرش به تبارگرابی و از این قبیل حرف

ه ز خن  ز صفحات )که امروزه در بت  ( آن  ۹و  ۸گان خریداری ندارد. در همت 

ار   ز یت و اقل »مظلوم چنان در گنداب و لجنز قومی فرو رفته که تا   «یتاکنی

سایر  تواند  نمی كتابش،  صفحهء آخرین   به  نسبت  را  خود  عمیق  نفرت 

تبارهای کشور پنهان کند. و این همان ذره ء چرك اندرون است که شمس 

چرك  آن  حالا  نکند.  ون  بن  چرك  هزار  آن کند که صد  یزی گفته: که  تن 

توان میه؛ ولی مگر  اندرون را کدام آب پاك کند؟ سه چهار مشك از آب دید

ز انتظار داشت ز چنت   بگذریم! ؟ از آقای حصت 

ز بحث  که اردوی امن  دوست محمد خان را    نویسد میدر فقرهء پنجم همت 

اما عظیمی    تقریبا پنجاه هزار احصایه داده است«  »  من  غلام محمد غبار 

پنجاه هزار قید کرده است. اما به نظر من،   «این احصائیه را »ش راست

نزدیک به پنجاه هزار و در حدود پنجاه هزار نفر، ارقام ،  تقریبا پنجاه هزار 

یك نظامی  ر اتن 
ز سبب در محاسبات سنر تخمیبز اند، دقیق نیستند و به همت 

 5٫۷از اعشاریه گذشت و »ش راست« نوشت پنجاه هزار نفر. ولی  توان  می

 کیلو زردك! هرچند که غبار گفته باشد.   ۹باید نوشت کیلو زردك را ن
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ات  حبیبدربارهء  یازده،  صفحهء  در   حصرز  ...« که  این  و  کلکابز  الله 

  حرف   «ها )محمد صادق مجددی( این عنوان را به او هدیه داشتمجددی 

ت محمد   - عنوان خادم دین رسول الله )ص( را  -زند  می بگذریم که حصرز

ات« گفته شود و صادق مجددی يك نفر بود   نه چند نفر که به او »حصرز

کتاب، ش آغاز کتاب، شنامه کتاب را گویند ء دیگر این که عنوان، دیباچه

و با لقب فرق دارد. چرا که لقب اسمی است که کش به آن شهرت پیدا 

کند غن  از اسم اصلیش. و بگذریم که لقب چه مدح باشد چه ذم برکش 

ز  شود مییا مانده  شود  می بل گذاشته  .  شود میهدیه ن که    نویسد می. حصت 

در چهاریکار، که معلم بود، مردم  گوید میامن  حبیب الله کلکابز غازی بود. 

ام  گفتمیشمالی به او غازی   ند. این درست است که مردم شمالی او را احنر

الله کلکابز را غازی بگویند. ولی کش نشنیده است که مردم حبیب  کنند می

که در برابر  شود  میکه غازی به کش گفته   دانند میل دارند و آخر مردم عق

ز الله پدر حبیب الله بود که در رأس عدهء  کفار جهاد کرده باشد. این امت 

از جوانان غرض جهاد از کلکان عازم کابل گردید و در کاسه برج بالاحصار  

و   زخمی  فرمانش  تحت  مجاهدین  از  زیادی  عدهء  چون  و  موضع گرفت 

 شد و مشك سقابی شهید گر 
ز دیدند، از موضع خود برخاست، از کوه پایت 

را از آب پر نمود و دوباره به کوه بالا شد و به حلق تشنه گان و زخمیان آب 

 ریخت. و این جنگ یکی از صحنه های جنگ دوم افغان و انگلیس بود. . 

صفحه   ز  همت  جاسوس   که:   نویسد میدر  که  سامی  محمود  از   ...«

انگلیس شناخته شده است به دلیل اینکه همه خانواده اش  الحال  معلوم

ز خویشاوند خانواده کارمل است نام نمی  ء  پرچمی و از »مکتب کارملی« و نن 

ک کارمل باید   برد. این بدان معبز است که به خاطر حفظ شخصيت بن 

 .« مجموع تاری    خ گذشته را عوض کرد 

ه برمی گردیم ولی در  البته که ما به مسأله، محمود سامی در صفحات آیند
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ی

که هنوز  کرد  میاینجا همینقدر باید گفت که محمود سامی در زمابز زنده گ

مکتب کارملی  نام  به  هم  مکتب   و کدام  نبود  بیش  طفلی  ک کارمل  بن 

وجود داشته باشد. همچنان محمود سامی مگر از افغانستان  توانست  نمی

ک کارمل پنداشته شود ؛ و لی اگر نام او در جمله،  بود که قوم و خویش بن 

حبیب الله کلکابز است در تضيف اردو و سیاست   -همکاران رژیم جدید

اردو    ۱۹نیامده است، به این سبب است که آنچه در این باره در صفحهء  

ز مفصل که از صفحات   و سیاست نوشته شده، تلخیص است از یک متر

نوشته  5۷۸الی    5۷6 اخن   قرن  پنج  در  محمد   روانشاد   ءافغانستان  من 

ز صفحه مأخذ و چشمه، آن  صدیق فرهنگ آورده شده و در پانویس همت 

ز  زمت  به  آسمان  آیا  نشده،  او گرفته  اسم  اگر  باز  است.  داده شده  نشان 

ز   ز اسم محمود سامی و یا نگرفتر خورده است؛ و حرف دیگر این که گرفتر

او  به  خانواده  و  ك کارمل  بن  حال  به  ری  ضز چه  یا  و  نفعی  چه  او،    اسم 

ه ء قتل محمد نادرشاه به وسیلهء  دربارهء    داشته باشد؟توانست  می ز انگن 

ز   که چون او جوان کم سن و سالی    نویسد میعبدالخالق، شاه محمود حصت 

بود و متعلم صنف دهم مکتب و در سطح نازل آگاهی سیاسی بود، پس  

ه ز ز انتقام از محمد نادر بود که غلام ،  انگن    قتل نادرشاه به دست او گرفتر

ز سبب آنچه در اردو وسیاست آمده   نب  خان چرخز را کشته بود و به همت 

به   اردو و سیاست  اما مطالب  که در  تازه ء عظیمی است.  اع  اخنر است، 

، بل اظهارات صاحب   اع اینجانب بز ارتباط عبدالخالق آمده است، اخنر

ز   چنت 
  : نویسد مینظران و پژوهشگران فراوابز است. از جمله داؤود فارابز

 

   ۱۳۷۸گردآورنده: مصمم. چاپ اول  ؟«  نك به کتاب »نادرشاه چگونه به قتل رسید  
ابر آرش، صص    ناشر مرکز    ء در آیینه»  ءارابز در برنامهفود  ؤ تاری از دافگ  ۱۳4.  ۱۲۸نسرر

 تلویزیون کابل «تاری    خ  
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ز حال و احوالی چند محفل بسیار شی از طرف » ... و درست در يك چنت 

جوانان مبارز کشور ما با وجود آن همه ترور و وحشت شکل گرفت و بر  

هرجا ستم است، مقاومت هم است«. صحه گذاشت،  »تابناك:    ءگفته

موش دیواری  هر  وقبر که  چنان  در  صدها  آنهم  موسیر  هر  و  داشت  ها 

 »مبتذل    ءشها بوی قورمه می دادند و افسانهگوش؛  
 
لی ته بخور و پرده،  ش

ز يك خط مشر سیاسی   م یعبز نداشتر ز ته بکو« مد روز شده بود. آپولیتن 

وع همگان شمرده   . شد میضی    ح و دوری از مبارزه، کیش مسرر

این   از  یکی  این  ،  ها سازمان بلی  شهید  عبدالخالق  که  است  سازمابز 

ست دلن  و قهرم امشب ما بر مزار این سپاهی  .  ان به آن وابسته بود وطننر

ز و درودهای پرشور بر گمنام وطن می    رویم و دسته گلی از احساسات آتشت 

که : »وطن قهرمانان زند  میگذاریم. همیشه تاری    خ صدا  گور ناپیدای او می

 .«  کند میخود را فراموش ن

ز  ۱۳4در صفحهء  ز نویسنده : خوانیممیچنت   ، از همت 

های پرشور مبارزات  خان معارف و اردوی کشور کانون الله  امان»... در زمان  

سیاسی بودند. عبدالخالق این نوجوان انقلاب  در همه جا، هم در خانه و  

یف  ز شر هم در مکتب با سیاست و سیاسیون در رابطه بود. او از معلمت 

، در کن ار  خود مثل محمد عظیم خان و محمد ایوب معاون لیسهء امابز

داشت و روز به های سیاسی زمان خود را دریافت میهای رسمی، پیام درس

کرد ... در زمان خانوادهء  برآمد و به وطنش بیشنر فکر میروز از خود می

ز کافه بازار شاهی و روشنفکرابز که زنده مانده بودند با جوانان   نادر منسوبت 

دند. شناخته ترین آنها کر مکتب  در تماس شدند، آنها را به مبارزه دعوت می

عزیز و من  مسجدی کارگران و  زا محمد، من  این ها بودند: محمد زمان، من 

، محمد عظیم، سید غلام   کارمندان مطبعه، ملی انیس، علی اکن  غند مسرر
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)کاکای   هزاره  مولاداد  اش،  خانواده  و  غبار  محمد  من  غلام  ی، 
حیدر کنز

دوستانش...  و  تلگرافز  صدیق  و  دایمی   عبدالخالق(  نیمه  تقریبا  حضور 

عبدالخالق و دوستانش در کافه بازار شاهی از رابطهء عبدالخالق با این مرکز  

ز خن    « . دهد میآزادیخواهی نن 

از   تخلص  گان  نویسندهیکی  »آمو«  که  دیگر  پژوهشگران  ، کند میو 

»خالق از طریق عموی مبارز خویش مولاداد با محافل، گروه   : نویسد می

های کوچکی که بر رغم شکوب و خفقان نادری هنوز  اشخاص و تشکل های  

های خویش وفادار مانده بودند آشنابی به هم رسانید و از این هم به آرمان

 
ً
ای در قهوه خانه  آشنابی حداکنی استفاده ممکن را برد. این روشنفکران اغلبا

ته سنگ« واقع در پل باغ عمومی که توسط یکنفر هندی انقلاب  به نام »م

  ء و به صحبت های سیاسی و تبادله   ند شدمیدایر شده بود دور هم جمع  

 افکار و نظریات می پرداختند...« 

ز نویسنده در صفحه    : نویسد می  «»نادرشاه چگونه به قتل رسید؟  ۱5همت 

دند  گان  نویسندهبرخز از  » ز ز من  سن خالق را درین زمان پانزده سال تخمت 

سد درس ت باشد، زیرا وی که متعلم صنف دوازدهم، که بعید به نظر من 

یا بنا به بعضز روایات صنف یازدهم لیسهء امابز بود... درین زمان فقط 

ز » سال داشته باشد. شک نیست که دوسیه سازان    ۱۹« و »18میتواند بت 

کنند تا ادعای خویش   درباری میخواستند خالق را کودگ خام و ناآگاه معرفز 

ز   ءثر خامی و ناآگاهی توسط خانوادهمببز بر اینکه وی در ا چرخز به کشتر

 

     ،نگارش یافته و توسط   و به قلم آم  ۱۳۷۰که در سال    «نك به جزوهء »تندیس چشم
 فرهنگ انقلاب  مردم تکثن  گردیده است.  شورای رهروان
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موجه را  است  شده  تحریك  از  نادر  بسیاری  متأسفانه  دهند.  نشان  تر 

می   تکرار  را  ادعا  ز  همت  باشند  قضیه  اصل  متوجه  آنکه  ب   نویسندگان 

 نمایند.«

قتل از  »گوشهء  کتاب  در  مهرین  نصن   تاری    خ  آقای  در  سیاسی  های 

معاض  او   -افغانستان  پشاور  قسمت  سوم،  چاپ  برخلاف ۱۹۹۹ل،  م« 

وسیله به  را  نادر  قتل  ز که  حصت  خانوادهء    ءادعای  تحريك  عبدالخالق، 

ز    : نویسد میچرخز می داند، چنت 

او  » باشد  نموده  تحريك  را  او  نیست که کش  اختیار  در  سندی  هیچ 

ز نداشت. برنامه  عضویت کدام گروه از تندروان و تند خویان سیاسی را نن 

و خط مش سیاسی دنباله دار، آنگونه که متعاقب قتل امن  حبیب الله پدر  

م او  خان پیاده شد، را او نمی دانست، یگانه عامل و خواستگاه اقداالله  امان 

نزدیکی  بدلیل  عبدالخالق  برای  بود که  انسان کشر  و  مختنق  محيط 

 عواطف، زمینه های توصل به قتل محمد نادر شاه را ایجاد کرد.« 

صفحه   ز  همت  پانویس  در  داکنر   : آورد میو  آقای  با  های  صحبت  )طی 

عبدالاحمد جاوید، ایشان این یاد آوری را داشتند: »فضای مکتب امانیه  

 و بر تصمیم عبدالخالق تأثن  گذاشته بود.«( )نجات( سیاسی 

در   آنچه  و    ۲۳صفحهء  پس  اردو  در  اهداف سیاسی عبدالخالق  باره  در 

 

   50-۹4محمد نصن  مهرین، صص  ءنوشته  های سیاسیای از قتل »گوشهنك 
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اع این حقن  شاپا تقصن  نیست، بلکه  
جستارهابی سیاست آمده است، اخنر

رساله از  شهید   ءیادنامه  ء است  استبداد  ضد  قهرمان  و  آزادی  راه  مبارز 

و   است  نام گابز  نویسنده عبدالخالق که در گیومه گرفته شده  آنها  از  که 

قتل   به  بر  مببز  عبدالخالق  تصمیم  اند که  تایید کرده  ز  نن  شد،  گرفته 

این که در ،  رسانیدن محمد نادرشاه يك تصمیم سیاسی بوده است. ولی 

بی  مؤرخ مشهور و نستوه وطن من  غلام محمد غبار هیچ اشارههای  نوشته

به  دربارهء   ما  نباید  است،  نشده  عبدالخالق  اجتماعی  و  سیاسی  بینش 

چرخز    ءصورت قاطع و مطلق حکم کنیم که عبدالخالق شهید را خانواده

تحریک کرده نادرشاه  محمد  قتل  هیچ    به  از  نباید  ما  من  نظر  به  باشد. 

محمد صدیق فرهنگ   مؤرخز »بت« بسازیم. حتا اگر مرحوم غبار و یا من 

ز بسرر بوده اند و هیچ درست نیست که هر چه   باشند. آخر آن ابرمردان نن 

یم انتقادهابی را که پس  ل بدانیم. در نظر بگن 
ز را گفته و نوشته اند آیات منز

ستان در مسن  تاری    خ« یکی بر دیگر به نسرر می از انتشار جلد دوم »افغان

 رسند.  
ا
آقای اسحق نگارگر در رسالهء خود به نام »نقد و تبصره بر جلد   مثل

تناقض گوبی  از  تاری    خ«  در مسن   افغانستان   که    نویسد میهابی  دوم 
ً
 اتفاقا

در   او  است.  سامی  محمود  به  از    ۳۷صفحهء  مربوط  نقل  با  اش  رساله 

ز جلد او ،  ۷6۹صفحهء   : آورد میل افغانستان در مسن  تاری    خ چنت 

امن   حال  هر  به  الله  اماندر  اعتماد  مرض  به  خود  اسلاف  مثل  خان که 

تا دم اخن   خارخ   های مسلمان ولو عمال خفيهء دول خارخ  مبتلا بود، 

عمدهء  مشاورین  در صف  و  مسلح کابل  قوای  رأس  در  را  سامی  محمود 

ابل تنظیم اردوی افغانستان و ترفر  دولت نگاه داشت. محمود سامی در مق

می  ءمدرسه سد  ترگ که حربیه کابل  لایق  و  صادق  ز  معلمت  با  و  کشید 

ز می  مستخدم افغانستان بودند ضدیت و کارشکبز  ورزید. آخرین کار او نن 

او  داخل خدمت  ارتجاعی »بچهء سقاء«  اغتشاش  در ظهور  بود که  این 

ز نام از طرف دولت جدید اعدام گردید.«   بالآخره گردید و   به همت 
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که در جلد اول مرحوم غبار، عمل نادرخان را مببز    نویسد میآقای نگارگر  

 مستبر اعدام محمود سامی تطهن  نموده است، هرچند  
ً
عمل  دربارهء    قیما

جدید» ن  «دولت  او  کند میقضاوت  ز  سخن گفتر نحوهء  از  ولی  دربارهء  . 

« نه  »استنباط کرد که این عامل  توان  میمحمود سامی  قضیهء دول خارخ 

ز صادق  کشید  می تنها در مقابل تنظیم اردوی افغانستان سد   و در کار معلمت 

بچهء  به اغتشاش ارتجاعی    بالآخرهبلکه  ،  کرد میو لایق ضدیت و کارشکبز  

ز شخض مستحق اعدام بود و منفعت ملی  ز پیوست و لذا چنت  سقاء نن 

را   ز شخض  اعدام چنت  تقاضای  ز .  کرد میافغانستان  نن  مورد  این  در  ولی 

  دچار دو زبانه  «غبار»مرحوم  
ی

و  خواند  میامه  ر را دمحاکمهء او  و  شود  میگ

 . بخوانیم: دهد میاز زبان خودش به او برائت 

محمود سامی بعد از استماع اوراق تحقیقات و اتهامات علیه خود همه را  »

و گفت، شاه   رد کرد  و  مغز  الله  امان تکذیب  تا  و  بود  من  ولينعمت  خان 

استخوانم از نعمت او پر است، من هیچگاه به او خیانت نکرده ام. این  

قبر در مکتب و   (وکیل اثبات جرم من ) پن  محمد خان غندمسرر تره خیلی

لهذا در ادعای خود عليه من  ،  حربيه شاگرد من بوده و از من اذیبر دیده

صادق نیست. رئیس مجلس شهود را پیش کشید و مجلس را ختم نمود.  

  ۱۳۰۸دلو    ۲۲محمود سامی به زندان فرستاده شد. این درامه یکبار دیگر در  

)جلد  است.«  خاین  سامی  محمود  حکم کرد که  مجلس  شد،  دوم    تکرار 

 (65و  64صص 

 : کند میو نگارگر اضافه 

»حالا معلوم نیست که قضاوت مرحوم غبار در جلد اول کتابش مبتبز بر  

و   «چیست؟ بر استنباط خودش یا بر حکم مجلس درامه مانند نادرخان؟

ز   که قضاوت شما مبتبز بر چیست؟ بر جلد اول  پرسم  میمن از آقای حصت 
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کتاب افغانستان در مسن  تاری    خ یا بر جلد دومش؟ یا آن طامابر که از زبان 

 و 
ی

 اور وگ و گ بافته و پرداخته اید؟یاور و ش یآقای طاهر ننکی

ز در صفحه   که غلام نب  خان چرخز از راه ضد   نویسد می  ۱۷آقای حصت 

گان صوبه شحد به  های تاریخز نویسنده نوشتهی به استناد یکی از  و بریتان

صوبه شحد چه نام داشت  نویسندهء  که آن    نویسد می افغانستان آمد. اما ن

بازگشت غلام نب  خان چرخز به دربارهء  و اسم اثرش چه بود؟ به نظر من  

برادر خود   نادرشاه، چگونه  بدانیم محمد  است که  این  مهم  افغانستان، 

و به اروپا فرستاد و او توانست با وعده و وعید غلام  شاه ولی خان را نزد ا

نب  خان را به کابل برگرداند. نه این که از کدام راهی به افغانستان برگشت. 

  ۳۸در صفحهء    ”های سیاسی... نصن  مهرین در کتابش »گوشهء از قتل

ز   »... موجودیت او )غلام نب  خان( در اروپا با حفظ روابط   : نویسد میچنت 

ب در الله  امانا  حسنه  و  راه    خان  در  نادرخان سعی جدی  حالی که محمد 

 داشت زمینه های طرح بازگشتاندن او را فراهم  تحکیم قدرت خانواده
ی

گ

 کرد تا  
ً
ها با  تحت نظر دولت باشند از این رو بدنبال برقراری تماس  عجالتا

ت  ها شاه ولی خان را نزد او اعزام کرد تا درجهء اهمیدادن وعده و وعید 

بیان کنند او با شاه ولی خان یکجا بكابل برگشته و در طی اقامت در کابل  

 « چندین بار محمد نادر خان را ملاقات کرد... 

دیگر هم که  گان  نویسندهو    نویسد میحالا همانطوری که آقای نصن  مهرین  

مرحوم غلام نب  خان چرخز با شاه ولی خان به کابل برگشت. آیا این قصهء 

ز که   ... چندی در صوبه شحد مهمان یکی »، غلام نب  خاننویسد میحصت 

مهماندار به تکرار از نب  خان خواست که از سفر  .  از شان قومی پشتون بود 

ز کند، ...« و روزی که از پشاور  به کابل و از وعده ز نادر پرهن  های دروغت 

دست نادر ، مهماندار اکلیل گلی به او اهداء کرد تا وقبر که به  کرد میحرکت  

 کشته شد، وظیفه اش انجام یافته باشد، قابل تردید نیست؟
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صفحهء  عیبب  »نویسندهء   در  قضیه  نویسد میکتابش    ۱۸«  در    ءکه 

ز در جملهء اعدام شده گان به چشم  عبدالخالق، نام من  سید قاسم خان نن 

ز چرا از طبع سوم اردو و سیاست  دانم  می. اما من نخورد می که آقای حصت 

ز این نقد گهربار شان استفاده نکرده اند. چرا که اردو و سیاست برای   نوشتر

اژ ده هزار جلد اقبال طبع سوم را پیدا کرد و از آن   ۱۳۷۸دلو    ۲۹در   به تن 

سال   سه  تا کنون  البته  گذرد می مدت  و  مبنای  دانیم  می.  بر  باید  نقد  که 

ز  یآخرین طبع   ند که این ند، می دیدکردمیك اثر تحریر شود. پس اگر چنت 

ن اصلاح  اشتباه کوچک   وربر  است و ضز و   بود میشده  لفاطیز  اینقدر  به 

 ضل فروسیر و اتلاف وقت! ف

ربابز   نویسد می  ۱۹در صفحهء   آقای  در بش موارد  »که جمعیت اسلامی 

ز   نن  تر  ز  پایت  سطر  چند  و  است.«  چوب کاری کرده  را  افغانستان  تاری    خ 

عظیمی  نویسد می ز  »  که  ز  ...متر نن  را   
آربز جورج  اثر  از  مستقیم  برداشت 

 چوب کاری کرده است.« 

بازاری،  ترکیب  است سخت  تاری    خ« که  از »چوب کاری  اگر منظور  حال 

باید گفت که بگذار آقای ربابز و جمعیت اسلامی   تحریف حقایق باشد، 

دربارهء  ولی  ،  خود جواب بدهند که چرا تاری    خ مظلوم را چوب کاری کرده اند 

در رابطه با   ... مطالب انتقادی»ول جورج آربز که نوشته بود  آن نقل ق

... مطالب »راهی که دولت در پیش گرفته بود دربر داشت« و این جمله که  

انتقادی را در بر داشت« باید به عرض رسانید که بر مفهوم جمله هیچ اثر 

ی مطالب انتقاد»منفز وارد نشده است، چرا که این حقن  ننوشته است که  

امانت    «را در بر نداشت این است که امانت مفهوم و  دو    ها واژهمنظور 

ی باز   ز روی یک سکه اند و نقال حق دارد که گاهی از برای تلخیص، پراننر

که  گابز  نویسندهکند یا نکند. به خصوص در حصهء آوردن جستارهابی از  

د انتقال  و مفهوم  خواننده  برای  سطر  بیست  در  را  مانند دهند میسطر   .  
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ز خود مان! که اگر کش بخواهد نقل قولی از کتابش را   ز آقای حصت  همت 

سی سطر از وی نقل کند. آنها را       دست کم بیستشود  میبیاورد، مجبور  

د .  ترجمه و تفسن  کند، تا خواننده به  مطلب بر بن 

ز   ز صفحه آقای حصت   ، مانند جورج آربز گابز  های نویسندهنوشتهدر همت 

و ژورنالیستان غرب  را  گان  نویسنده ليك هریسن و سایر  س  ،منیآنتوبز ها

ز افغانستان مطالعات ژرف و عمیفر    هایسالکه در مورد حوادث   پست 

ب   و  نارسا  »سخت  آثار  انگارد  میپایه«  دارند،  بعدی  صفحات  در  و 

الان روسی را. و این درحالی است که جناب گاننویسنده  ه گان و جنز ، خن 

ز آثار مراجعه کرده اند. و ها دهایشان  نگهی اگر کش از ایشان آ بار به همت 

فر  سد که در صوربر که هم شر ها و هم عرب و عجم تاری    خ  ها و هم غرب  بنر

ز تبلیغابر زمان جنگ شد و مقاومت نوشته و آ  ن  افغانستان را در خط معت 

استناد جست، به  توان  میکرده اند، پس به کدام تاریخز    ”را »چوب کاری 

ز   عیبب  مثلث   انم که  ؟  حصت  مسخره نیست؟ مسخره است. و من حن 

لب باز  این  ز  دروغ گفتر برای  چگونه  چگونه    شوند میها  دستان  این  و 

 ! ها را؛ مگر نه آنکه خسانند اینانآن دروغ نویسند می

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

ز بر اشتباهات کوچکی  عیبب  مثلث    ۲۱و    ۲۰صفحهء  در   ، جناب حصت 

به گذارد  میانگشت   د.خ...  حزب  ز کنگرهء  اولت  مورد  در  جانب  این  که 

ز نادرست   اک کننده گان کنگرهء مؤسس   هاینام ارتباط نوشتر برخز از اشنر

این از  آشیل  پاشنه  همچون  پس  است.  شده  جزبی های  شلغز   مرتکب 

و به زعم خود این ناتوان را    دهد میرا شاخ و پنجه  و آن ها  کند  میاستفاده  

متهم   حقایق  تحریف  انتشار کتاب  سازد میبه  از  پس  اشتباه  این  از  اما   .

ی، در پانویس كتابك   ه ها »»ظهور و زوال..« پنجسرر   « مناظره ها و محاضز

ز در  »  یاد آوری شده است. و اکنون که من به فهرست منابع« آقای حصت 

ز »مثلث   این فهرست    ۷۰که در شمارهء  بینم  می،  کنممی« نگاه  عیبب  نوشتر

»مناظره هاز  محاضز و  انم  ها  حن  پس  است.  شده  نام گرفته  هم  ها...« 

آن كتابك را نخوانده اند که در آن صفحه به صورت    ۱6۱چگونه صفحه 

رسانیده شده بود. اما    روشن و شفاف اندر این باب توضیحابر به عرض

، مثل این که توضیحات بسیاری به کار   ز ز آقای حصت 
برای مجاب ساختر

است، تا بفهمند و بدانند و به مطلب برسند: دست کم هفت هفته وقت  

 ! و هفت من کاغذ 

که عظیمی: »... نخست بر افغان ملت   نویسد میکتابش    ۲۱صفحهء  او در  

 حهجوم برده...«  است،  خواسته  میکه گوبی برتری نژادی  
ً
   اشا

ا
، این  و کل

ز است و  « اگر انگاشتر یکی. و دوم این که منظور نویسنده از واژهء »گوبی

ز این خاك پای عالمیان اندر باب این که افغان ملبر  ها  خیال کردن و پنداشتر

ز سبب به آنان هجوم )!( برده شده، خواسته  میبرتری نژادی   اند و به همت 

، آنان بنابر این سند و یا  وردآمیباید یکی دو مثال  ات آنان که خن  ند. از نسرر

 ! اند خواسته میآن سند، برابری قومی 
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ز اباطیل و یاوه شابی  ها در کتاب  راستش را اگر بخواهید وقبر که به چنت 

بر    عیبب  مثلث   نیستند  ، که کم  ز یاد کتاب  خورممی حصت  به  دوهمه  »، 

ان کش که آن تحفهء کمیابش سقاوی« سمسور افغان می افتم، به یاد هم

تحفه داد و نوشت    «و »محمد گل خان مهمند بابا  «)!( را به »نادرشاه بابا

 ها پشتونکه مردم شمالی باید از دند شمالی کوچ داده شوند؛ به عوض آنان  

ز امنیبر در اطراف شهر کابل بوجود آید و  گجابجا   ردند، تا کمربند مطمت 

که امروزه، دانستیم  میطالبان چنان کردند که او نسخه داده بود. ای کاش  

؟ و اگر هست کتاب  ز است یا خن  سمسورخان در کجاست، مصروف نوشتر

؟ ولی آقای  دهد میتازه اش را به کدام بابای دیگر این ملت بیچاره هدیه  

ز   که    حصت 
ً
ند  کردمیخن  دارند از مصروفیت همتای شان، کاش لب تر    حتما

کودتاچیان ،  او و آقای حکمتیار که یکی از حامیان شناخته شده دربارهء  و  

 ند... گفتمیوابسته به حزب بنیادگرا و تروریست او بودند، سخن 

ز یا بهنر بگویم همتا  همپایه و هم پشت سمسور افغان، در ،  آقای حصت 

ز به این بحث عبث و  عیبب  مثلث    ۲۲صفحهء    دهد می ادامه  حاصل  ب  ، نن 

 : نویسد میو 

فر میوندوال و شخص او چرا  ز بر افغان ملت و دموکرات منر آن .  »... تاختر

بوده پشتون  ترکیبش  ین  بیشنر با    یکی  پرسبر  وطن  احساس  نیشهء  و 

آنها در خط مخالف کارمل و یاران خودکش و بیگانه پرور او   ناسیونالیسبر 

د میقرار   و سهم مستقیم پولیس جناح پرچم به   توطئه. و این دیگر با  گن 

 « ... رسد میشهادت 

این جملات بر نمیع  ولی، چه بوبی و چه   از  د. بیچاره خواب  فبز که  ز خن 

ز حزب د.خ ،  دیده نیفگند و   .ا. یا تصور کرده که اگر آب به آسیاب مخالفت 

ملبر  افغان  که  چون  بنویسد  ولی  داشتند   » ناسیونالیسبر »نیشه،  ها 
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ین ترکیب آنان  » ز سبب )ها  پشتون بیشنر ( مورد تاخت  ؟بوده اند، به همت 

و تاز قرار گرفته اند. در تضيف اردو و سیاست. و میوندوال مرحوم هم به  

بود. اما این گنگ  گرفتار و به شهادت رسیده  ها  پرچمیاساس توطئه پولیس  

ز بادی، از تفنگ پندارد  میخوابیده که هم عالم و آدم را کر و کور   و چنت 

آیا  کند میبادیش رها   را  تواند  می،  نوار گفتگوبی  یا   ،
یا حجبر کدام سندی 

برای اثبات قولش ارایه دهد؟ او در چندین جای این اثر گرانبهایش)!( به 

حکم   حتا  است،  پرداخته  موضوع  پولیساین  انگار  داده که  های  قاطع 

پرچمی او را به قتل رسانیده باشند. در حالی که بر شایعات کوچه و بازار 

برای توان  مین این کوششر نیست  آیا  ! ولی  ز نوشتر تاری    خ  برای  اتکاء کرد. 

ز در چشم تاری    خ؟ میوندوال مرحوم به امر و هدایت مستقیم  خاك ریختر

، عبدالقدیر  کند میدر زندان خودکشر  ،  شود میشدار محمد داؤود گرفتار  

قسم   وقت  داخله،  ز خورد  میوزیر  حصت  آقای  ولی  خودکشر کرده،  که 

 توطئه کردند و او را کشتند! ها پرچمیکه   نویسد می

از صفحات بعدی که نوشته است آقای نورالله تالقابز پرچمی نبود و یا چرا  

ت شدار عبدالولی یادداشبچهء  های کادرهای نظامی بخش خلفر در کتانام 

پادشاه دلایل  ،  داماد  این  به  نبود.      که  گذریممیدرج 
ا
ز اول ساختر ثابت 

تاری    خ  بودمیپرچ درد  چه  به  الم،  آصف  و  تالقابز  نورالله  نبودن  یا  ن 

ها  پرچمی؟ و ثانيا مگر من مقصرم که شدار صاحب تنها نام های  خورند می

 خود نوشته بود و از 
ی

 را نه؟  ها خلفر را در کتابچه گ

ز    ۲6صفحهء  در   چنت  شاهکار  از    : خوانیممیاین  پس  پشتون  ملت   ...«

 تاج و تخت کشور را تصاحب کرد.«  ۱۷4۷احمدشاه ابدالی 

مقوله اگر  بشگا   ءحال  را  ز فملت  جناب حصت  بگوییم که  باید  تصور   یم، 

به   ها پشتوندرسبر از واژهء »ملت« ندارند. چرا که حتا تا امروز نه تنها  
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. چرا    ها پشتونمعنای واقعی کلمه به »ملت« تبدیل نشده اند، بل غن    ز نن 

آن   پوسیر  تاج  اتور»که  تعبن    «امنر با  لقب گرفت،  دران«  بزرگ که »در 

ز دیگیجدید جز يك فدراسیون قبایل   به  تواند  میری  ا اتحاد قبایل چه چن 

 حساب آید. 

نام »صابر به  امر، مجذوب   به ظاهر  بر فرق    «در آن »جرگه« که  جغه 

می گذارد  در ،  احمدشاه  قبیله  ین  بزرگنر شدار  جمال  حاخ   حمایت  اگر 

ز توانست  می  »صابر«،  ترکیب کنفدراسیون قبایل نمیی بود  دست به چنت 

معروف   شناس  ق  الفنستون شر هست که  موقع  همان  در  بزند؟  اقدامی 

من هر قدر تلاش کردم که بدانم این ها )ملت( خر »کند  می خاطر نشان  

دانشمند دیگری به نام اولیویه روا که خود    «نام دارد، به نتیجه نرسیدم. 

انستان  در کتاب »افغ  زد میقلم    "مقاومت"  ، در خط۱۹۹۲مدبر تا سال  

: »کنفدراسیون مذکور، کند می اسلامی و تجدد سیاسی« بسیار ساده بیان  

 يك طرح قلمرو گشابی و کسب غنیمت و خراج بر  
ز به منظور عملی ساختر

بی  چوکات جامعه، بر اساس جامعه عنعنه » :  کند میریزی شد.« و اضافه  

ز امر ادامه یافت و   یا سنبر استوار بود. از آن پس تا آمدن نادرشاه، همت 

برای   »جرگه«  وجود  در  را  ز  خویشتر سنبر  جامعه  دیگر  بار  يك 

وعیت« نادر متظاهر ساخت، با ذکر این مسأله که حکومت مرکزی  » مسرر

قبیله و  محلی  متنفذان  قدرت  برابر  در  همیشه  و  شدت بی  همیشه  به 

و بی  ضعیف و ناتوان بوده است. به این گونه در برابر ما يك ساختار قبیله

اص دارد.  اگر  قرار   » سنبر »جامعه  یك  یم  بن  به کار  را  معاضتر  طلاح 

ز ما از جامعهارزیاب   ی،    ءافغابز که با نوشته شدن مقاله  ءهای پیشت  پنجشن 

ز این که جامعه، ما »فیودالی« هست، آغاز می یابد. ولی   برای ثابت ساختر

م روسی   ز  بود که بر مارکسن 
استوار بوده،  باید گفت که این یك ارزیاب  انحرافز

 بز بر بررسی های اجتماعی مارکس. 
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در زمان پادشاهی احمدشاه درابز و یا احفاد وی  ها پشتون پس این ادعا که 

به درجهء »ملت« رسیده بودند، لاجرم از کشفیات جدید علوم اجتماعی 

ز جا   . ولی یك مسأله را باید در همت  ز اعات آقای حصت  است و یا از اخنر

ز  به افغان ملت و یا هر گروه شوونیسبر دیگری، از    «توضیح داد که »تاختر

و   قبیله  قوم،  تبار،   قهر 
ً
الزاما باشد،  خلق   ماسیر که  به  ز  تاختر معنای  به 

یف پشتون کشور ما نیست.   شر

 

در   ءنامهدربارهء   و مطالب   بودند  آقای ظهورالله ظهوری که لطف کرده 

نوشته بودند و    محفل انتظار« به اثر خواهش من»مورد جریان سیاسی  

ز نامه  ز موجودیت چنت  ، باید گفت  نگرند میای را با شک و تردید  آقای حصت 

که آن دانشر مرد گرامی فضل خداوند زنده و سلامت هستند و در هالند 

  
ی

ز کامل دارم که از آنچه نوشته اند دفاع    کنند میزنده گ .  کنند میو من یقت 

ز به ارتباط همان ن امه از من می پرسد که: »آیا  ولی این تنها نیست. حصت 

از مالیات معاف بود؛ ، به طور  بلی  «این درست است که ملت پشتون 

عبدالرحمن خان   بارکزابی از مالیات معاف  های  محمدزابی مثال در زمان امن 

سلطنبر که به خانهء شوهر   ءبودند. معاف خر که حتا برای هر دخنر طایفه 

یه داده  ۳۰۰رفت مبلغ می ز  .  شد میروپیه از خزانه دولت جهن 

   نویسد می  ۲۸در صفحهء  
ا
عبدالله باحث درست نیست، نام او    «  که »اول

 

  افغانستان مسایل جنگ و صلح » نك به » 
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ً
محفل انتظار در آن فرصت به چند شاخهء   بحرالدین باحث بود و ثانیا

ابز داشت. بحرالدین   جدا از هم تقسیم شده بود که هر کدام از خود رهن 

محمد صدیق فرهنگ    تا موقعیتشبود. این غلظ را از نام  باحث رهن  ن من 

را بنام معلومات خود جا  ها  نوشتهو دیگران نوشته و آقای عظیمی همان  

ز   غلط بر غلطزده،   ود.« ولی من غلط بر غلط نرفته ام و آقای حصت  من 

طبع سوم اردو و سیاست را بگشاید و مشاهده فرماید   ۱۷6صفحه  تواند  می

بحرالدين باحث ثبت شده است، نه عبدالله باحث. وانگهی با   که آن نام

ور است که نیش زدن زنده یاد من  محمدصدیق  این اشتباه جزبی آیا ضز

شود  دست گرفته  »روی  در    «؟فرهنگ  او  ز   ۳۰صفحهء  چرا که  چنت 

 : نویسد می

ال   نیش زدن .  ها از شاخز به شاخز ادامه داد »... پریدن عبدالقادر و   جنز

ی را   د میروی دست  دستگن  پنجشن  ها از شاخز به  پریدن  ء.« در بارهگن 

، باید از وی پرسید که آوردن   و   ۲۸تکراری در صفحات  های  حرفشاخز

ق است و هیچ حرف تازههای  گفته که    ۲۹ ندارد، چرا جناب  بی  حسن شر

ز خود از درخبر به درخبر پرواز   این یکی. و دوم این که آیا ؟  کنند میحصت 

ال عبدالقادر را  ؟  شود مینیش زدن، روی دست گرفته   و سوم این که نه جنز

ی را. تنها به حقایفر اشاره شده که   کش نیش زده و نه دستگن  پنجشن 

ز بوده باشد آدم و عالم از آن خن  دارند. راسبر معلوم خا  طر جناب حصت 

ی، قصیده  ء که بعد از سقوط حاکمیت حزب د.خ.ا جناب دستگن  پنجشن 

بلند بالابی در ستایش و مدح احمدشاه مسعود شوده بود، که مسعود را 

 اینجانب 
ی

خوش نیامد و او را از خود براند. این قصه را یکی از دوستان فرهنکی

نزد که در آن موقع مدير مسؤل جریدهء دهقان   به  بود و در آن لحظه 

ی برایم »مسعود رفته بود، پس از انتشار کتاب   ظهور وزوال...« پنجشن 

تا کنون در نزدش   د و  او سنر به  را مسعود  نوشت و گفت که آن قصیده 

 است. 
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ز که در صفحات    ءدر باره در    ۳4الی    ۳۱صحت و سقم اظهارات حصت 

آورده  قهرمابز ء  باره ی  پنجشن  جناب  و  خودش  به توان  میناست،  های 

ز راست و دروغ و سیاه و  بت  ز  تمن  سفید آن    درسبر قضاوت کرد. چرا که 

 ها حرف
ً
.  واقعا  دشوار است و کار هفت مستوفز

آنها و  پس می را برای  این دادگری  از پردازیم  می گذاریم  تازه که  به مبحث 

شهم بندی   «از قهرمابز تا دروغ»زیر عنوان    41صفحهء  تا    ۳4صفحه  

درباره آن که  از  پس  این صفحات  در  ز  است. حصت   ۲6کودتای  ،  کرده 

، از قول پاچاگل وفادار، به استناد  کند میه یاوه شابی    ۱۳5۲شطان سال  

و از قول جناب غوث الدین فایق   -؟  کدام نوشته ها -قلمی اشهای  نوشته

، چه  تواند نمیکه هیچ آدم خوشباوری را قانع ساخته    نویسد میهابی  حرف

های  حرفرسد به آگاهابز که تاری    خ آن برهه را با دقت مطالعه کرده اند و 

ز باید از خود  چسچه را از ناس  که نقش  پرسید  میه جدا. آخر، آقای حصت 

نظامی   ءکدام قطعه؟  شطان چه بود   ۲6و رول پاچاگل وفادار در کودتای  

د؛ آقایان وفادار و عبدالحميد محتاط مسؤل قوای هوابی  تحت امرش بو 

قبیل سوال این  از  و  ؟  زمیبز از  یا  وفادار که  بودند  و  فراوان.   نویسد میها 

نتلفون درست  بودیم،  قطع کرده  موقع  به  را  را  گوید میها  مسأله  این   .

ال خان محمد خان وزیر دفاع آن زمان پرسید.    ءاز خانوادهتوان  می جنز سنر

آقای محمد    جناب ایشان  داماد  زنده هستند و  ز فضل خداوند  نن  ایشان 

ز به یاد خواهند آورد که موقعی که  عزیز که در آن وقت بریدمن بودند نن 

خان از طرف شبازان قطعه انضباط محاضه  ل ایشان در کارته وزیراکن  ز
منز

ل شان فعال بود. اما این   ز به معنای آن نیست که ها  حرف شد، تلفون منز

 شطان نداشته بود . ۲6در کودتای بی اگل وفادار نقش برجستهپاچ
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  الدین فایق در کتابش نوشته است،چرندیابر که آقای غوث  ءاما در باره

ز که »شغلشخواستم  می سم که آیا شما   «از آقای حصت  تاری    خ است بنر

که جناب فایق شدار محمد داؤد خان فقید را وادار ساخته  کنید  می باور  

وزی کودتا، نظام جمهوری را برگزیند، ورنه داؤد خان  باشد که در صورت پن 

 : نویسد میفایق ؟ نظام شاهی را ترجیح می داد 

«  
ً
،  شدار مرحوم از من پرسید: اگر خداوند موفقیت را نصیب ما سازد بعدا

نوع باشد؟ از تمایلش درك کردم که منظور   شکل و فورم حکومت آینده چه

شان بازهم شاهی است، گفتم نظام جمهوری يك نظام ایدیال طرف قبول  

خداوند به موفقیت    ءملتها و جامعه جهان امروز است. اگر خواست و اراده

وزی ما باشد، بهنر است نظام آینده افغانستان جمهوری باشد.« یا در   پن 

 : نویسد میکتابش   ۳4صفحه 

بر این شدم تا خلاف توقع احزاب )؟( از راه کوتاهی به منافع    »... مصمم

براه   را  تحولی  آزادی کشور  و  استقلال  حفظ  افغانستان،  مردم  و  وطن 

البته به    «اندازم. بنابر معاذیر چندی در فکر و اندیشه زعامت آینده شدم. 

ز باید پرسید که آیا به  آقای فایق باید گفت جزاك الله! ولی از جناب حصت 

 ءکه یک تورن قوای کار که درجهکنید  می؛ اگر باور  کنید میباور  ها  گفته این  

علم و دانش و سویه سواد او را یکی از همکارانش آقای دگروال خان آقا 

یده و با بیان رسا و منطق  سعید در نقد خویش بر کتاب فایق، به میدان کش

 

  ایق، طبع اول  فالدین نوشته، غوث  «شاء گرددف خواستم ارازی را که نمی » نگاه شود به

 5۳پاکستان، صفحه  -.پشاور ۱۳۷۹
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محکم و اسناد معتن  رد کرده، شدار محمد داؤود مرحوم را وادار به گزینش  

که کنید  مینظام جمهوری به عوض نظام شاهی ساخته باشد و اگر قبول  

می تحول  بود که  تنها کش  فایق  و کودتای  آقای  شطان    ۲6خواست 

حرفز نیست. چرا که ،  د محصول و ثمر اندیشه، تفکر و عمل او بوده باش

. ولی اگر باور ندارید به آن چرندیات، پس چرا  فهمد میزبان زاغ را زاغ بهنر  

قبول فرموده و    «در بسط»   اتهامابر را که بر من بسته، بدون هیچ تردیدی

ون تان که  از آن مرهمی ساخته اید برای التیام همان چرك های درون و بن 

 ه بود؛ مولانای روم در باب آن خن  داد

لا با  رابطه  در  سعید  آقا  خان  دگروال  آقای  دروغ گوبی ف باری؛  ها،    ها، 

که غوث    ء»... آن آینده  : نویسد میها و اتهامات غوث الدین فایق  دشنام 

ند چه باشد؟ بیایید خوانندهء گران قدر   الدین جگتورن در آن تصمیم بگن 

قضاوت کنیم، یك شخض که ادارهء تولی شفاخانه چهارصد بسنر اردو را  

پیش برده نتواند و در یك تولی کندك پانتوبز مدت نه سال از ترفیع محروم 

و   ز  لنت  مانند  عگ  ترهشود،  آیا  د،  بگن  قیافه  ز  امت  این ویا  نیست؛  جیب 

ك حزب قرار داشتند، اما آقای فایق یاشخاص خوب یا بد حد اقل در رأس  

لومیچه؟   سال  ړ ك  در  داری که  دوسیه  بریدمن  حاضز    ۱۳44ی  کش 

در راه با او همراه شود، چه رسد که حرف او را در مسائل پر خاطره    شد مین

 « بپذیرند... 

ز نویسنده در صفحه    : نویسد میآقای فایق  اثرش، خطاب به    4۰،  ۳۹همت 

شما های  نوشته»... و اما اظهارات شما، چون من خود در جریان بوده ام،  

 

    دگروال متقاعد خان آقا سعید. طبع اول    ءنوشته  «شاء نکردف ق ایافرازی را که  » نك به
 . 3۷پشاور ص   . ۱۳۷۹
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ز می  های کوه قاف و ملك شاه رومی یابم که مانند افسانه را بسیار مبالغه آمن 

 پر از غلو است.«

رسولی صاحب به شدار   ء... در مورد اینکه فائق ذریعه»  : 5۰صفحهء  یا در  

ز فرستاده و از او خواسته باشد که   بجه شب   ۱۲صاحب پیام تهدید آمن 

باشند، چه   انسان دیوانه میشود توان  میمنتظر  برابر  ،  گفت؛  ! در  خدایا 

 و وقاحت چه 
ی

 «گفت؟توان  میدروعیز بدین بزرگ

از تسخن  قوای    : 5۲یا در صفحهء   فایق  زرهدار توسط   ۱5و    4»آقای 

د. شما ساحه قوای چهار و پانزده را با وسایط جگرن   محمدعلی نام مین 

ید و يك نفر را، و بعد خود قضاوت فرمایید.  زرهی مدرن شان در نظر بگن 

همچنان قوای هوابی کشور را توسط پنج نفر یعبز مرتضز قل خان تورن  

... و اسدالله خان که بعدها در دوره اگسا«  »رییس  گ  تره  ءتخنيك هوابی

ز مشوره می دهم که    «بدست گرفته اند  شد  بنابر این من به آقای حصت 

از  یکی  را که  دیگری  قطور  همچنان کتاب  و  بخوانند  را  جالب  این کتاب 

هموطنان دیگر ما به اسم داکنر ع. متعهد نوشته اند و نقدی است بر اثر 

ز جا باید گفت که  «فایق و نام این کتاب »عقرب های زننده ! ولی در همت 

پرچمی نبودند و نیستند. اما در مورد آن اتهام فایق که  ،  دو هموطن ما   این

فقره اعدام محکومان  هنگام  قومانده  ءگویا  این   ءمیوندوال  آتش توسط 

 بیش نیست. بنابر این دلایل  
ی

حقن  داده شده باشد، باید گفت که جفنکی

که در آن موقع من، قوماندان غند انضباط شهری قوای مرکز بودم، نه 

، که قومانده دادن سه، چهار نفر ش باز وظیفهء  قو  ی
ی
ماندان بلوك، یا دلگ

طولابز که به زبان پشتوى فصیح   ءمن بوده باشد. دگر این که آن قومانده

داده شده است باید توسط کش که به این زبان تسلط کافز داشته باشد و 

فایق    که آقای  با زبان مادری اش بوده باشد، داده شده باشد. و سوم این

که حتا نامش را نمی داند، و البته  کند  میآن قصه را از زبان شبازی بازگو  
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ف شدن آن شباز قطعه، انضباط )!( در فردای همان روز به نزد  که مسرر

با  طامات  و  عامه  فواید  و  فز وزیر  تفنگچه کشیدن  دیگری، همچون  های 

، از همان   ز کوه قاف و ملك های  افسانهمحکومان مقتول را به گلوله بستر

ز باور کرده است. باری شاملو  شاه رومی است که فایق نوشته و آقای حصت 

 چه خوب شوده بود: 

 : نیست از بدگوبی نامهربانانم غمی

 ها کرم رفته مدت ها که من زین یاوه گوبی 

 

 

ز در صفحه   لست هیأت تحقیق وزارت داخله  ،  ۳6آقای شاه محمود حصت 

قیاس  ،  را  و  و گمان  حدس  روی  از  آن که نویسد میهمینطوری  بدون   ،

او تمام اعضای هیات تحقیق   به نظر  بیاورد.  اند، حتا  ها  پرچمیمأخذي 

ال بافر را به دست  آقای نصرالله عمرخيل؛ و پس از آن که نیش زدن جنز

د می ، بافر پتك، چکش؟، پاپیچ؟ یا ظرفز که سپاهیان آن را نویسد میو    گن 

به شاغ هیأت محکمه  رود  می  -و بر کمر خود می بندند    کنند میاز آب پر  

یوسف  محمد  دگروال  مرحوم  خود  فتوای  به  آن که  از  پس  و  نظامی، 

قوماندان قوای پانزده زرهدار آن وقت را در ترکیب محکمه نظامی شامل 

ال عبدالرحیم معاون ریاست محاكمات اردو و دگروال محمد   سازد می و جنز

، کند میحذف    عثمان »اندیشه« عضو برجسته، آن ریاست را از این ترکیب

، که چون چاپ نشده  -م« به یادداشت قلمیی پاچاگل وفادار  ل و چ  با »چ  

د میو نتیجه  کند  میرجوع    -سندیت ندارد   که در امر به ش رسانیدن   گن 

 : نویسد میاثرش  ۳۷صفحهء ها سهم برجسته داشتند. او در کودتا، خلفر 
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، مرده شمشن  فرو برده باشند مار    پرچمی بگونه بر »... و شماری از افسران  

ی که در قیام هفت ثور هم تکرار مسخرهء داشت ز البته که حرف بر    «چن 

ش این نیست که این جمله سخت معیوب است، نه مبتدا دارد و نه خن   

و مانند هزاران جملهء دیگر این شاهکار محتاج ترجمه و تفسن  است. بل 

 حرف بر ش آن است که  
ا
قریب به اتفاق« که در کودتای از آن »متبافر    مثل

هابی که پاچاگل وفادار نوشته شطان سهم داشته بوده باشند به جز نام   ۲6

که هیچ نقشر در  دانیم  میو همهء آنها افسران قوای هوابی بوده اند و همه  

وزی کودتا نداشتند ولی د رتبه ترفیع را صاحب شدند، حد اقل دو، سه   و پن 

که این افسران خلفر  دانستیم  می، تا  گرفتند می م  نفری را در قوای زمیبز نا

اتفاق به  »قریب  عبدالولی   «بودند که  شدار  احمدشاه،  خان    ،شهزاده 

وزی   پن  به  را  و کودتا  را گرفتار کردند  و...  شفیق  موسی  خان،  محمد 

 رسانیدند. 

ز که در صفحه  های  حرفاز   به   «هاپرچمیآمده و »  41و    40دیگر حصت 

آماج حملات ناجوانمردانه قرار داده اند می گذرم، نه    خصوص این حقن  را 

ز نیست، بل به سبب آن که این   ها حرفبه خاطر آن که حرفز برای گفتر

به قدری سخیف و بازاری بیان شده اند و چنان احساسابر و شعارگونه اند 

ز به آنها به معنای سقوط کردن است در سطح کوچه و بازار.  که پاسخ گفتر

که در زیر    ذ های تاریخز آن اوستاهای فلسفز و تحقیقلیلهمچنان از تح

ابهام گوبی دربارهء  »عنوان   از  است  آگنده  و  شده  نوشته  و  انقلاب«  ها 

ز می  های به قول عرب  های بسیار و دروغتناقض ها »لاتعد ولا تحض« نن 

کش  ،  گذرم، بگذار او خوش باشد که چون ش خود را زیر آب فرو برده

پاهایش را نمی بیند. در حالی که او خود کور است و گمراه و فریب کار، نه 

ز ها را می شناسند. محمود    و می  کنند میبینند. حس  مردم. مردم همه چن 

 این کوران سیاه دل چه خوب فرموده بود: دربارهء طرزی 
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 که کور باشد ره را نبیند  گمراه آنرا باید بدابز  

 در چاه افتد عاجز نشیند  آخر چه گردد آیا تو دابز 

 بیچاره اعمی بیچاره گمراه 

 

ز از صفحات  دربارهء  ز آقای حصت  ، نن  اکن  خين   49الی    45قتل روانشاد من 

کتابش درفشابز کرده، ولی نتوانسته است که قاتل آن مرد فرزانه را معرفز  

استناد   به  او  ب  ب  های  گفته کند.  تلاش  مرحوم  غوربندی  حاصلی اساس 

ک کارمل، وانمود بسازد ،  ا آن قتل را به استشاره نموده، ت او سعی کرده .  بن 

این   عالمیار  برادران  از  کند. »است  دفاع  آشام  خون  تفنگدار«  سه 

بخواند،   را نمك حرام  برائت دهد و  الله  حفیظ»آبلوف«  را  ملعون  ز  امت 

اشک تمساخ بریزد به خاطر کشته شدن آن ابر مرد تاری    خ و دیگر هیچ!  

ز که تصور   این جناب  که شغلش تاری    خ است پس از کردمیو ما را ببت  یم 

 تحقیق و پژوهش، از راز قتل او پرده برمی دارد. اما زهی خیال باطل!   ها سال

ز در صفحه    ء هدر رابطه با وحدت حزب در آستان  عیبب  مثلث    5۰حصت 

ز   : نویسد میکودتای هفت ثور چنت 

 ...«    
ا
نه  اول این تحميل  بود.  میکانیکی  و  وحدت بصورت معلوم تحمیلی 

 ضف
ً
از جانب شوروی آنچنانکه تبلیغ کرده اند بلکه بیشنر به دلیل ترس    ا

 هردو جناح حزب از حمله رژیم بود...«  

 
ً
تلویحا نویسنده  اف   اما هرچند  اعنر از جانب شوروی  تحميل وحدت  به 

.  سازد می  دلیل وحدت را ترس هردو جناح حزب از حمله، رژیم وانمود ،  دارد 

در حالی که همه اسناد دال و گواه برآنند که ابتکار وحدت حزب و شرشته، 

شوروی دست  به  به آن  شود  نگاه  بیشنر  معلومات  برای کسب  بود.  ها 
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جنگ  » ،  ك«، »طوفان در افغانستان«یلیت»افغانستان در منگنه، جیوپو 

 ...  در افغانستان« و 

ز عصبابز است که چرا    5۱صفحهء  در   اردو و سیاست،  نویسندهء  حصت 

آقای سیدمحمد گلاب زوی را خرد ضابط و میخانیك در قوای هوابی و  

ز باید    ءمدافعه هوابی معرفز کرده است؛ نخست باید گفت که آقای حصت 

ز می گردانید، زیرا همو بود که همیشه  الله  فیظحاین انتقاد را متوجه   امت 

مزدوریار   و  وطنجار، شوری  زوی،  یار  گفتمیباند گلاب  چهار  را  آنها   .

باند  خواند  می اسم  کرد میخردضابطان« خطاب  »و  هنگام  این که  دوم   .

ز از نظامیان در نبشته  ، باید رتبه و درجهبی گرفتر نظامی و مقام   ء یا تاریخز

به   ذکر گردد.  نظر  مورد  مثال  شخص  مسلحانهگونهء  قیام    ء هنگامی که 

وطنجار جگ اسلم  داد،  رخ  ثور  قوای  ړ هفت  قوماندان کندك  و  بود    4ن 

تاری    خ   اگر کش  بنوینویسد میزرهدار. حالا  اگر  ال محمد س،  جنز د که سنر

سوق و   وظیفهءاسلم وطنجار وزیر دفاع در روز قیام مسلحانه هفت ثور  

 ءا ؟ بنا کند میزرهدار را به عهدهء اشت، آیا خواننده تعجب ن  4ادارهء قواء  

ز لازم است که توصیه دوستانه این هیچمدان را در نظر    ءبر آقای حصت 

ند. وانگهی من  گرفته و در تواریخز که بعد از این خواهند نوشت به کار گن 

و   اینجا  بل  ام،  نکرده  ز  توهت  هیچ  را  زوی  قاطعیت،  آقای گلاب  از  آنجا 

 کاردابز و سازماندهی او تبجيل نموده ام. 

داشت   : نویسد می  5۲صفحهء  در   ز  چن  یك  بد  چه  خوب  چه  ز  امت   ...«

ك خصلت( و آن اینکه دشمن شماره يك پرچم  یبک صفت یا    گوید می)ن

ز حرفز نیست، چرا که   گویند میبه این    بود.« اف! در مورد امت  فرهنگ اعنر

که او دشمن شماره يك پرچم بود. حرف در  دانستند  میاز گن  گرفته تا ترسا  

علیه  خصومتش  ژرفای  از   ، ز امت  بهانهء  به  است که  ز  حصت  آقای  مورد 
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اف  ها پرچمی  و ضیحکند  می، اعنر
ً
ز دشمبز  الله  حفیظ  ا ز را به سبب همت  امت 

 ستاید. می

ال  رهء  دربا ثور که بارها آقای    ۷مرحوم در قیام مسلحانه  الله  خلیلنقش جنز

را »سگباز«  ده  نامن  او  انکسار شخصیت  به منظور استخفاف و  ز  حصت 

ز    : نویسد میخوانده است، چنت 

الله روز سوم قیام با لباس ملگ در برابر تعمن   تا جای که به یاد دارم خلیل»

دروازه مقابل  در  دفاع  را  ار   ءوزارت  قیام  از  ادعای حمایت  و  پیدا شد  گ 

 مطرح کرد که کش به ادعای او در آن روز وقیع نگذاشت.« 

توپخر  ءکه در آن وقت رییس ارکان قطعهالله  خلیلاما مثل این که هنگامی 

ریشخور  ۷در مهتاب قلعه بود و با آتش متکاثف توپخر جلو تعرض فرقه، 

،  را گرفت و بعد قرارگاه قول اردوی مرکزی را که در قصر دارالامان واقع بود 

ز یا خواب بود و یا در کدام جویچه و مرغانچه   ،درهم کوبید  آقای حصت 

تاری    خ نوشت و    با این همه دیده درآبی شود  میپنهان شده بود. آخر مگر  

ز به دیگران  ؟  حقایق را مسخ کرد  باز، این چه انصافز است که جناب حصت 

د ولی به خودش اجازه  دهد  نمیاجازه   که از کش به رتبه و درجه اش اسم بن 

الدین که خليل الله مرحوم را »سگباز« خطاب کند و مرحوم جمال  دهد می

»جاسوس« بنامد. باری،    ،عمر را که حق فراوابز بالای افسران ارتش دارد 

ز فرموده بودند:   خوشحال ختك شاعر بنام پشتون چنت 

 که څوک تله د انصاف په لاس گې درکا  

 س به برابرکاآاو د بل  و ټخپل ټ

 

ال  دربارهء  و اما   در قیام مسلحانه هفت ثور،  الله  خلیلنقش برجسته، جنز

ز   چنت  مبارز  عبدالحمید  قلعه  :  نویسد میآقای  مهتاب  توپخر  قوای   ...«
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پرچ و    بود میتحت قوماندابز خلیل که یک  ك داخل کودتا  بن  به هدایت 

ز   ۱5و    4های قوای  را تحت آتش قرار داد و تانک  ۷محاربه شد و فرقه   نن 

  ۷شامل محاربه شد و فرقه    از دو طرف وارد شده و قوای هوابی بار دیگر 

 «... شود میمجبور به عقب نشیبز 

ز که بگذریم و چقدر بگذریم، حاصل  ب  مقدار و  از این هجو و هزل ب   حصت 

طعنه گوبی رسیم  می و  این  به کنایه  آنجا که نویسندهء  های  بذله گو. 

، کارمل چه وقت و در کجا قیام هفت ثور را کودتا و ماجراجوبی  نویسد می

 : . نویسد می  5۳ده است؟ و به ادامه در صفحهء خوان

میدان » در  ز  امت  ومند  نن  چنگال  در  است(  ک کارمل  بن  )منظورش  او   ...

به تب زرد گرفتار شده  از ترس بلاتکلیفز  هوابی در حالی قرار داشت که 

در حالی که نگارنده تردید دارد که انسان از بلا تکلیفز به تب زرد  بود...«  

؟ عرض  می دچار شده   یا خن  با ضاشود  میتواند،  ک کارمل  بن  و که  حت 

ز قیام گفته بود که آن قیام   حرکت    یکصدای بلند در همان روز نخستت 

ز گفته پاشنه آشیلی یکودتابی است، نه انقلاب ملی و دیموکرات ك! و همت 

ز نه تنها در  الله  حفیظشد برای او که   های خود بارها  و بیانیهها  صحبتامت 

ثور در زمان حاکمیت   که اندر باب انقلابای  رسالهو حتا در  کرد  میاز آن یاد  

 ،  به طبع رسیده بود گ  ترهشادروان نورمحمد  
ً
هابی در مورد  اشاره  تلویحا

ک کارمل در برابر آن قیام، صورت گرفته بود.   مخالفت بن 

مظلوم    54صفحهء  در   آربز  جاسوس  یجورج  دیگر  بار  الحال معلومك 

 

    از افغانستان  سیاسی  واقعات  »تحلیل  به:  نوشته6۱۹۹  -۱۹۱۹نك  عبدالحميد    ء، 
 . ۳۷4، پشاور، ص  ۱۳۷5مبارز، طبع اول  
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 که او  شود  میبدون هیچ سند. و گفته  ،  گردد می معرفز  
ا
افغانستان را   احتمال

بود.  باشد،    ندیده  ندیده  را  افغانستان  نیست که کش  عجیب  آیا  ولی 

 الحالمعلومجاسوس 

ز    در ارگ مقاومت کردند و از آنجمله ها  پرچمیکه    نویسد میباشد؟ حصت 

ز است که دگرمن هدایت الله )شهید(. اما این از ب    آقای حصت 
معلومابر

افسر گارد جمهوری محمد داؤود می شمارد.  دگرمن هدایت الله شهید را  

کوماندو بود و در یورسیر که    ءقطعه  ءدرحالی که او یکی از افسران برجسته

رییس   سبب  همان  به  و  داشت  برجسته  نقش  صورت گرفت،  ارگ  بر 

اوپراسیون وزارت دفاع مقرر گردید. ولی دیری نگذشت که در اثر توطئهء  

ز گرفتار شد و در جریان تحقیق،   گران آنقدر او را شکنجه دادند شکنجه امت 

که ابریق رحمت درکشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. از کسابز که در  

، شنیده ام که آن ابر مرد تا آخرین  ند شدمیسا تحقیق  گهمان روزها در ا 

های اسدالله شوری و دژخیمان دیگر ب  اعتنا ماند لحظه، حیات به پرسش

نگشود.   لب  از  لب  تالی و  آن  روز   روان  با   «هب»خسرو  من  ولی  باد!  شاد 

ننگ تان گویم  می»سایه« همراه می شوم و به جلادابز که هدایت را کشتند  

  باد!: 

 با تمام خشم خویش، 

 با تمام نفرت دیوانه وار خویش، 

 می کشم فریاد. ای جلاد 

 ننگت باد! 

 

  از سایه .  «برسنگفرش راه »نك به 
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ز در     140الی    ۱۳۹که در صفحه    نویسد میاثرش    55صفحهء  آقای حصت 

تعداد   ءخان جلالر وزیر تجارت وقت در باره5اردو و سیاست از زبان محمد  

گان ارقامی ارایه شده است که انگار او در قیام شامل بوده باشد. کشته شده

اما از زبان او هیچ نقل قولی در کتاب اردو و سیاست آورده نشده است.  

اس جستارهابی  است،  آمده  آنچه  کتاب  بل  از  نوشتهء »ت  تجاوز... 

با سید محمد گلاب زوی مصاحبه    -و-یدگای  و دا ولادیمن  سینگروف که 

کتاب شان ثبت کرده اند. این گلاب زوی است که    ۱۹کرده و در صفحهء  

»...داؤود خان زمابز که صدای فن  ها را شنید به    گوید میاز قول جلالر  

ارج شوید...« وانگهی مگر آقای اعضای کابینه گفت که می توانید از ارگ خ

 جلالر کتاب  نوشته اند که من از آن استفاده کرده و نقل قولی آورده باشم؟

نظامی    5۷صفحهء  در   مسایل  ز کارشناس  حصت  رد  شود  میآقای  در  و 

نگارد:  اردو وسیاست می  بیبز دقیق یك عمل  »  اظهارات مؤلف  پیش   ...

حث است. و اما قیام هفت سیاسی نظامی از دشوارترین موضوعات مورد ب 

ماجراجویانه، بدون    بود میکه حکم قطعی کرده است، قیا   ثور اگر آنچنان

حال   در  و  شتاشی  دولبر  نظام  يك  چگونه  نظامی...  لازم  سنجشهای 

 ”از پا در آورد و...  ده ساعتاحضارات فوق العاده را در طی 

دلگویند می ورنه  نه؟  مگر  ماست.  ویرابز  ز  میخانه  آبادی  وزی  :  پن  يل 

مسلحانه هفت ثور که هیچگونه محاسبه و سنجش نظامی در آن مد نظر  

 واقع،  گرفته نشده بود 
ً
وزی را    بود میعمل و اقدا  ا ماجراجویانه. اما این پن 

وهای قیام    ۲4که پس از   ساعت به دست آمد، نباید در توان و قدرت نن 

 .  بل در ضعف رژیم داؤود خان به حساب آورد ، کننده

ال غلام   تصورش را بکنید که هرگاه در رأس ارتش به عوض مرحوم دگرجنز

داشت، رژیم به  حيدر رسولی، يك افسر مجرب، کارکشته و دلن  وجود می
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ساده سقوط  همان   
ی

تنها »اب  در کت؟  کرد میگ افغانستان«،  در  جنگ 

ز توانابی دربارهء   1: خوانیممیهای کاخ داؤود خان شهید چنت 

و شمار  بود  تانك  پدافند ضد  ترین وسایل  تازه  به  مجهز  داؤود  »... کاخ 

به   آن  رسید که    ۲۰۰۰پاسبانان  بسیار    T-54تانك    ۲4نفر می  مقدار  با 

مهمات در اختیار داشتند. افزون بر آن ارگ مانند يك دژ ساخته شده بود 

ورشگران آسان نبود به درون آن رخنه کنند. با آغاز تن  اندازی و یو برای  

احتیاطی  ،  آتشباری، رسولی وزیر دفاع و نورستابز وزیر کشور از راه دروازه

 کوشیدند در   هایگریختند و با رسیدن به وزارت خانه
ی

خود با دستپاچه گ

 «برابر قیام کننده گان مقاومت را سازمان دهند. 

 2: نویسد میهای کودتاخر  ضعف سازماندهی قوت  ءسليك هاریسون در باره

به نقطهء مورد نظر رسید،    T-62عراده تانك    5۰»... موقعی که وطنجار با  

وع   شر را  حمله  ناچار  به  او  نبود.  ی  خن  هوابی  قوای  وهای از  نن  و  کرد 

پشتیبان چهار ساعت دیرتر وارد عمل شدند. در طول بعد از ظهر نظامیان  

ز خوب سازماندهی نشده  داؤود نتوانستند او را یاری کنند. مجریان کودتا نن 

 که قوای هوابی وارد عمل نشد، آنها 
ان    بودند و تا زمابز تلاش نکردند رهن 

 

گروهی از دانشمندان تاری    خ نظامی فدراسیون    ءنوشته  « نك به : »جنگ در افغانستان   1

   -۲.  ۷6چاپ اول. پشاور ص   ۱۹۹6ترجمه عزیز آریانفر،  روسیه. 

سليك اس هاريسون. ترجمه    -نوشته دیه گو رکوردریز    « »پشت پرده افغانستاننك به :    2

 . ۲۸. تهران، ص ۱۳۷۹، چاپ اول  بی شفا اسدالله
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ون آورند،   کز کلیدی مانند وزارت دفاع یا رادیو ا مرا یکمونیست را از زندان بن 

 « کابل را تسخن  کنند... 

ز   همت  دیگر  جای  دوپری صفحهء  در  لويس  قول  از  هاریسون  سليك 

در شاش کشور اغلب افسران عالی رتبه دست به هیچ کاری »  : نویسد می

ز   وز روی صحنه آمدند.« در همت  وهای پن  نزدند تا جنگ خاتمه یافت و نن 

زی   ز از قول شخض به نام عطامحمد شن    نویسد میصفحه جناب حصت 

»ما   که  رویاروبی گفت  صحبت  يك  در  کارمل  ک  بن   که 
ً
به   مستقیما

م می ز ز است، چرا که معلوم نیست  سوسیالن  رویم.« اما این گفته شك برانگن 

ک کارمل با آن شخصیت  در   کدام تاری    خ و در کجا و در حضور چه کش بن 

ز به چاپ صحبت کرده اند. وانگهی یادداشت زی نن  های قلمی جناب شن 

س پژوهشگران قرار ندارد.   نرسیده و در دسنر

ح ب  6۲الی    58از صفحهء  
ز شر بارهء این  ، در  آورد میموردی  ، آقای حصت 

کادر خلفر و در وزارت    «الف« تا »یکه در وزارت خانه های خلفر از »

نصب نگردیده بودند. ولی چند سطر بعد تر  ها  پرچمیهای پرچمی،  خانه

ز   5۸در صفحه   : نویسد میچنت 

حزم و احتیاط  در دستگاه دولبر صورت گرفت.    تصفیه های مکرری»...  

ی از یکسو    و گذشت و انعطاف کمنر محسوس بود.  احساسات و انقلاب  گن 

ون از سوی دیگر   یت کادر ملی و اداری را  مصونو سبوتاژهای از درون و بن 

مفهوم   پس  سد،  بنر وی  از  نیست که  حالا کش  زد.«  صدمه  شدت  به 

افز نیست که اظهار های  گفته  ز اعنر آلود مؤلف اردو و سیاست، همت  ز طنز

نگذریم که   اما  بگذریم.  اید؟  و  ها  پرچمی  سد نویمیکرده  آربز  جورج  به 

ز دادند و »اینکه سليك  دیگران تحفه های گرانبها و دعوت های گرم و نازنت 

وار   پرچمی  پرچنویسد میهریسن هم  باید  از  شدمی...« پس  باشد، پس  ه 
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ز آن تحایف گرانبها و دعوت ؛ و این در حالی است  گرفتر ز های گرم و نازنت 

ز   بود. همت  غرب  که جواسيس گان  ویسندهنکه چند صفحه قبل نوشته 

 الحالیی هم بودند،  معلوم
ا
افغانستان را ندیده بودند. پس باید از او    احتمال

پرسید که اگر آنان افغانستان را ندیده بودند، چطور به آنان دعوت های  

ز داده   آری، این همه تناقض گوبی و دروغ پردازی را تنها   ؟شد میگرم و نازنت 

ت سعدی می فرماید: »رای توان  میاز یک بیمار روابز   توقع داشت. حصرز

ب  ب   قوت  و  است  فسون  و  مکر  از  قوت  پس،  جنون.«  و  جهل  رای 

دیگرش  گوبی اتیچت و  گذریممیهای  ز   6۳به صفحهء  پردازیم  می.  و چنت 

 : خوانیممی

»... و آنهای که به جرم تلاش به این خیانت دستگن  محاکمه و اعدام شده 

ز  اند   قربانیان عطش قدرت طلب  کارمل بوده اند و خون شان بگردن همت 

 « ها و عظیمی هاست. وکیل، کارملها 

آدمهای   بودیم که  بام همسایه »اگر شنیده  بالای  را  بام خود  برف  رند« 

حقیقت  ها  حرف  که اینشود  مییم. حالا باور مان  کردمیو باور ناندازند  می

این دنیای سپنج که چنان  دم داشته است و بوده اند و هستند آ هابی در 

ز کنند. و   ز اند »  که یکی از همانبینیم  میکرده اند و چنت  رندان« آقای حصت 

. از يك طرف گناه کشته شدن هزاران  کنند میکه با یک تن  دو فاخته را شکار  

و روشنفکران و بزرگان و ریش سفیدان کشور را به دوش کارمل ها  پرچمینفر  

ز و باند او را برائت  الله  حفیظو از طرف دیگر  اندازد  میو وکیل و عظیمی   امت 

از کودتای  دهد می پس  است که  مدعی  ز  حصت  آقای  است که  جالب   .

باران   تن از ها  دهگلبدین    -شهنواز   افسران خلفر به صورت دسته جمعی تن 

و گناه کشته شدن آن  کند  میدند. در حالی که هیچ سندی ارایه ن شده بو 

که عظیمی    نویسد میبل بار دیگر  ،  ها را به گردن تبز و گلبدین نمی اندازد 

و دو هوا  بام  به قول معروف يك  را  .  مقصر است.  او که کودتا  همچنان 
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گلبدین، قضاوت دیگری دارد.    -در مورد کودتای شهنواز  خواند  میخیانت  

معنا که کودتای    به می  -ها  پرچمیاین  صورت  ز اگر  امت  برابر  در  گرفت 

تبز  و کودتای  خاینانه  داکنر    -کودتای  برابر  در  کودتای الله  نجیب گلبدین 

ستانه بوده است.   وطننر

ت گن  و در این زمانه ت  از سنگ شمه عن 

 

 

ز هیچ حرف تازه  66و    65صفحهء  در   را هابی  حرفندارد.  بی  آقای حصت 

اند نماید میکه  هابی  تحلیلو    نویسد میکه   اند و نوشته  از او گفته  ، ، قبل 

خانواده باب  آب.  ،  اندر  و  ز  زمت  و  قبیله  قوم،  ه،  گفت که توان  میعشن 

به کتاب    . تر و ژرفنر و رساتر و علمی   تر خوب نگاه شود  رشد »طور مثال 

اجتماعی طبع    -مناسبات  ثور«  انقلاب  از  قبل  افغانستان،  در  اقتصادی 

سال   این  ۱۹۸۸کابل،  در  اما   . رنجن  ز کبن   اکادمیست  نوشته، کاندید  م، 

ارضز حاکمیت خلفر    اصلاحاتمبحث آنچه جالب است، اینست که او از  

 :  گوید میو  کند میدفاع 

ز اسهای  پروسه» نانقلاب  و رادیکال خصلتش چنت  اما  که    نویسد میت.« 

و   ز  خن  خودش  به گفته  یا  انقلاب   های  ش 
ز خن  و  شتاب  و  عجله  این 

، چه  جست ز عملکردهای عاقبت پیامدهابی  های انقلاب  داشت؟ آیا همت 

نیندیشانه و قبل از وقت باعث نشد که حاکمیت خلفر از مردم تجرید شود 

ز   وند؟ ها بالا ش  دار و ارباب به کوهو در نهایت دهقان و زمت 
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ز در صفحه   : و »هر تحرگ هر قدر  نویسد می  عیبب  مثلث    6۷آقای حصت 

داشت.   بدنبال  طوفابز  گرفت  می  صورت  احتیاط  و  حزم  با  که  هم 

ز به  از این دست که فیل خواب برده را بیدار نمی   هایحرف کردند. توهت 

 جامعه و انسان آن دلیل به توقف 
ی

 تاری    خ است.«  همیشکی

اینست که نویسنده و طراحان و امضاءکننده گان و تطبيق  ولی حقیقت 

شماره  کننده فرمان  از    ۸گان  درسبر  شناخت  و  و    اصلاحاتدرك  ارضز 

زده فلک  احوال کشور  و  اوضاع  در  آن  و  بی  تطبیق  افغانستان  چون 

ارضز در ایران که بارها    اصلاحاتاسیر از آن نداشتند. تطبيق  های ندشواری

فراوابز طی   با صن  و حوصله  و  دارد  ی  بهنر ایط  افغانستان شر به  نسبت 

که بنابر  بی  اثرات نامطلوب  برجا گذاشت، به گونه،  چندین سال پیاده گردید 

ارزیاب  کارشناسان کشاورزی، ایران را سی سال به عقب راند و عواقب آن 

ورت   اصلاحاتا به امروز بافر است. شکی نیست که  ت ارضز نیاز زمان و ضز

به   آن  تطبیق  مگر  است،  جامعه  ش های  شیوهاشد  با  و  دادن    انقلاب  

های روابز و اقتصادی سازی ر طمطراق بدون زمینه پشعارهای میان تهی و  

د میو اجتماعی که روند دور و درازی را دربر   سال است،    های سالو کار    گن 

های اجتماعی و حتا اعتقادات مذهب  با سنتحاصل  ب  در کوتاه مدت بازی  

 و سنبر افغانستان است. بی جامعه، قبیله 

بالا کرد و دشمن  به کوه  را  افغانستان  نبود که مردم  تنها فرمابز  این  ولی 

فرمان فر کشور ساخت.  منر از  نهضت  بود.  دیگری هم  زدهء  های شتاب 

ی زن و مرد که با سنتآموزی  سواد مورد    جمله فرمابز در  های جامعه  جن 

جامعه،   ءزدهتا مرد سنتخواست  میوقت    ها سالدر تقابل و تضاد بود و  

ش را به    بفرستد که روزی  بی سوادآموزی هایکورسحاضز شود زن و دخنر

مقاله از  و  بودند  اداره  آن  مجریان  از  یکی  ز  حصت  آقای  آقای   ءروزگاری 

م روزبه  شماره  مصطفز  هء  چه    5۲نتسرر است که  پیدا  "آزادی"  یه،  نسرر
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آن ستم زن  معلمان  بر  ندادند  انجام  فجایعی که  و چه  نداشتند  روا  هابی 

ز  ،  ند »فیل خواب برده را باید بیدار کرد کردمیکه تصور  ،  اداره ورنه توهت 

 به توقف همیشه»و به انسان آن. که دلیل  شود  میبه جامعه  
ی

 تاری    خ«  گ

ی  است. در حالی  ارضز و هم تطبيق اجباری    اصلاحات که هم تطبيق جن 

و  آموزی  سواد پروسهء   آن هواء  بودند.    ضای کشور، هردو فدر  فاجعه« 

شوس که  نبود  دموکراتیکیتصادفز  آلمان  سفن   افغانستان،    ائو  در 

ز سبب    اصلاحات» ارضز را در افغانستان يك فاجعه پنداشت.« به همت 

نام و باید گفت که این اظهارات شادروان تره گ، خطاب به آن دوست ب  

، چندان داهیانه و واقعبینانه به نظر ن ز »... ما    : رسد مینشان آقای حصت 

ز  يك راه داریم و آن اینکه به شعت به تحولات انقلاب  دست زده با تأمت 

مانرا توده  منافع انقلاب  زحمتکشان  سایر  و  ، کارگران  دهقابز وسیع  های 

ط دیگران از زیر زنجن    ون از قید و شر ون کشیده به آرزوی ها  تانکبن  به بن 

 « مردم ما مبدل سازیم. 

 : نویسد می  ۷۱صفحهء در 

و همراهانش در سطح کشور به تناسب سایر احزاب  گ  تره»... در حالیکه  

حزب  ها سازمانو   پایداریش    ،  و  بقا  با  و  داشتند  اختیار  در  ومندی  نن 

 

  1-    (. سند شماره 1. افغانستان ) ۲۹نك به : »اسناد لانه جاسوسی، شماره

و خطو . دانشج44  امام، طبع اول، ایران.  یان پن 
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 های دیگری زاده شود.« و ها و تیت عم مسکو ساداتذتوانست به می

ان، شاد روان نورمحمد  ز از رهن  اگر در اینجا منظور آقای شاه محمود حصت 

باشد باید سوگمندانه گفت که آن مرحوم مغفور خصوصیات یک گ  تره

یا موقع نیافت که پا به جای  توانست  نمی، یعبز  رهن  کار آزموده را نداشت

پای تیتو و سادات بگذارد. از طرف دیگر نبود يك رهن  کار آزموده در رأس 

، ضعفز بود و کمبودی که شوروی ی حزب و دولت خلفر ها همیشه  رهن 

ند که ای کاش افغانستان  گفتمیو با درد و دری    غ  گذاشتند  میبه آن انگشت  

ی چون جمال عبدالناض یا تیتو   . داشتمیرهن 

ز صفحه   از این دست که مسکو مایل به های  حرف»  که:   نویسد میدر همت 

وهای دموکراتیك در    ءهای نظام و تشکیل جبههپایه  ءتوسعه وسیع از نن 

رهابی   بر  مسکو  پافشاری  است.  نادرست  ریشه  از  بود  آن  وسيع  طيف 

سهیم   نوراحمد  و  سابق  صدراعظمان  شفیق  محمدموسی  و  اعتمادی 

چهره دو  یکی  و  حامد  صمد  ز  و   ءساختر دلایل  حکومت  در  آن  همانند 

ون خواهد شد. حساب  « های دیگری داشت، که روزگاری از پرده ء اشار بن 

ها که از ناتوابز . زیرا که: شورویگوید میروشن است که نویسنده جفنگ  

ز در آوردن صلح و ثبات در کشور به خوب   گترهشادروان نورمحمد   و امت 

وعیت بود،  آگاهی داشتند و در ضمن چون رژیم کودتا فاقد هرگونه مسرر

سفرانچوك   مسایل    Safrantchukآقای  ارشد  ز کارشناس  از  المللی  بت  را 

وسیع به   ءنیویورک به کابل فرستادند، تا برای تشکیل يك دولت با قاعده

ی  اك حزب د. خ. ا. و دیگر احزاب چپ و نهادهای دموکراتیك به رهن  اشنر

شاه  ظاهر،  محمد  حتا  و  حامد  و صمد  اعتمادی  نوراحمد  چون  کسابز 

وعیت مسرر خلفر  حاکمیت  به  افغانستان  ز  چنانکه   پیشت  ببخشند. 

سافرنچوك در دیدارهای متعدد با اعضای کوردیپلماتیک در کابل اهداف 
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ز با آگاهی از این مسأله موقعیت  کرد میخود را پنهان ن  ماموریت . اما امت 

ترسید مبادا موقعیتش را از دست بدهد. خود را با خطر مواجه دیده و می

ز نوراحمد اعتمادی طرح ماسکو را با ناکامی مواجه ساخت  از این رو با کشتر

 و خشم برژنف را برانگیخت.« 

»... تلاش    : خوانیممی   ۲۹ماره  اسناد لانه جاسوسی... ش»  6۱در صفحه  

یت جمهوری دموکراتیك افغانستان را   توان میشوروی در تغین  ترکیب رهن 

اینگونه خلاصه کرد. تغین  کابینه و وارد کردن افرادی جدید در دولت که 

خلفر  دولت  در  شان  افغانستان دخالت  مردم  و حساسیت  بوده  ها کمنر 

تشکیل یك جبهه    ها روسنسبت به آنها کمنر باشد و در نهایت به قول خود  

از نوع آنچه که در تمام کشورها وجود دارد  این جبهه برای .  ملی  ترکیب 

زیاد مهم نیست و ممکن است ظاهر شاه و اعتمادی نخست وزیر   ها روس

)شایعابر مببز   با اسبق ظاهرشاه  تماس  ز    بر  نن  را  داشته(  اعتمادی وجود 

د  طی است که منافع . دربر گن   بحساب آورده شود.«  ها روسو این به شر

ز از طرف هواداران نورمحمد  در اسنادی که در این ماه بر  گ  ترههای پست 

ها مانند عبدالرشید جلیلی، بسم الله سهاك ضد نبشته های برخز از امیبز 

و نظیف الله نهضت به زبان پشتو به نسرر رسیده است در رابطه با قتل 

ز   : خوانیممیمحمد موسی شفیق چنت 

ستا » صدراعظم    ...  پخوابز  دی(  ز  امت  اله  حفیظ  )منظور  ولینعمت 

 

    شماره سند  جاسوسی    ۲در  لانه  در  دربارهء  اسناد  حامد  عبدالصمد  آقای  اك  اشنر
امریکا در کابل مطالب  ذکر شده    گفتگوهای  تول آمستونز کارمند سفارت  از  جبهه ملی 
 (. ۱( افغانستان ) ۲۹. اسناد لانه جاسوسی )شماره ۱۹3است. ص  
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تر خاورو لاندې کړ. جعلی    شفيق د موسی لومړی هفته گې  په  خپل واک 

ې د ثور تر پاڅون   ه! )منظور رشید جلیلی دی.( آیا ستا خان رښتیا هن  دی خر

د ولینعمت تر منځ لومړی لفظز مشاجره   او ستا گ  تره  وروسته د نور محمد 

حمانه وژبز په ش شوی وه  د موسی شفیق د عجولانه او  د موسی  گ  تره؟  بن 

یدو  ې کولی و او  ټوروسته لومړی خپل ش    شفیق له مرگ څخه تر خن  بیا بی

 ستاولینعمت ته داسیې ویلی و: 

هغه زما د ويښو زلميانو له دورې  ،  موسی شفیق زما شخض ملگری و        

ې لپاره  
ې صمیمی دوست و. هغه د خپل اقتدار په وخت گې زما د پوښتبز

راپابر

ې زما دوست زما د گوند د قدرت په لومړی  ؛ افسوس دی خر زما کور ته رابر

ی. عجبه ده صد ی او د انقلاب  شورا رئیس  هفته وژل کن  ږ راعظم وژل کن  ږ

یږی...   « پرې نه خن 

ز در   ی    نویسد میکتابش    ۷۲و    ۷۱صفحهء  آقای حصت  که تاخن  و بهانه گن 

در اجرای تعهدات اقتصادی و نظامی از جانب شوروی به نظام خلفر چنان  

ز آن را نادیده نگرفته بود. او برای اثبات  محسوس بود که منابع غرب  نن 

ز سفن   ها و پاسخقولش پرسش انگار بت  در کابل و سفن    امریکا هابی را که 

شده و در اسناد لانه جاسوسی انتشار   آلمان دموکراتیك مقیم کابل رد و بدل

باشد،   های  آورد می یافته  شماره  من که  ولی  لانه   ۳۰و    ۲۹.  اول  طبع 

ز پرسش هابی برنخورده ام.  ها و پاسخجاسوسی را در اختیار دارم، به چنت 

 
ا
واژه    اصل واژه  » نه  نه  و  اسناد  این  در  است  ات »سکرتر  در  «خن  ولی  ؛ 

که یک مامور خوریم  میبه این جمله بر    اسناد لانه جاسوسی  ۷۹صفحهء  

های بازرگابز به  كمك  ءجمهوری دمکراتیک آلمان در جواب سوالی در باره

ز جواب   »هانس پردیس درن« رایزن سفارت جمهوری فدرال آلمان چنت 

 «بدهیم؟ هدیهداده بود: »... آیا آنها انتظار دارند که ما به آنها  
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همه   البته  و كمكکه كمكدانیم  میو  نظامی  یکدیگر  های  از  بازرگابز  های 

ات« و »هدیه«. .   بسیار فرق دارند، همچنان که »خن 

ز در صفحه   که:»... جهت    نویسد میش  عیبب  مثلث    ۷۳شاه محمود حصت 

به جانب شوروی مراجعه کرد  چند پروند طیارات هلیکوپنر بدست آوردن 

ز و مذاکرات صورت گرفت. توافقات در راهیأت پروند    ۱۲بطه با  ها تعیت 

آمد هلیکوپنر   وقت گذرابز  بعمل  و  سکوت  با  آغاز  در  مسکو  ليك   ...

   و بدنبالپرداخت...  
ً
  ءضميمه  ءوحدت دوباره با پرچم را بگونه  آن ضیحا

 این موضوع ساخت...«  

پروند« را هم فروند »  از اغلاط املابی و دستوری این جملات که بگذریم و 

سیم به ؟  باور کرد ها  حرفبه این  توان  میکه آیا    بخوانیم، باید از خود بنر

ز در آن زمان نه کدام چهرهء برجستهء سیاسی   سبب این که آقای حصت 

بود و نه نظامی، که از درون قضایا اطلاع داشته باشد؛ مأخذ نیست. سند 

خواهند که هر دروعیز را بشنویم و تایید نیست. شاهد نیست و از ما می

 کنیم.  
ا
ز صفحه    مثل که قیام هرات به تشویق و تمویل    نویسد میدر همت 

انقلاب  وقت  آن  در  حالی که  در  بود،  صورت گرفته  ایرابز  آخوندهای 

وزی رسیده بود و آخوندهای ایران فرصبر نداشتند   اسلامی ایران تازه به پن 

د  امور داخلی  در  اثر  برای دخالت  از  قیام  آن  اینست که  واقعیت  یگران. 

انسابز و وحشیانه، مامورین تطبيق   ارضز و مبارزه با   اصلاحاتبرخورد غن 

یف هرات صورت گرفته بود. ب    سوادی، با مردم شر

ز چند سطر پاییننر ادعا   ز بردن  کند  میحصت  که انگار ماسکو در صدد از بت 

یچ سند و گواهی وجود ندارد.  بوده باشد. ولی در زمینه ه گ  ترهنورمحمد  

الان و   و پژوهشگران روسی گان  نویسندهبرعکس تا جابی که از اظهارات جنز

، لیونیدایلیچ برژنف از قتل نورمحمد شود می غرب  و افغانستابز استنباط    و 
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از گ  تره یکی  ز  و مؤرخت  بود  ز  بسیار خشمگت  وفادارش  به وسیلهء شاگرد 

وهای مسلحده ز از   ها دلیل تجاوز نن  شوروی را به افغانستان، انتقام گرفتر

ز الله حفیظ  . دانند میامت 

ز که »حقیقت« را خوار می  اما »مك نيس« ز به آقای حصت  پندارد، چنت 

 : دهد میهشدار 

ز   ء»حقیقت« تا هزاره  هزارم نن 

 یست یدر انبوهی شهر شما کودك ش راهی گمشده 

 شود  می اما این کودك هرگز پن  ن

 شود میهرگز خرف ن

 او همانند ترنم چشمه ساران  

 ها خواهد گذشت. از خواب ستيغ

 

اردو و سیاست است،   کار   »... عنوان  : نویسد میاینطور    4۷صفحهء  در  

بر  و آنچه خود  خود و بیگانه    هایناماردو را بجا گذاشته در سیاست دش

ند و با این شیوه  اند، به تکرار می  زبان بیگانگان ریخته برای خود تاری    خ  گن 

 میسازند.«

ز را از نزدیک نمی شناسم، ورنه از وی می پرسیدم که  حیف که آقای حصت 

 عنوان کدام کار را اردو و سیاست گذاشته ایم؛ و یا  
ا
»ما« چه را بر زبان   مثل

اردو را به کجا    یا این که از وی می پرسیدم؟  گان ریخته ایم؛ نسوار را بیگانه 

 

   ی. نگاه شود به »در  از کودگ به نام حقیقت.. ترجمه، استاد واصبی  پاره برش ف باخنر
ی، ص   « تاری    خ غیاب  . ۷۷نوشته، واصف باخنر
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با ؟ و در زبان از خود و بیگانه چطور به  گذاشتیم، در ارغندی  ز پایت  یا  لا 

و عقیده دارند که تغین    نویسند میو    گویند میتکرار گرفتیم؟ آخر عالم و آدم  

ق ملی افغانستان به رنگ شخ و تغین  نشان آن   ز بن  رنگ سیاه و شخ و سن 

قانوبز و خلاف سنت  ( عمل خودشانه غن  ما    ءهای جامعه)محراب و منن 

عدالبر واضح و روشن ست. پس تنها اشتباه خواندن این عمل يك ب  بوده ا

است. همچنان بسیار کودکانه است، این توجیه که چون در بالاحصار کابل  

از بود، فرفر ن ز ق شخ ارتش چهلم شوروی در اهنر در فراز ارگ کرد  میبن 

ق شخ با نشان خلق بالا   ز بن  ق  وانگهی این موضوع  .  شد میجمهوری نن  بن 

نویسنده ترتیب  ز  همت  به  حضوری کجا؟  چمن  و  و    ءکجا  المهملات  ز کنز

تکه،  الاضداد  را  خلفر  ق  بن  می   ءرنگ شخ  نوزادان  پیشابز  بر  شخز که 

زنند مقایسه های مزار شهیدان گره میهای شخز که به توغا تکهیآویزند و  

حساب سنبر افغانستان به    ءو این عمل را جزبی از فرهنگ جامعهکند  می

دیده  آورد می با  ادعا  و  همه  کند  می درابی  با  خلفر  نظام  در  رنگ شخ  که 

ق شخ اتحاد شوروی وقت نبوده   از بن  نمایش آرمانگرایانهء آن تقلیدی 

ق شخ را در جلو دروازه ورودی  ز بن 
است. ولی هرکش که مراسم برافراشتر

ابز  ز و ارگ از تلویزیون کابل دیده باشد و یا سخنز را  گ  ترهنورمحمد    های امت 

به خاطر داشته باشد، به ریش نویسنده خواهند خندید؛ شاید او بتواند 

یت مردم افغانستان به خوب  آگاهند که این عمل  بی  عده را بفریبد ولی اکنی

دیگری  ز  چن  سیاسی  نوکرمنشانهء  تبعیض  و  تقلید کور کورانه  جز  ی  ز چن 

و حتا   شد میب برافراشته  نبود. البته هرگاه درفش شخ به عنوان پرچم حز 

ز و واژهء خلق به حیث سمبول و نشان حزب  اگر ستارهء یاقوت شخ کرملت 

،  حزب حق دارد   در آن پرچم به مشاهده می رسید، حرفز نبود. چرا که هر 

پرنسیپ و  اساس اصول  ق و شود  بر  بن  و  نشان  و  های دموکراسی، فرم 

ق ملی   ك کشور در میان باشد، یداشته باشد، مگر وقبر مسأله تغین  بن 

ز ارزش ، ملی و مذهب  مردم گناه نابخشودبز است، نادیده گرفتر
های تاریخز

شخ در شاخ گاو و گوساله و بز    ءنه یک اشتباه ساده؛ پس بسته کردن لته
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ملی یک کشور به رنگ    یگریست و تغین  پرچمو قلعهء نوساخت حرف د

 شخ حرف دیگر. بگذریم! 

در   ز  حصت  عنوان    ۸۱صفحهء  آقای  زیر  دش»اثرش  و   های نام اتهامات 

ز     ءجز جنبه»... اگر دیگران به موضوعات که    : نویسد میبیطرفانه!« چنت 

 ب  ندارند و از ارزش  بی احساسابر نوع مظاهره
برده  ه  ر بهره اند  های تاریخز

 .« داری.. تو چرا با پاسخ به آن به این راه گام بر میاند 

باید بداند و آگاه باشد که من این جملات را به خاطر  ز  ولی آقای حصت 

تنها   ام.  نکرده  اقتباس  خواننده  تفری    ح  و  جناب  خواستم  میخندیدن  از 

سم که از چه وقت شایش شعر سپید را آغاز کرده اند؛ واه واه،   ایشان بنر

هقی ز ز وجن  ز  ءامت می کبز استاذ! به ادامهء همت   : نویسد میرازناك چنت 

ك   »... نگارنده ء اردو و سیاست بخاطر صاف کردن جادهء قضاوت برای بن 

نورمحمد   با  را  شنیعی  است.«  گ  ترهدشمبز  داده  قرار  خط کارش  در 

ز عرض کنم که همان واژهء دشمبز با  خواستم  می به خدمت جناب حصت 

های واژهبرای فهمیدن منظور تان، و آوردن  کرد  میفایت  خصومت هم ک 

شنیع یا قبیح در این جمله بیخز گنجایش نداشت و راستش را اگر بخواهید  

تا امروز نشنیده ام و نخوانده ام که کش بنویسد دشمبز شنیع. اما شنیده 

ب  انتها را، و همچنان عمل   پایان، خصومتب    ءبودم دشمبز فراوان. کینه

ز جا باید به عرض ایشان برسانم که این بنده خدا هیچ   شنیع را. و در همت 

نداشت، ندارد و نخواهد  گ  ترهدشمبز و خصومبر با شادروان نورمحمد  

داشت. دستم بریده باد و زبانم هم لال؛ ولی آنچه را که در اردو و سیاست  

یسم، حقایق تلخز اند که نه تنها اندرباب  نو نوشته ام و یا در این کتابك می

بل   بزرگوار،  بزرگدربارهء  آن  از  دیگر  تا بزرگواران  سیاسی گرفته  مردان 

ه ام و خواهم نوشت و باکی ندارم که چه کش خوش  نوشتمیشداران نظا
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! آخر تاری    خ را که نباید به خاطر گل روی نورمحمد  شود  می ز گ ترهو یا غمگت 

ك کارمل   عوض کرد؛ اینطور نیست؟  و یا بن 

می داشتم که  ز  نن  دیگری  حرف  و  يك  میپرسم  میگویم  برای  و  آیا  گذرم: 

را صاف   جاده  نمودن  ی؛  کنند میقضاوت کردن  قضاوت  برای  را  اذهان  ا 

، آماده می سازند؟   مثبت یا منفز

نویس   ز  انگلیش  نویسد میکنز آنتوبز هایمن  از قول  مگر من        که عظیمی 

؟ گفته ام آنتو   نوشته است که:  -بز هایمن افغانستابز

از محمد  » ز  نن  و  بود  وب خوار قهاری  از قدیم مسرر تره گ(  )نورمحمد  او 

نورمحمد  گری زابی  تولدی  جشن  نمونه کردن  با  رژیم  سخن  گ  ترههای 

محمد صدیق فرهنگ رفیق و مشاور تا  از همان سخن   گوید می های که من 

ز   گفته است. "جشبز بود که نظن  آنرا هرگز کش  پای جان وفادار کارمل نن 

 «به یاد نداشت". 

وار   پرچمی  انگلیش  هایمن  آنتوبز  ، گناه من چیست که  ز آقای حصت  اما 

محمدصدیق فرهنگ مشاور تا پای وفادار   آنطور نوشته است و مرحوم من 

؛ و  زد میکارمل اینطور؟ مگر من نوشته ام که او مانند شما »کشمشوف  

م زن  ب  معلمان  با  شانبارزه  وع  نامسرر توقعات  به  را که  پاسخ    سوادی 

 ؟  نمود میند، وادار به ترك یار و دیار دادمین

نبودند که بر آن محفل انگشت انتقاد گان  نویسنده ببینید که نه تنها آن  
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ز های واقعگذاشته اند، خلفر  ز هستند که چنت   : نویسند میبیبز نن 

ې ستا  » ې په    ایډیال ملی رهن  ... آیا ستا هن  دی خر "په هغه میلمستیا گې خر

ې د نورمحمد   د زیږد په مناسبت د خلکو په کور گې جوړ  گ  ترهخپل ابتکار بی

 د څو سوو میلمنو کړی وه د  
ی

ې که   گیلاسونو په شونکی په مخکیې وویل خر

ز درلود نو  ز ستالت  ز لری؛... گ ترهلنت   « امت 

د گفت که زنده یاد محمد اما از آن جشن و محفل سالگرد که بگذریم بای 

ک کارمل نبود. او يك سال با  صدیق فرهنگ هرگز مشاور تا پای جان بن 

ک کارمل همکاری کرد، بعد در موضع مخالفت با او قرار گرفت. به     امریکا بن 

« را نوشت   -رفت، در آنجا کتاب گرانسنگ »افغانستان در پنج قرن اخن 

م با  تاریخز که  علییگانه  استنوشتمیتدولوژی  شده  همان   -ه  در  بعد 

 رخ در نقاب خاک کشید. روانش شاد باد!  امریکا  ءالکساندریه

صفحات   در  این که  از   ، که:    خوانیممی  عیبب  مثلث    ۸۲و    ۸۱راسبر

مست    ء»...به زور روبل و در نیشه  ژورنالیستان و سیاستمداران ب  شماری: 

اکنی  و کوبیدن  به کارمل  دادن  شخصیت  مصروف  روسی،  ب   ودکای  یت 

فهمیم. آیا منظور او این  فرهنگ" بودند«. منظور نویسنده را درست نمی

ها )ژورنالیستان و سیاستمداران و...(  است که اگر هر آیینه آن مادر مرده

روسی، ودکای  عوض  می  به  افغانستابز  »نیشهء  کشمشوف  در  نوشیدند 

نمی فرو  نمست«  شخصیت  ک کارمل  بن  به  و  دادمیرفتند،  یت  ند  اکنی

نمیب   را  ب  فرهنگ  یت  اکنی این  از  مراد  اما  روشن  کوبیدند؛  ز  نن  فرهنگ 

 

  اض  گ  تره ب  که از طرف برخز از هواداران نورمحمد  نك به نبشته به زبان پشتو در اعنر
 رشید جلیلی، سهاك و نهضت در اروپا منتسرر و پخش شده است. های نوشته با 
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ز به آنان می؟  ها خلفر نیست.   بندد ؛ در  مگر تهمبر نیست که آقای حصت 

 روز روشن؟ 

ز   ال عمرزی نویسندهء ها  گفتهجالب است که آقای حصت  و اظهارات جنز

از چپ و راست می را در تصنیف خود  را غبز کوب»شبهای کابل«  او  د و 

یفز    ۸۲. ولی در صفحهء  کند میزنبور خطاب   ناگهان این زنبور، پرچمی شر

شادروان( رژیم غذابی )گ  ترهکه نورمحمد  کند  میو از او نقل قول  شود  می

وب خواری برای او حکم خودکشر را داشت. حالا اگر از این   داشت و مسرر

ال عمرزی از کجا می رژیم  گ  ترهه نورمحمد  دانست کمسأله بگذریم که جنز

، در حالی که هرگز  وب خواری برای او حکم خودکشر غذابی داشت و مسرر

مجلش سخن،   یک  در  و  بود  نخورده  غذا  طبق  يك  در  شادروان  آن  با 

 که به این جملات توجه کنیم: دانم  می بایسته 

خودش    مصرف شخضجشن تولدی او با ترتیب یک مهمابز و دعوت به  »

ی حزب، شورای ا نقلاب  و اعضای کابینه با خانواده با دعوت اعضای رهن 

ساق با  رقصيدن  و  نداشتند  یاد  دانس  آنها  شد،  دایر  شان  و های  ها 

 « داشتند... های نیمه برهنه را بر خود روا نمیسینه 

چندین صد   نویسند میکه  گ  ترهولی به هواخواهان نورمحمد    ! بسیار خوب

نگ گیلاس  نگ شر اك داشتند و شر ی باده که بر هانفر در آن دعوت اشنر

چون ،  ها و دودها خاست، به گفتهء نادر پور: »... تالار که از بخار نفسمی

ها/ تنها برهنه  چلچراغ  صبح نیمه روشن اسفند ماه بود و در زیر نور اطلش

ز صفحه   باز   ها برهنه تر...« چه جواب  می دهید؟بود و هوس هم در همت 

ز    ء همشان ه و چپ و میانه و    »... از روشنفکران راست   که:   نویسد میحصت 

اب نمی  ها و و تنظيم  ها سازمانو    احزاب خورده  عمله و فعلهء آنها، آنکه شر

 « خورند کیست؟... است و نمی
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انم که این پرسش را چرا از من نموده اند؟ آیا   ؟ ولی من حن  عجب پرسشر

بهنر نبود که این سوال را از سیاف و مولوی خالص و مولوی محمد نب  

محمدی و ربابز و ملاعمر و ملامتوکل و شانجام از رهن  کودتای نافرجام 

باده خویش گلبدین حکمتیار می از چه وقت و چرا و در کجا  پرسیدند که 

تا جهادیکنند میپیمابی   فعلهء شان،  و  و هم عمله  های ، هم خود شان 

پرده  سابق بر می در پشت  ان شان  دیگر»بردند که چگونه رهن  « آن کار 

 !  کنند می

در این  بی  روشنگرانههیچ حرف و سخن مهم، تازه و    ۸۹الی    ۸۲صفحهء  از  

 و تفلسف و  فز یافت. در عوض شعارگوبی و کلی باتوان  مینبدیل  شاهکار ب  

و  تعد  لا  فراوان   ، شابی یاوه  و  آن   ژاژخابی  رد  مجموع  در  و  تحض.  لا 

که تا بی  یا کدام سینهانکارناپذیری که در کدام اثری نیست و  های  واقعیت

و سیه کاری  مظالم  آن  از  داعیز  یا  و  نشابز  اکنون  ز  نداشته همت  ها وجود 

های مردم در دل شب گرفته، تا تفتیش عقاید و به  باشد. از تلاسیر خانه

ز ذوق ز صفحات آقای ها و سلیقهمسخره گرفتر های شخض مردم. در همت 

ز شمار مهاجرین افغابز را در زمان حاکمیت پنجاه خلفر به سخبر    حصت 

نفر   اگر  کند میحساب  هزار  اما  را   ۳۰شمارهء  صفحهء  .  جاسوسی  لانه 

های اول هزار نفر مهاجر را که به پاکستان در همان ماه  ۱۲۰بگشایند رقم  

ز کنند میحاکمیت خلفر مهاجر شده بودند پیدا   . الکساندر لیاخوفسکی نن 

  : نویسد می

برابر اپوزیسیون داخلی و مردم منجر به روان اقدامات خشونت بار در  »

فرزندان،   جان  نجات  با  مردم  افغانستان گردید.  از  فراریان  سیل  شدن 

 

  ،طبع اول ۸۱صفحهء  »توفان در افغانستان، نوشته الکساندر لیاخوفسکی. جلد اول ، 
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ند. گاهی هم گفتمیگان و خویشاوندان خود گروه گروه کشور را ترك  وابسته 

دهکده   يك   اهالی 
ا
به  کردمیمهاجرت    کامل مثال  ند.  سال گونهء  در  اگر 

پ  ۱۹۷۳ به  نفر  صد  در  چند  بودند  مهاجرت کرده  شمار    ۱۹۷۸اکستان 

  ۱۹۷۹دسامن          نفر می رسید. در ماه های سپتامن    ۱۱۰،000فراریان به  

نفر ش زد. در آتیه این رقم به چند میلیون    ۷50،۰۰۰شمار مهاجران به  

ز پرسید که این هفتصد هزار نفر دیگر را    رسید.« پس باید از آقای حصت 

 زده است؟   «چرا »زیر

صفحهء  آقا در  ز  حصت  ز    ۹۳ی  چنت  باید گفت که  »  : نویسد میکتابش 

ز لحظات قدرت آنهم در    ءتشکیل جبهه متحد برای تقسیم عادلانه  اولت 

وی سقوط و   ویکه نن  به قدرت رسیده است کار چند ماه نه که در   نن 

. که حاکمیت خلق این فرصت را هرگز کند میکار چند ساله را ایجاب    موارد 

 افت«. ین

باید های  شلغز   از  بگذریم،  مثل همیشه  این جملات که  انشابی  و  املابی 

وزی قیام  ز لحظات پن  گفت که هیچکس نگفته و ننوشته است که در اولت 

متحد ملی را برای تقسیم قدرت   ءثور باید حاکمیت خلفر جبهه  ۷مسلحانه  

ز موضوعی  کرد میعنوان   . اما این ادعا که یکنیم سال وقت برای طرح چنت 

چرندی بیش نیست. چرا که آنها حتا از تقسیم قدرت با  ،  کرد میفایت نک

ان خلق جدکردمیاجتناب  ها  پرچمی  ند، چه رسد به دیگران. رهن 
ً
معتقد   ا

ز    به تنهابی انقلاب  ها خلفر بودند که   وزی رسانیدند و به همت  )!( را به پن 

 سبب در نظر ندارند دیگران را در قدرت سهیم سازند.  
ا
ز   اصل بی  اندیشه چنت 

ب  می  ز  چنت  اگر  نبود.  آنها  برنامهء  وقت کافز ،  د و در  آنها  است که  روشن 

ند و یا به شکل نمادین و کردمی داشتند تا حد اقل طرخ را در زمینه ارایه  

وابسته را شامل دولت  سمبولیك چند شخصیت ب   . ند ساختمیطرف و غن 

کتاب »افغانستان و اتحاد شوروی« که امیدوارم نویسندهء  هانری برادشر  
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جمله  از  ز  نن  را  او  ز  حصت  در گان  نویسنده   ءآقای  نکند،  حساب  پرچمی 

 : نویسد میکتابش   ۷صفحهء 

ز   ۱۹تره گې الی  » جولای به موقفز قرار داشت که بگوید )در افغانستان چنت 

ی به نام حزب پرچم موجود نبود و اکنون هم وجود ندارد( و   ز حکومت  چن 

 
ا
اداره میشود. به تاری    خ اول اگست ادعا کرد که همه    ها خلفر توسط    کامل

مجبورند که خلفر  اند، یا    ها خلفر صاحبمنصبان قوای مسلح یا علاقمندان  

"    ۱۷... رادیو کابل بتاری    خ  شوند  اگست خن  داد که "يك شبکه ضد انقلاب 

ال شاپور احمدزی لوی   ی قادر وزیر دفاع و جنز ز قوای مسلح  به رهن  درستن 

ان و اعضای آن دستگن  شده اند...   و بعضز از اشخاص دیگر کشف و رهن 

ده تری صورت گرفت و بر هر کش که سوءظن و یا   سپس گرفتاری گسنر

و بعضز از آنها تا اینکه    شد میبازداشت و زندابز   رفت ن میبودمیگمان پرچ

که    در برابر آنابز   . رژیم موقف نهایت خشبز را ند شدمیمردند تعذيب  می

گرفت، اختیار کرد. بدین معبز که قرار می  ها خلفر نظریات شان مغایر مشر  

 که طرفدار حزب نبود حکم مخالفت با آن را داشت.«  کش  هر 

ز به اتهامات فراوابز بر  عیبب  مثلث   ۹۷الی  ۹4در صفحات  و  خوریم مینن 

تراوش يك روان عقده مند و يك روح    ءهابی که زادهها و بینشبه تحلیل

مریض است. آخر، این همه اطناب برای چه و این همه اگر و مگر به کدام 

نیست که   اخلاقب    
پریشابز و  اضطراب  همان  این  آیا  فروید« »سبب! 

ز واقعیت  دربارهء   ارادی که از پذیرفتر آن نوشته بود، همان ترس شدید و غن 

ه است و بودمیر جورج آربز پرچ؟ آخر، اگدهد می به شخص مريض دست  

 

    تاری    خ طبع جوزای  ، برادشر از هانری  اتحاد شوروی،  و  دافغانستان   : به  ،  ۱۳۷۰نك 
 شورای ثقافبر جهاد افغانستان.  ترجمه
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به   وربر  چه ضز پس  نموده،  جعل  را  حقایق  است  نوشته  تاریخز که  در 

،  باشد میکاویدن و سنبیدن سخنان او، مگر شخض که پرچ و برضد خلفر

او   از  تایید  توان  میآیا  به  داشت که  به    ها خلفر انتظار  بنویسد؟  مطلب  

، آیا بهنر نبود که کتابش را طرفز جورج آربز پرچمی)!( که باور نداشب   بر

می نهادی و نه وقت خود و نه وقت دیگران را  بی  ی و به گوشه کردمیقات  

... و اینقدر پریشان گوبی ن
 ی؟کردمی»تباه« نمی ساخبر

«    ۹۷در صفحه   بر در  بر  »دروغ  عنوان  و    نویسد میزیر  اردو  مؤلف  که 

ك کارمل روابط   مرحوم با بن 
سیاست به دروغ نوشته است که مجید کلکابز

دارد   ءصمیمانه دیگری  منظور  ز  هم حصت  بار  این  هم .  داشت.  این  لابد 

شیفته خود  نارسیسیم  همان  را  آن  فروید  است که   
ی

 Narcissismگ

»نارسیسوسخواند می افسانه  از  که  بود.    «،  شده  اقتباس  و  یونابز 

وقبر به تصویر خودش    نارسیسوس در میتود لوژی یونان به کش گویند که

ز به  ،  که روی آب منعکس شده بود نگاه کرد  عاشق خود شد. اگر حصت 

مثلث   هر صفحه  چرا  پس  نیست،  دچار  مریضز  ورق   عیبب  این  را که 

 های درخشانش. بزنید، به او برمی خورید و به کارنامه 

ندارد. با چه کش نیست که محشور نبوده و  در کجا نیست که او حضور  

ز را ببی  در چه مسأله و به اصطلاح پندارد  مین  صلاحیتانیست که خویشتر

ز نمیفخودش »نا شمارد. حالا او را ببینید و مرحوم مجید کلکابز را  « زمت 

ایهاالغافلون، خواهد بگوید که یا  و استورا فرزه را که با او ملاقات داشته و می

مردابز بودم که   «روبن هود»اگر من ثابز نبودم، دست کم از زمرهء آن شن 

با آن مرد نقاب پوش دیدارهابی داشته ام. باری، آنچه در مورد مجید کلکابز  

ك   ارمل در اردو و سیاست آمده است، نقل قولی است از ک و روابطش با بن 

صفحه   از  هایمن که  »افغان  ۱۳۹آنتوبز  سلطهکتابش  زیر  در   ء ستان 

خوانندهء گرامی  ،  شوروی و  است  شده  ،  ۱۸۰در صفحه  تواند  میگرفته 
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اردو و سیاست به صحت گفتار من و دروغ آقای   سطر نهم چاپ سوم 

ت یکی از شکشان کوهدامن بود   بر برد. این مسأله که غلام حصرز
ز حصت 

ز در  ست  که توسط پولیس وقت در چهاردهی کابل دستگن  و اعدام شد، نن 

ز که جهت   نن  اردو و سیاست آمده است، و مجید  است و همینطور در 

 به خانهء نيك محمد وکیل سابق کوهدامن رفته بود، غافلگن  
فاتحه خوابز

ز  ز ارتباط حصت   : نویسد میو اعدام شد. ولی به همت 

را از طریق مجید کلکابز با    دامن کارمل»... به این طریق خواسته است که  

این وسیله    کلکابز امن  حبیب الله   به  بزند و  ز گره  نن  از  )بچه سقاء(  برخز 

 حلقه های کینه و تعصب را به سوی خود بخواند...« 

، که نفهمیدم چه می خواستید بگویید و چه  ز نوشته    باور کنید آقای حصت 

مدان اید؟ مگر آن که کش پیدا شود و این اباطیل را ترجمه کند تا این هیچ

 بفهمد. اما  
ً
یا این که در ؟  باید پرسید که کینه و تعصب حلقه دارد   عجالتا

یا ؟  که کینه و تعصب را به سوی خود بخواند شود  میاین دنیا کش پیدا  

ک کارمل   در میان باشد، از گره خوردن دامنش تواند  میچه سودی برای بن 

؟ نگفتم که پریشان گوبی موقوف، و  
... اما اندر با دامن مجید کلکابز لاغن 

یزی می فرماید:  ز شمس تن  »تا بتوابز در خصم به مهر خوش   باب مهر و كت 

درنگر، چو به مهر در کش در روی، او را خوش آید، اگر چه دشمن باشد،  

 زیرا که او را توقع کینه و خشم باشد از تو، چو مهر بیند خوشش آید.«
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ز این مسأله که شورش بالاح  چه  اگر  صار يك قیام بود بر ضد ثابت ساختر

بز   ، خلفر در » حاکمیت  سپاهیان  و  فرماندهان  ز  بت   »
لفظز گفتگوهابی 

ولی   است.  روشن  روز  مانند  و  ندارد  دشواری  هیچگونه  بالاحصار کابل، 

ز چهار پا را در یک موزه کرده و   ز یا    نویسد میآقای حصت  که تمام مؤرخت 

به اند، یا طرفدار آن ها، که آن حادثه را تلاسیر برای شنگوبز ها  پرچمی»

ز گان  نویسنده دولت وانمود ساخته اند. از جمله   مجله پیام زن« که حصت 

خصومت سازمابز    ها خلفر و با  شود  میها نسرر  مدعی است به مصرف چینابی 

با   و  این  !بز ها  پرچمیداشتند  یم که  البته که ها  حرفگن  باشند.  درست 

آمده    -ست نیست  در  این سند که در لانه جاسوسی  برابر  انم که در  حن 

 است و 
ً
ز آن را از حفظ دارند! چه خواهند گفت؟ :  حتما  آقای حصت 

  ...« 
ا
وهای مسلح وفادار به   اصول وهای شورسیر و نن  ز نن  این برخورد بت 

ی هنوز مبهم است. بعضز   رژیم خلفر صورت گرفت. علت آغاز این درگن 

مطلع گزارش داده اند که عناض شورسیر حمله را آغاز کردند ولی    از منابع

فبر  وهای پشتیبان نتوانستند پیسرر  نمایند...«  با عدم ورود نن 

ز سند    : خوانیممیدر جای دیگر همت 

د نزديك شود   که توانسته بود به منطقهء نن 
اطلاع  ،  »... یکی از منابع افغابز

از   بسیاری  تعداد  شمارهداد که  از  اند.  رسیده  بقتل  تلفات    ءشورشیان 

 

    جاسوسی،  (. در اسناد لانه  ۱افغانستان)  ۲۹، جلد اول شماره  ۷5نك به: سند شماره
 ۲۲۶- ۲۲5صص
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اطلاع هستیم، ولی متوجه شدیم که رژیم برای افرادی که در حال فرار ب  

تپه بر بالاحصار بودند آتش گشوده  از دروازه ء شهر بطرف  ف  های مسرر

مشغول  کابل  لوگر  جادهء  اطراف  در  ز  نن   
ی

جنکی های  هلیکوپنر  است. 

اندازی و پرواز بودند که    احت تن 
ا
و آقای    متوجه شورشیان فراری بود.«  مال

ز می فرماید که یک گفتگوی لفظز بود آن حادثه و بیبز هیچکش   حصت 

 1: نویسد میهم خون نشده بود. حال ببینیم هانری برادشر در این مورد چه  

افتاد.   حرکت  در  خلق  خانه،  بسوی  بالاحصار  قلعهء  از  تانك  »سه 

يك   ام  توپدار  های  ب  ۲4هلیکوپنر هدایت صادر که  روسی  بزبان  آنها  رای 

ها و  را با مرمیها  تانکاین    شد می ز بردند. متعاقبا هلیکوپنر ها  تانکها از بت 

د که چهار ساعت  این نن  از قطعات دیگر، بالاحصار را بمبارد کردند. در 

 شورشیان منکوب شدند...« ، پرهیجان دوام نمود 

   : نویسد میعبدالحميد مبارز 

هوابی  » قوای  را  ...  بالاحصار  ز  امت  حکم   به 
ً
منکوب    شدیدا بمبارد کرده 

ساخت. به بهانه موضوع بالاحصار یک تعداد از اشخاص قومی و ششناس 

ز   و عدهء از افسران را که به حزب شامل نشده بودند، گرفتار نموده از بت 

، حاخ  گل نب  با يك برادر دیگر  بردند... چنانچه در این روز حاخ  آغا من 

ه  نازکمشان که  حاخ   پسران  عبدالستار  ن  رسه  بودند،  معروف  قندوزی   

فضل احمد نینواز، حبیب ذکریا، حاخ   ،  نورزابی وکیل بالابلوک ولایت فراه

 

 ۱۱۰صفحه   «افغانستان و اتحاد شوروی»نك به:   - 1
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" وزیر اکن  خان گرفتار و به شهادت فعبدالرسول تاجر مسكونه کوچه "

 1« رسانیده شدند... 

   : نویسند میاثر گرانسنگ شان  ۱۳۳صفحهء من  محمد صدیق فرهنگ در  

علیه خانه  .. ».  را  تانك  دادند   ءشورش کننده گان سه  لیکن  ،  خلق سوق 

ز برد. در داخل  کوپنر  هلیرا توسط  ها  تانکدولت بسرعت اقدام کرده   از بت 

وی وفادار به دولت از حوالی ظهر تا ساعت چهار  د شورشیان با نن  قلعه نن 

 ۱۲۰۰ایان آن قیام کننده گان که تعداد شان  بعد از ظهر طول کشید و در پ

بات تانك و   ز شده است در زیر ضز های  هلینفر تخمت  توپدار به تسلیم  کوپنر

مجبور شده، همه اعدام و شب هنگام در اطراف کابل به زیر خاك مدفون  

گردیدند. حبر اشخاص غن  نظامی که در آن روز در اطراف بالاحصار دیده  

اح فضل  جمله  از  از  شدند،  ذکریا  حبيب  و  نینواز  به  معروف  ذکریا  مد 

ز  ز دست انداز گرفتار و به گمان اغلب از بت  ماموران سابق وزارت خارجه نن 

 برده شدند.« 

 

 

 

 

 417 نك به : تحلیل واقعات سیاسی افغانستان... نوشته، عبدالحميد مبارز، صفحه 1
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خواننده هیچبینید  می عزیز،    ءآری،  این  که  از  که گابز  نویسندهکدام 

فراوابز  شان را آورده ام، پرچمی نبوده اند. اسناد های نوشتهجستارهابی از 

دیگری هم هست اندر این باب، تنها ترسم اینست که بر ملال خاطر شما  

مگر نه آن که گفته اند: اندر این باب گفته بسیار است قربان ،  افزوده گردد 

 شما! 

ز زیر عنوان    ۱۱۱الی    ۱۰4در صفحات    "اتهام و بهم اندازی"آقای حصت 

باشد،   ”»اتهام و به هم اندازیکه شکل درست نوشتاری این عنوان باید  

ک  گ  ترهتا بگوید که شادروان نورمحمد  کند  میهفت صفحه را سیاه   با بن 

ت  داوود  بودند.  نکرده  ملاقات  ماسکو  در  مرحوم  وظیفه ړ کارمل  هم  ون 

داکنر شاولی  دهد،  راپور  ز  امت  به  )شادروان(  و گفتار  رفتار  از  نداشت که 

میان  طرف  ب  شخصیت   بود فرکسیوندر  خلق  جناح  فطرتش  ،  های  در 

 دروغ، ریا، فریب و توطئه هرگز وجود نداشت.  

این شخصیت - اگر  باید گفت که  ولی  داشت؟  وجود  است که  گ گفته 

چه    « لی« نوشته اند، بز »شاه ولی ومعروف متوجه شود که نامش را »شا

،  یو  اندازد  میخواهند گفت؟ چرا که شاولی آدم را به یاد چرثقیلی   ا کریبز

ید و به اسم این کردمی« را از واژه، کاه کاه حذف  همگر نه؟ کاش حرف »

ز   ؟ شخصیت بزرگوار می افزودید، مگر عیب  داشت، آقای حصت 

 های نبوغشاهکاریکه: »... یکی از    نویسد میهمچنان او در این صفحات    -

تلاش   قوت  به  بود که  این  در  کرد  میسیاسی کارمل  را  خلق    بسط جناح 

 

  ز است: اندر این ر  ان شما بکشته بسیار است قر ه  به نظرم اصل آن مصراع چنت 
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ز  به و تحریك و تفتت  ز کادر غن  پشتون با ضز
پشتون جلوه دهد و از داشتر

 محرومش کند.«

ک کارمل نبوغ داشت : بن  که نداشت، مگر او گویم  میبا جرأت    -  والتفسن 

می  -؟  بود گ  ترهنورمحمد   شاهکار  بنگ  »  او   مگر   -.  آفرید نبوغش  د 

 ؟ مسافری« را نوشته بود 

ها  پشتون را به سبب این که در مجموع    ها خلفر که  کرد  میبسیار تلاش    -

پشتون    کند و منکر آن شود که در جناح خلق کادرهای غن 
بودند، معرفز

؟  ز ز بود آقای حصت   هم وجود داشتند. مقصود تان همت 

ز با تمام این لا ک کارمل را  ،  ها و گزاف ها  ف ولی باید گفت که آقای حصت  بن 

م، برای  نمی شناخت. و اگر بار دیگر موجب خشم و غضب ایشان قرار نگن 

نبود که به مسایل  بی  او در سطح و سویه  کهگویم  میو    کنممیبار دوم جرأت  

چون تبار و زبان و قبیله فکر کند. هيهات  بی  بسیار حقن  و پیش پا افتاده

 ! گذریممیو گوییم میهيهات! 

ز در   ارقامی را ذکر    ۱۰5صفحهء  حصت  ز بحث،  انگار غن   کند  میهمت  که 

انقلابها  پشتون  با ضد  ك  توطئه مشنر در    46)؟(    در یک  را  نفر خلفر 

تن خلفر هزاره را در یکاولنگ ولایت   ۱5۲ولایت لغمان ش بریده باشند. و  

بامیان به جرم خلفر بودن! و البته که مثل همیشه بدون سند و چشمه و  

ز   ! این فرزند خلقزند  میمأخذ حرف     و با این پشتارهء اتهامات جناب حصت 

ون می » رستم دستان در شود  میرود و  ... بدون هیچ تکلیفز از صحنه بن 

نه شاهدی، نه گواهی و نه سندی وجود دارد   آن داستان! پس در حالی که 

ز را هم که اکنون شناخته ایم، چه   گفت، اندر باب توان  میو آقای حصت 

 ! مور این فسانه؟ جز این که بگوییم، والله اعلم بحقيقة الاحوال و الا 
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ناسخته و اتهامات به شدت مسخره، به این کمینه های  حرفپس از این  

،  هرات بود   ۱۷در زمابز که عظیمی قوماندان فرقه  که  کند  میمی تازد و ادعا  

مؤسسات ملگ هرات   کادرهای نظامی و ملگ خلفر را هم از فرقه و هم از 

ترور  نفر را که توسط عظیمی  نام يك  ترور و توطئه جاروب کرد. ولی  با 

د می شده باشد، ن بی  . بیچاره ملامت نیست، زیرا که تعقر یا تحدب آیینهگن 

است که   شده  موجب  لاجرم  نگریسته،  آن  در  را  خود  ز  آقای حصت  که 

ز چنان ببیند!   دیگران را نن 

ز صفحات   ز از کدام جاده استفاده الله  حفیظاین که  دربارهء  در همت  امت 

ح مفصل گ  ترهکرد و به میدان هوابی جهت استقبال شادروان   ز شر   رفت، نن 

سلیمان نب  هم   ءرندهپ  ءینچه. اما حتا اگر توسط قالنویسد میموردی  ب    و 

ی تغین  ن ز ال لیاخوفسکی در  کند میبه میدان هوابی رفته باشد هیچ چن  . جنز

ز   ۱۱6صفحهء   : نویسد میجلد اول »توفان در افغانستان« چنت 

ز به ناکامی انجامید او به گونهء غن  منتظره   »... مگر  عملیات "حذف امت 

پیشواز   به  فرعی  يك جادهء  از  و  داده  تغین   را  فرودگاه  به  راه خود  مسن  

وزمندانه از دامی که بر ش راهش  " شتافت و بدین ترتیب پن  "آموزگار کبن 

ز علت بو  ده بودند، گریخت. به همت  د  در خیابان منتهی به فرودگاه گسنر

ز خندان خود را گ  ترهکه   با فرود در کابل )با چشمان شگفبر زده( جانشت 

 « . دید که برای پذیرابی از او آمده بود 

ز است که  یحالا   ،  گوید میشاهد زنده بودم دروغ    گوید میا این آقای حصت 

ال لیاخوفسکی و   تجاوز بر کشور مستقل«؟ پس »کتاب  گان  نویسندهیا جنز

 
ً
مور! بنده را در این میان نه نفعی است  حوال و الا يقة الا والله اعلم بحق  ایضا

حادثه ارتباط  به  رفت که  یادم   ، ی
راسبر ری!  ضز نه  در ،  و  چنداول کابل 

ز مهمل گفته است:  ۱۰۱صفحهء   نن 
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ز از گذشته   نن 
ز ایرابز های دور در این منطقهء کابل وجود  »... دست محرکت 

ز به وجود آورده است که برخورد شیعه    خونیبز را نن 
داشت و گاه گاه حوادبی

قرن   در  سبز  از    ۱۹و  درابز  محمود  شاه  دوران  برجسته،  های  نمونهدر 

درست، ولی آیا سندی وجود    ۱۹آنست.« برخورد شیعه و سبز در قرن  

ایرابز  برخورد دسبر دارد که  آن  در  در صفحه  ها  اند؟  داشته  ح    ۱۰6  شر

مفصلی در رابطه به شوری، وطنجار و گلابزوی که به سفارت شوروی با  

که آنها پس از    نویسد میو    آورد میموتر لیموزین رفته و پناه خواسته بودند  

در کوه روز که  سفارت  چندین  به  بودند  شده  مخفز  اطراف کابل  های 

 سیاسی خوا
ی

 ستند.  شوروی رفتند و پناهنده گ

که مزدوریار در میان آنها نبود و انتقال آن سه نفر به وسیلهء   نویسد میاو  

این درست است که   ز قابل قبول نیست.  نن  تا طیاره  گان نویسندهتابوت 

ز در جملهء آن سه نفر یاد کرده   کتاب تجاوز اشتباه کرده و مزدوریار را نن 

اه یاد کرده ام، ولی  اند و من در صفحات بعدی اردو و سیاست از این اشتب

ز نیست، حتا اگر  انتقال آن سه نفر به وسیلهء تابوت زیاد تعجب برانگن 

ز  روزها  آقای حق شناس هم آنرا نپذیرفته باشد. چرا که در آن   روابط امت 

ه شده بود و کارمندان سفارت مانند گذشته به صورت   با پوزانف بسیار تن 

نمی توانستند. وانگهی این سه آزادانه به میدان هوابی گشت و گذار کرده  

حتا در شب تاریك  توانست  می  نفر شخصیت مهم را مگر سفارت شوروی

به طیاره بالا کند و ریسك شناخته شدن شانرا قبول کند. بلی این افسانه 

ز که  نیست، واقعیت است و همه از آن خن  داشتند. وطنجار مرحوم نن 

بودم که بی  من مرده  گفتمیو کرد  میبارها از این موضوع یاد    شد میمست  

این قصه اما  زبان شوری حکایت  بی  زنده شدم.  از  آور  شود  میکه  خنده 

قصه نه  موش  ءاست.  به  را  خود  تابوت  مرده  آدمهابی که  در  و  زدند   
ی

گ

زبان شوری   از  ز  بردند. حصت  به سلامت  ز جان  امت  ز  تن  تیغ  از  و  خفتند 

 : نویسد می
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  -لوگر رفتیم )لابد با همان لموزين سیاه  ... هر سه ما از شهر به جانب  »

( هوا خیلی شد  ؟يك كوه برش بردیم )کدام کوه  ءعظیمی( شب را در دامنه

م جمع کردن رفتیم، وقبر بازگشتیم وطنجار  ،  بود  ز من و گلاب زوی به هن 

: شنوشت زن و فرزندم گفتمیریخت و  گریست و اشک میبه شدت می

م پرسم  می چه خواهد شد. البته ن ز که گلاب زوی و شوری چرا تنها برای هن 

سد  جمع کردن رفتند و وطنجار را در آن تاریکی شب تنها رها کردند که بنر

 و اشك بریزد.  

ز وطنجار به خاطر شنوشت زن و پرسم  میاما   ز و اشک ریختر که گریستر

ثور    ۷فرزندش افسانهء مضحکی نیست؟ مگر او مهرهء اساسی قیام مسلح  

ا ترس  یو    آورد میقع زن و فرزند نداشت که آنانرا به خاطر  در آن مو ،  نبود 

رفت؟ آن گرفت و میناکام شدن قیام، به خاطر زن و فرزندش راه خود را می

ز که چه دلاور است و این وطنجار را دریاب که چه سخت   وطنجار را ببت 

ز از قول شوری   که:    نویسد میمظلوم و ب  پناه و بینوا! باری، حصت 

برگشتیم    »چند روز  به شهر  به صورت مخفز  بعد؟ چه    -بعد  چند روز 

شهر    - ؟  کرد مینوشیدند و آیا وطنجار همچنان گریه  ید و چه میخوردمی

ز قرار داشت )شهر یا آدم های شهر؟(، امید کدام  تحت تعقیب شدید امت 

به این جهت مؤقتا به ترك وطن پرداختیم اما نه .  حرکت عاجل هم نبود 

 کجا رفتیم«   گفت چگونه و به

 :  نویسد میجلد اول کتابش  ۱۱۷صفحهء الكساندر لیاخوفسکی در 

حواریون به  شد  سفارش  پوزانف  الکساندر  به  آن  با  همزمان  گ  تره  »... 

و گلاب زوی( در سفارت شوروی پناه بدهد.   [مزدوریار])شوری، وطنجار  

سفارت   ءاین هدایت مرکز عملی گردید: آنها را نخست به درون محوطه
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 به مسکو بردند که تا دسامن   
قانوبز در    ۱۹۷۹آورده و سپس به گونهء غن 

 آن شهر به ش بردند.« 

ز بار دیگر دو پا را در يك موزه کرده و با قاطعیت   که در   نویسد میحصت 

زمان حاکمیت خلفر وضع نظامی کشور وخیم نبود که رژیم روزهای خود  

صفحهء  در  لیاخوفسکی  اما  حساب کند.  ز    ۸۱  را  چنت  اثرش  اول  جلد 

 : نویسد می

ش  ۱۹۷۸»... در ماه ژوئن   ز ز خن   های مسلحانه در برابر اقدامات نخستت 

های بدخشان، بامیان،  "دمکراتیك و ضد فيودالی" دولت مرکزی در استان 

ش ز ی این خن  ، پکتیا و ننگرهار صورت رفت. رهن  ها را محافل زمیندار و  کنز

ادور )دلا  ان روحابز مسلمان در فئودال، بورژوازی کمنر ل( با همیاری رهن 

وی هوابی    های ارتش و کاربرد دست داشتند... عملیات یگان توپخانه و نن 

قیام  اهالی برای شکوب  میان  در  روستاها  در  اپوزیسیون  مسلحانه  های 

نظامی تلفات بار آورده و شبکه  ساختمیهای آبرسابز و آبیاری را ویران  غن 

ز   حاصلاتو   این کار به آن انجامید که جنبش  .  داد میارها برباد  را در کشنر

ه کماکان  ز ده تر گردد... مگر دولت با تکیه بر ش نن  مقاومت به تدری    ج گسنر

ی را وارد کارزار می ساخت. ارتشیان به  و یگان  داد می ادامه   های رزمی بیشنر

گاهی حبر پا نمی گذاشتند. )در جاهابی گسیل گردیدند که در گذشته هیچ

   «طقه، قبایل آزاد پشتون(من

ز    ۸۰صفحهء  در   در آغاز ژانویه »  : خوانیممی»توفان در افغانستان« چنت 

گذاشت. مقاومت مسلحانه    ، اوضاع در کشور به شدت رو به خراب  ۱۹۷۹

های مرکزی۔ هزارستان که تاثن  کابل به گونهء در برابر حکومت در استان 

ز در برابر    ءهای منطقهتاجیکسنبر در آن حاکم بود، پا گرفت.   نورستان نن 

به   نظامیان  میان  در  ویژه  به  دولبر  پروپاگند ضد  پا خاستند...  به  دولت 
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ازه شن  فروپاسیر  دسته  ء منظور  تشکیل  افغانستان،  جدید ارتش  های 

به   مهاجرت  افزایش  همچنان  و  نظامیان گریزی  از  مسلح  اپوزیسیون 

  ء ها عملیات خرابکارانهی از استان پاکستان و ایران دامنه یافت. در بسیار 

ز راه  ءگروه های اپوزیسیون در زمینه  های برق و تلفون  بریدن سیم ،  ها بستر

 و ترور هواداران دولت در همه جا آغاز گردید...«  

ز می فرماید که وضع وخیم نبود و آب از آب تکان ولی با اینهمه آقای حصت 

ز وضع دشوار نظامی سیا سی بود که شان رژیم از  نخورده بود! آری، همت 

وهای نظامی شوروی را به افغانستان،  ز مصرانه تقاضای گسیل نن  کرملت 

های واقعیتش خود را به سنگ    عیبب  . اگرچه نویسنده، مثلث  نمود می

 که:   نویسد می  ۱۰۹کوبد و در صفحهء انکار ناپذیر می 

در  را  شوروی  نظامی  مداخله   
ی

چگونکی تلویزیوبز که  فلم  سناریوی   ...«

ز آنرا نقل   قبل  کند  میافغانستان به تمثیل گرفته است و بوریس گروموف نن 

توطئه نوع  به  باشد  داشته  واقعیت  آنکه  و  از  مافیابی  ی هاسازمانهای 

 .« ماند میجاسوسی 

باره اسناد غن  قابل   نیست که در آن  فولی باید گفت که این تنها گرومو 

ال گریف که آقای کند می انکار ارایه   ال لیاخوفسکی و همان جنز ز جنز . همت 

»اگایف«   آنرا  و  داده  تغین   را  اسمش  ز  رجل ها  دهو  خواند  میحصت  تن 

و اسناد   آن تقاضاها گفتگوها نمودهدربارهء  سیاسی و پژوهشگران روسی  

ی انتشار داده اند.    بیشنر
ا
سند محرمانه  ها  دهس از آوردن  لیاخوفسکی پ  مثل

به  شوروی  نظامی  وهای  نن  گسیل  از  رژیم  ان  رهن  تقاضای  بر  مببز 

ز  9۸افغانستان در صفحهء   : نویسد میاثرش چنت 

ان   »... پس از آنکه در پانزدهم مارچ در شهر هرات شورش آغاز شد، رهن 

افغان سخت هراسان گردیده از جانب شوروی خواستند با سپاهیان خود  
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ز  ۱۰۰صفحهء یا در  ه كمك آنها بشتابند.«ب  : نویسد میچنت 

پاچه  )تره گ( به دست  تاری    خ بیستم ماه مارس  به   و شاسیمه »... 
ی

 گ
ی

  گ

پونوماریف  و  اوستینف  ، گرومیکو،  ز با کاسیگت  و  آمد  مسکو  به   
)پنهابز

ز دیدار و طی این دیدار گ  ترهگفتگو کرد. در این سفر   با لیونید برژنف نن 

 « بار دیگر خواهش کرد سپاهیان شوروی را به افغانستان بفرستد... یك 

محرمانه »اسناد  کتاب  در  گفتگوها  افغانستان  دربارهء  شوروی    ءاین 

)۱۹۹۱-۱۹۷۸  هایسال ) یك  ر اتن 
اسنر مطالعات  مرکز  از سوی  (  ۱۹۹۰م( 

ز اگر به این مرکز معتن  مطالعات   سويس چاپ شده است. ولیی آقای حصت 

یکی جها ر اتن 
 هم ب  اسنر

و الکش  گ  ترهباور اند و گفتگوی تلفوبز نورمحمد  بز

 را »نوع توطئه های مافیابی و  
ز ،  پندارد می  «ی جاسوسیهاسازمانکاسیگت 

آرشیف از  بسیاری  های  دروازه  روی حالا که  به  سابق  شوروی  های 

به  توانند  میباز شده است،  گان  پژوهنده به آنجا مراجعه کنند ولی خاك 

ز چشم تاری    خ   ز را که آقای حصت  نریزند! اما لیاخوفسکی و گروموف و گریت 

دلش، ولی آیا پندارد  میجاسوسی  های  سازمانوابسته به باندهای مافیا و  

شفاف   و  واضح  به صورت  رفقایش که  اشغال   نویسند میاین  زمینه،  که 

پادشاهی صد  هنگام  در  ز   افغانستان  نن  ز مساعد گردانیده شد،  امت  روزهء 

 جاسوسی اند؟: های سازمان باند های مافیا و وابسته به 

ولواکی په دوران گې شی اردو ته  ټ  »... تا او ستا ولینعمت د خپلی مستقلی

بیا د ټول افغانستان د اشغال زمینه برابره ډ لومړی د کابل د هوابی   او  گر 

ې د    ۱۳۵۸نکړه. د   م کال د  ۱۹۷۹کال د جدی په څلورمه او پنځمه نیټه خر

ې نی  ۲۶او    ۲۵دسمن     
ې سمون کاوه د کابل هوابی ډگر ته د شوروي  بر  شه بی

اتحاد څو غونډه کوماندو او زرهدار قطعات د چا په امر او د څه لپاره انتقال 

هغه ؟  وښود العمل  عکسشول؟ تاسو د خپل ملی رهن  شه يوځای څه  



 

108 

 

ماښام د تاجبیگ په  5/ 6  د تجاوز غږ ولیې پورته نکړ؟ بیاد جدی  وخت مو

ې د روسی  قصر گې  انو خاصآ لویه میلمستیا خر ز پخکړی خواړه او څښاک    شنر

آیا د شوروی قطعاتود راتگ په افتخار ؟  پکیې وو د څه لپاره جوړ شوی وه

ې انقلاب په   ز نه وه جوړې شوی او تاسو په افتخار شه نه ویل خر المللی  بت 

ز شو  خو دا قطعات گردیز ته نه بلگې ستا محفل ته ننوتل او    ؟سویه تضمت 

ې   ې لا تر اوسه بی دغه میلمه بیا د بن لادن په شان په کوربه هغه څه وکړه خر

ې خوشحال خان ختک ،  ماغزه په کرار ندی.« هم دومره بس دی ځکه خر

 :  هم وابی

 خوشحاله بس کړه خاموسیر ښه ده

ې د سود پندونهو  چاته وابی
 

 

 

 

ز در   خان با نام   ءچسپاندن کلمه»  که  نویسد می  ۱۱۲صفحهء  آقای حصت 

ز  گ  ترهپدر نورمحمد    هاپشتونبا اینکه در بت 
ً
 ی افغانستان شخصیت اغلبا

د میارتباط    نه به ثروت بلکه به اعتبار قومی . با اینهم قصد نگارنده اردو گن 

 گفتمیآنگونه که  گ  ترهو سیاست اینست که به این وسیله نشان دهد که  

 «ان نه بلکه فرزند يك خان است... پپسر يك چو 

این آقا مریض روابز است و باید     نگفته بودم که 
ً
تحت درمان روابز فورا

 

   یه، »ملی وحدت ، از طرف  و به زبان پشت  « جستاری از همان مقاله ای که عنوابز نسرر
 منتسرر شده است. گ تره هواخواه نورمحمد   یهاخلفر 
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د  ز و چنان.    گوید می. و  سازد میآخر ببینید که از کاه کوه  ؟  قرار گن  که چنت 

ما   فرهنگ  در  است  ی  ز آمن  ام 
احنر پسوند  خان،  واژهء  که  حالی  در 

. اما  شود میها. پسوندی که برای »خان« و دارا و نادار استعمال  افغانستابز 

ز بیشنر از این شدت نیابد، این واژه  حالا بخاطر آن که مریضز آقای حصت 

م و می نویسم نورمحمد   ظرمحمد بود. مقصد شاه پسر نگ  ترهرا پس می گن 

 ! محمود خوش باشد 

شاه محمود بازهم به تاری    خ سازی و تاری    خ پردازی، دست   ۱۱۳در صفحهء  

کشور های  گذشتهاری    خ  ... اگر به ت»  که: کند  مییازیده و حکم قطعی صادر  

زمیند قلمرو  بادغیس  تاریخز  از جهت  تا   اور مراجعه کنیم  غور  از  است. 

زمینداور قلمرو حاکمیت سلاله غوریان بوده است که در پشتون بودن آن 

های ابومسلم خراسابز و پهلوان معروف شکی نیست. يك بخش از داستان 

ز بادغیس شکل    ړ او امن  فولاد و بعد امن  کرو  ز شزمت  جهان پهلوان در همت 

 گرفته است.« 

ز باید پرسید   هابی  حرفهمان  ها  گفته که آیا این  حالا از شاه محمود حصت 

نیست که علامه حبیب  در کتاب خود »تاری    خ مختصر افغانستان« نوشته  

پته خزانه« با »هابی که استاد حبیب  خود بر کتاب )  اند؟ همان پژوهش

تصحیح، تعليقات و ترجمه به دری( تکیه کرده است؛ اگر اینطور است که 

ه خزانه سوالات زیادی است و ټ»پ  همینطور هست باید گفت که در مورد 

رفته است که در مورد صحت  گن  تا کنون در معرض دید پژوهشگران قرار 

یت دانشمندان افغانستان شناس آنرا جعلی  و سقم آن ابراز نظر شود. اکنی

استادان  دانند می پروفیسور مومند،  و  آفریدی  قلندر  پروفیسور  از جمله   .

شاور. آنها در زمینه در کتاب قطور به  کادمی پشتوی پا بزرگ زبان پشتو در  

ی ټپ»نام های  
ی ټالحقیقت« و »په خزانه فز

ان« نوشته و آنرا رد  ه خزانه فز ز المن 

ز کابز تاریخز فراوابز با اسناد ارایه کرده اند و   کرده اند. آنها دلایل و براهت 
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حتا نوشته اند که علامه حبیب  جعلیابر از خود ساخته و پرداخته است.  

ما   اند که  این    ها پشتونآنها نوشته  به  افتخارات کافز داریم و   
ی

در زنده گ

 یازی نداریم. گونه افتخارات کاذب ن

 : نویسد می ۱۱5صفحهء در 

ز جا    ۱۲۲6در سال  گ  تره»...   مدیر عمومی پطرول مقرر گشت که از همت 

 ها را علیه او براه انداختند.«ش و صدای دستبازی در کوپون

؟ تولد یافته بود   ۱۲۲6در سال  گ  ترهولی باید پرسید آیا شادروان نورمحمد  

دو پنجاه و چند سال قبل وجود داشتند یعبز یکص  ۱۲۲6در سال  ها  پرچمی

 باشد؟  ۱۳۲6که علیه او ش و صدا به راه اندازند؟ حتا اگر این تاری    خ 

تر   ز  پایت  تبدیلی  نویسد میچند سطر  به ولایت قطغن و بدخشان  گ  تره: 

مقایسه و عجب  بود.  یای شوروی  ساین  با  در  معادل  ؟   ۱۱۹صفحهء  بی

( به علت حسادت، کینه و تنگ نظری )عظیمیگ  ترهکه مخالفان    نویسد می

ز راه انداخته اند و آن اینکه نورمحمد   گ  تره»یک تلاش بیماری دیگری را نن 

 گوبی 
ا
 نویسنده و صاحب فهم و قلم قابل توجه نبوده است.«   اصل

سد در کجا، چه وقت این هیچ ز بنر مدان اما کش نیست که از جناب حصت 

گفته است که نورمحمد   يك تلاش بیماری دیگری را به راه انداخته است و 

 گ  تره
ا
  204صفحهء  قلم؟ من در    نه نویسنده بوده و نه صاحب فهم و   اصل

.. شخص مهذب، مهربان و »مینقدر نوشته بودم که او  اردو و سیاست ه 

استعدادی در سطح متوسط داشت...« ولی ننوشته بودم ،  خوش قلب  بود 

ق بود.« م که  نوشتمیبود؟ معلوم دار که نبود، پس دروغ  ،  که »نابغهء شر

 بود؟ 
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( تاری    خ  آن  مورد  سالی که  ۱۹4۸در  است.  شده  اشتباه  باید گفت که   )

ناول    هفتصد   ءالزحمهحق ز  نوشتر سبب  به  را  دالری  بنگ    د »هزار 

ابله یا »مسافر  نورمحمد  شوروی  «مسافری«  به    ۱۹5۸دادند،  گ  ترهها 

نورمحمد  ۱۹4۸بز  ،  بود  شادروان  روابط  مورد  در  اما  سفارت  گ  تره.  با 

ز  «شوروی در کتاب »افغانستان در منگنه، ژئوپولتیک   : خوانیممیچنت 

دهه هفتاد سدهء بیستم   هایسال »... باید خاطرنشان ساخت که در آغاز  

از   بیشنر  شوروی  اتحاد  حزب کمونیست  مرکزی  پشتیبابز گ  ترهکمیته 

يك آموزشکار شوروی را به نام  گ  ترهند. )حبر برای آموزش دادن  کردمی

ز صفحه    همت 
 : نویسد مین.ا. دوريانکف گماشته بودند(، مؤلف در پاورفر

  (۱۷/    ۱۲/  ۱۳۷۹  -   ۳/    ۱  / ۱۳۲۹دوریانکف نیکلای الکساندر وی    چ )  »

سال   به  نهاد.  به گیبر  پا  خانواده، کارگر  یک  در  مسکو  در   ۱۹۶۰در 

خاورشناسی   دانشسرای  ریاست  معاونیت  به  و  ا گرفت  دکنر زبانشناسی 

ز رسید. او از سال   عضو افتخاری   ۱۹6۱فرهنگستان علوم شوروی پیشت 

ز کادمی زبان و ادبیات پشتو( بود. افغانولنه، )ا ټپشتو  » ها )در گام نخستت 

بود ( به او به    ك ادیب پشتون تباریکه  گ  ترهاز جمله نورمحمد  ،  ها پشتون 

با گویش  ارج فراوان خاطر آشنابی بسیار بالایش  های مختلف زبان پشتو 

 دگردیش  بی  دید ناسخته   فستودند. دوريانکقابل بودند و او را می
ی

بر ویژه گ

ز   تن  با  یکسره  مثال  به گونهء  داشت.  افغانستان  در  ز  گ  ترهاوضاع،  امت  و 

ی« همنوا بود. او در گزارشدربارهء   هابی که به کمیته مرکزی »انقلاب پرولنر

اتحاد شوروی می بازتاب ،  فرستاد حزب کمونیست  پروا  را ب   موقف خود 

د. به پندار من دوریانکف در ارزیاب   ندادمی، که بهای چندابز به آن ن داد می

را در کشور  سیاسی  اوضاع  دگردیش  می  هدورنمای  ین خطا  بزرگنر پیمود. 

جمله  از  دیگران  تاثن   و کامل  جانبه  همه  به گونه،  بود که  آن  او  لغزش 

وهای خارخ  را در دگردیش اوضاع در سنجش نمی گرفت. دوریانکف  نن 



 

112 

 

،    شانجام نتوانست از آزمون »انقلاب بدر آید و به تاری    خ    ۱۹۷۸افغابز

ز از کشته شدن    ۱۹۷۹دسامن     ۱۷ )که بنا به اطلاعات گ  ترهبا آگاهی یافتر

 1دست داشته شاگردش بود( در گذشت.«

بی که در آستانه گسیل سپاهیان شوروی در  امریکا آنتوبز آرنولد، تحلیل گر  

«  . در کتابش به نام »کمونیست چند حزکرد میافغانستان کار   دربارهء  ب 

ز ناول »مسافر ابله ز که به خاطر نوشتر داده  گ  ترهبه نورمحمد    «جایزه لنت 

ز   :  نویسد میشد، چنت 

ز برای کتاب  گ  تره»... برای نورمحمد   بنگ مسافری«    د »به نام جایزهء لنت 

بود  ادب   و  اجتماعی  ارزش  فاقد  و  نوشته  پشتو  به  را که  ابله  مسافر  ، یا 

وجوه یاد شده را در  گ  ترهرشوت داده و    و دالر با  700،000ها مبلغ  روس

 2جهت تنظیم و ترتیب حزب به مصرف رسانید.«

« را به سبب  آوردم که آقای  این جستار از کتاب »کمونیست چند حزب 

ز در   که این داستان میانه تا آن فرصت در  کند  میادعا    ۱۱۹صفحهء  حصت 

ز بی افغانستان نمونهادبیات پشتو و دری   : نویسد مینداشته است، حصت 

 که جایزهء ادب   »
ومند ریالیسبر د بنگ مسافری اثری است با محتوای نن 

ق شناسی شوروی را بدست آورده ا تحقیقات زبان پشتوی    ءشعبه کادمی شر

 

به:      1 ژئوپولتیكڼ  ۷۳صفحهء  نك  منگنه،  در  و.    « افغانستان  و.  پلاستون.  و.  نوشته، 
 پشاور  ۲۰۰۱ترجمه عزیز آریانفر. چاپ دوم   اندریانف. 

ناکلاس. ترجمه    آنتوبز آرنولد و روزا   ءنوشته  « به : »کمونیست چند حزب    نگاه کنید   2
 6۰صفحهء . پشاور  ۱۹۸۸دوکتور علمی  پوهاند 
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نورمحمد   و  گ  ترهو دشمنان  نبوده  فرد  به  منحصر  را که  ادب   این جایزه 

ز    آنرا در های  نمونه ز داریم به معبز پرداختر کشور خود و سایر کشورها نن 

برای   مسکو  جانب  از  هنگفت؟؟؟  بعدی  های  فعالیتپول  سیاسی 

.« اکنون اگر در این گفتار دقت کنیم، نخست باید دانند میگ  ترهنورمحمد  

ز حالا در روزگار ما پول هنگفبر به   گفت که مبلغ هفتصد هزار دالر همت 

 م. ۱۹5۸به سال  حساب می رود. چه رسد 

ز درست نیست که کتاب د بنگ مسافری در ادبیات پشتو  دوم این ادعا نن 

ق شناسی بی و دری افغانستان نمونه  نداشته است. و سوم این که اکادمی شر

کادمی علوم که  ا بود به نام  بی  در اتحاد شوروی موسسه.  وجود خارخ  ندارد 

ق شناسی اکادمی در جنب آن يك انستیتوت پژوهشر به نام انستیتو  ت شر

علوم وجود داشت، در مرکز شهر در نزدیکی رستورانت ازبکستان دیگر این 

.  به نام »تحقیقات زبان پشتو« در این انستیتوت وجود ندارد بی  که شعبه 

شعبه شعبه کارشناسان    ءمگر  این  در  چرا.  شناسی  افغانستان  نام  به 

ادبیات   و  زبان  از جمله محققیبز در رشته  و  کنند میپشتو کار  گوناگون   .

ه پوشیده نیست که همچو جوایزی در گذشته از    چهارم این که بر  اهل خن 

آژی  ءسوی شعبه و  مرکزی ح. ك. تتبلیغ  ان  ا اسیون کمیته  رهن  برای  . ش. 

فر داده   به ویژه جهان سوم و کشورهای شر و   شد میاحزاب چبر جهان، 

ق  ءبرای پرده پوسیر  شناسی   آن جوایز را زیر نام و لفافه، جایزه انستیتوت شر

   شد میند و مبالعیز که در اختیار آنان قرار داده  زدمیجا  
ً
برای مقاصد   ، ظاهرا

.  شد میتبلیغابر شان در نظر گرفته  دیگری، از جمله هزینهء امور حزب  و  

 در این مورد استثنا نبود. بگذریم! گ ترهکه البته شادروان نورمحمد 

ز از   گ ترهسعی کرده است که قتل نور محمد    ۱۳۰الی    ۱۲5صفحهء  حصت 

نتیجه لفاطیز    ءرا  سبب  ز  همت  به  و  بداند  مسکو  گ  تره»:  کند می توطئه 
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ماند و نه گریه اش  خنده اش به خنده میشخصیبر بود که در آن موقع نه 

 به گریه!«

سد، پس خن بنر از وی  نیست که  البته کش  های شادروان و گریه ها  دهو 

مرد    ؟ آخر ماند میبه خر  گ  تره ای فرزند خلق چرا دیده و دانسته به آن پن 

ز می . اگر دیگران برایت نگفته مظلوم که اکنون در میان ما نیست توهت  کبز

مجبورم بگویم که در غیاب کسابز که به ابدیت پیوسته اند، تهمت  اند، من  

ز و آن ها را به عملی که انجام نداده اند محکوم کردن، عمل زشت و   بستر

 يح است. ضف

صفحات   ثابت کند که    ۱۳۸الی    ۱۳۱در  است  ز کوشیده  حصت  آقای 

نبود الله  حفیظ سیا  جاسوس  ز  شوروی،  امت  بود که  از  نکرده  تقاضا  ها 

ولی   بود  مستقلی  شخص  ز  امت  افغانستان کنند،  وارد  را  خویش  قطعات 

نداشت، شب را  اتحاد شوروی  با  در نامه جرأت مخالفت  ز  امت  های ضد 

پخش   و  تهیه  در کابل  این    شد میسفارت شوروی  از  بسیاری  مهملات  و 

را دوا   نه دردی  تاری    خ  کند  میگونه، که  به درد  به نظر  خورد میونه  . ولی 

که منظور او از سیاه کردن این چند صفحه این مسأله بوده باشد   رسد می

ز   ز خاطر او  خواست  میکه امت  ز را ش به نیست کند و به همت  آقای حصت 

ز است.   را فرستاده بود به ولایت وردك برای تبلیغ، آنجابی که زادگاه حصت 

ز استادش را که روح و روان حزب بود  با  چنان  ،  خنده آور نیست که امت 

ز می   از بت 
ولی برای از خورد  می برد که آب از آب تکان نگستاخز و کاردابز

توطئه   حزب،  عادی  فرد  يك  ز  برداشتر و کند  میمیان  تمهید  چنان  به  و 

. آخر برای او که هزاران نفر را به قتل رسانیده بود، زند میدست  بی  وسیله 

ز يك مخالف آنهم در رده  ز حزب، ساده تر ا  ءکشتر ز نوشیدن  بسیار پایت 

این ادعا هم که سندی به قلم یکی از شاگردان  ؟  لاسی نبود ی جرعه آب  از گ

ز که مانند دیگر شاگردانش به او »استاد«   ، نوشته شده و گفتمیحصت 
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 را به خوب  
ز شانجام به دست »کام« رسیده باشد و »کام، که استاد حصت 

ی نگفت، افسانهمی ز ز وار بیش نیست. مگر این که حبی  شناخت، چن  صت 

سیم آیا در اینصورت نا ز   فبنر ز با ناف کام بسته نبود و آقای حصت  حصت 

 ؟ کرد میبازی ن «دوشه»

ز باید بدون مکبی گذشت. چرا که هیچ حرف  ۱4۲الی  ۱۳۸از صفحات  نن 

ندارد  این صفحات وجود  در  نبود،  ،  مهمی  ارستوکرات  ز  امت  این که:  جز 

د نزده بود به موزیم ملی  ،  فلم نبود بچهء   صدیق افغان ،  افغانستان دستن 

داکنر   و  بود  شارلتان  عنصر  او  الله  نجیبیك  از  دست کمی  هم  مرحوم 

باور کردیم، و   الله حفيظکه  گوییم  مینداشت. خوب، خودت گفبر و ما 

ز نه خون آشام بود، نه دراکولا و فرانکشتاین، نه   فلم، نه مقلد، بچهء  امت 

جاسوس ونه شارلتان و فریبکار و ب  وفا!   نه عیاش، نه تجمل پرست، نه

 ! مقصد خودت خوش باسیر ای فرزند خلق

که شادروان    نویسد می   ۱4۷الی    ۱4۳مثلث نویس یك بار دیگر در صفحات  

ز از تقاضا نکرده بود  الله  حفیظو  گ  ترهنورمحمد   بز به صورت رسمی    - امت 

شفاهی صورت  به  نه  را   -و  شان  وهای  نن  پ  که  افغانستان  یاده کنند، به 

ز در صفحهء   ز    ۱4۳حصت  »... در زمان حکومت سه ماه و  : نویسد میچنت 

ز افزایش مستشاران نظامی و تحویل دهی اسلحه و مهمات به  چند روز امت 

تبلیغ   اضافه  کنند میآنگونه، که  و  ندارد.«  نویسندهء  که  کند  می، منطفر 

اردو و سیاست اگر نام چند مستشار تازه وارد و چند نوع اسلحه، جدید و 

 شکل حل بود. مقدار مهمات را احصاییه می داد م

، که آدم پس از گذشت بیست رسد میاگرچه این پرسش سفيهانه به نظر  

ز به  و چند سال نام مشاوران تازه وارد را در دوران حاکمیت صد روزه ء امت 
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کتابش به این پرسش جواب    ۹۹خاطر بیاورد ولی لیاخوفسکی در صفحهء 

 : دهد می

آوریل   از  مارس    ۱۹۷۸»...  و ک   ۱۹۷۹تا  مسکو  از  میان  بیش    ۷۰ابل 

سازشنامه )قرارداد( در زمینه مسایل اقتصادی به امضاء رسیده بود که بر  

مشاور شوروی به افغانستان رفتند. تمام هزینه ها را بر    4۰۰۰پایه، آن  

رهنمود   تاریخز    -  41پایه،  اس.  بند    ۱۹۷۹ژانویهء    ۷آر.   ۲۷)ضمیمه 

ز  ( شورای وزیران اتحاد شوروی که به امضا۱۳۷پروتکل   ی الکش کاسیگت 

( جانب   نخست وزیر شوروی رسیده بود )بر پایه، تقاضای جانب افغابز

مجرای کمک از  و  دوش گرفته  به  به کشورهای شوروی  بلاعوض  های 

تمویل   ریزی شوروی  برنامه  دولبر  بودجه، کمیته،  و  در  کرد میخارخ    ».

ز نویسنده در صفحهء   اثرش   ۱۱۱رابطه با دعوت سپاهیان شوروی همت 

 : نویسد می

 پیامی از کابل )شی، عاجل( 

یگان شوروی را در کابل در صورت  » بازهم مسأله، استقرار سه  ز  امت   ...

او  نظر  به  ساخت.  مطرح  پایتخت  در  اضطراری  حالت  های یگان  بروز 

و توانند  میشوروی   عسکری(  )کلوپ  ارتش  باشگاه  شوروی،  سفارت  به 

جدید کوچ    ءساحه به کاخ  دولت  شان  سال  پایان  در  بیگ که  تاج  تپه 

ز گفت    استقرار یابند. امت 
خواهند کرد، و دارای شباز خانه است، پنهابز

چشم به راه ورود فوری یك گردان شوروی و استقرار آن در گ  ترهرفیق  

 ۲4. ۷۹.۷ ك.گ. ب. ، )باشگاه( عسکری است«. نمایندهپ ساحهء كلو 

The Sovici invasion in Perspective stansird Hoover            

institation 
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 : نویسد میکتاب دیگرش   ۸۲صفحهء آنتوبز آرنولد در  

و   ۱۹۷۹هنگام بازدید از مسکو در سپتامن   گ  ترهنورمحمد  » به آمدن نن 

 موافقه کرده بود.« 

نوشته  بالآخرهو   افغانستان  در  جنگ  دانشمندان    ءدر کتاب  از  گروهی 

  : خوانیممی ۲۳۶صفحهء انستیتوی تاری    خ نظامی فدراسیون روسیه در 

 پیامی از کابل»

تاری    خ   ز گفت که   14به  امت  داشتیم.  دیدار  ز  امت  با  خلق  خانه  در  ژوئن 

ان دولت را از ب» ز  دشمنان تلاش دارند گارد خانهء خلق را خریده و رهن  ت 

ند. ما به پاسبانان خانهء خلق چندان اعتماد نداریم. خواهش میکنم به  بن 

ان اتحاد شوروی گزارش بدهید به ما کمک نمایند و برای پاسداری از   رهن 

،  ها های هوابی بگرام و شیندند زرهپوشخلق و پایگاه  ءحکومت در خانه

به   دارند.«  را گسیل  مربوط  پرسونل  و  زرهی  آگاهی  بی  گونهنفربرهای  که 

ز در گذشته هم چندین بار پیشنهاد کرده بود پرسونل شوروی با  دارید، امت 

 ها و هواپیماها در انجام برخز از وظایف  زرهپوش
ً
در کارزار جنگ    مستقیما

اك ورزند.   در برابر شورشیان اشنر

  ۱۹ /  ۹ /  ۱۳۷۹گریلف                              

 

ز   یکی از ناظران رخدادها »  : نویسند می  ۲۳۲هء  صفح در  گان  نویسندههمت 

ز روزنامهء نگار پیشت  در افغانستان پاول دمیچنکو گزارش داده    «پراودا»  خن 

ز ،  افسار گسیخته روبه خراب  دارد   ءبود. »اوضاع در افغانستان به گونه امت 

، تا حداقل يك تيپ را برای  نماید میبا زاری تقاضای كمك نظامی  گ  ترهمانند  

 شکوب شورشیان بفرستیم.« 



 

118 

 

 : خوانیممیکتاب »جنگ در افغانستان«   ۲۳۳صفحهء در 

ندربارهء  گزارش   بر گسیل  مببز  افغان  ان  رهن  مصرانه  به ن  تقاضاهای  و 

نگهداری  مسلح  وهای  نن  ستاد کل  )آرشيو(  بایگابز  دفنر  در  افغانستان 

 ...«  گردد می

ورت آوردن سند دیگری وجود   ندارد، ولی من از خوب دیگر، اگر چه ضز

تقاضا   ز  حصت  صص    کنممیآقای  در    ۱۱4،  ۱۱۳،  ۱۱۲که  »توفان 

این زمینه حل  در  و خدا کند که مشکل شان  بخوانند  ز  نن  را  افغانستان« 

ز باد!   گردد. و امیدوارم چنت 

در   ز  آسان  »  که:   نویسد میاثرش    ۱۰۰صفحهء  باری، حصت  برای  مسکو 

ز نورمحمد   ز تجاوز به هر نحوی که بود در کشتر نقشر داشت گ  ترهساختر

. نه  فز گوبی هست و طامات بااوهی  «و بعد از مرگش اشك تمساح ریخت

را  ز مسأله  است که همت  بار سوم  این  و  نه شاهدی.   . نه حجبر سندی. 

د ارجمند و  بگوید که آن شاگرد وفادار، آن استاخواهد  میو  کند  میعنوان  

مش را نکشته بود  مسکو او را کشت و بعد از مرگش اشک تمساح ،  محنر

از کجا   دانستیم،  ،  ه چون عاجز شود بکه گر دانستیم  میریخت. ولی نمی 

و به چشم پلنگ چنگ می اندازد. مانند نویسنده، شود  میچشم سفیدتر  

  وید گمیخاك می ریزد و دروغ پشت دروغ    که به چشم تاری    خ  عیبب  مثلث  

ز جنایتکار  ئه، امت   ! برای تن 

ز وضع نابه هنجار و سیاسی نظامی    ۱57الی    ۱5۰صفحهء  از   آقای حصت 

ولی با چه کند  می تفسن     و   دهد میآن روز و روزگار وطن و منطقه را توضیح  

  « بادی در غبغب! انگار شق القمر کرده باشد، این جناب که هم »شغلش

و هم فرزند خلق. در حالی که آنچه    گویند می تاری    خ است و هم به او استاد  

ها و  نویسد میاو   ها و تعبن  ، امروزه پس از حوادث یازدهم سپتامن  که تفسن 
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برههپژوهش آن  نظامی  سیاسی  اوضاع  امون  پن  در   
عمیفر و  ژرف   ءهای 

ی نمی ارزد. پس بگذار   ز خوش  تاری    خ کشور ما صورت گرفته است، به پشن 

باشد، چرا عیشش را منغض کنیم؟ خدا را خوش نمی آید. فقط باید از او 

در   چیست که  جمله  این  معنای  است:   ۱5۱صفحهء  پرسید که   آورده 

های او را نمد گذاری کند.« و همچنان باید او را متوجه ساخت شچینه»

را به   «هدر« را »حدر« ننویسد و »به شدت کوبیده بود»که پس از این  

 «فته. ک  شدت

ز   ءدر زمینه طامات چه که چتيات   "فرزند خلق"  حوادث تپه تاج بیگ نن 

ز در آن مهمابز   بافته است. درست است که نه این عاجز و نه استاد حصت 

ز که   باشکوه و پر  ی نن  طمطراق حضور نداشتیم، ولی آقای دستگن  پنجشن 

اند.   در محفل حضور داشتند، از کنار بسیاری از مسایل با سکوت گذشته

افغانستان   در  جنگ  ، دربارهء  فراوابز  های  حرفدر کتاب  ز امت  دعوت 

 مسموم شدن او و یورش قطعات مخصوص شوروی به تپه تاج  
ی

چگونکی

آنچه که در دربارهء  .  دهد میبیگ آمده است که تصویر روشبز به دست  

ز گذشت. ولی حیف که در این مختصر مجالی نقل کردن آن  آن روز بر امت 

جریانات و حوادث را نداریم. پس خوانندهء عزیز را زحمت میدهم که به 

جنگ در افغانستان« نگاه کنند و بعد از »کتاب    ۲6۷الی    ۲56صفحات  

 ! و چه کش دروغ گوید میآن قضاوت فرمایند که چه کش راست 

ز  ز در صفحات بعدی هم برای »چندومت  که کند  میبار انتقاد    «آقای حصت 

ز گ « ؟گ بود گ  تره»اردو و سیاست نوشته است:  نویسندهء  چرا   ، »امت 

ها وجود داشته ها و پرسشانگار توهیبز یا فروبینب  در این عنوان  «؟بود 

باشد. در حالی که منظور روشن است: معرفز صدا و سیما و خصوصیات  

و پیشینهء سیاسی و درجه، علمی و کنش و روش این دو بازیگر تاری    خ ساز،  

ز   ءدر همان برهه ز همت  ز و بس و دیگر هیچ! ولی آقای حصت  تاری    خ! همت 
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ز و  دهد می، دشنام  کند میگشابی  عقده.  دهد میها را بهانه قرار  عنوان ، زمت 

به دندان می  را  به  ،  گزد آسمان  انفاسش  از  قاتل  اژدهابی که زهر  همچون 

این تلاش از  اما  ون پراگنده شود و به هر چه که رسد سیاه کند.  های بن 

ز را  الله  حفیظتواند  نمیو  ،  راهی به جابی نمی برد حاصل  ب   بی به چهرهامت 

تبدیل کند که دستانش تا بازوان به خون مردم ما آلوده نبوده است. پس  

ز از روی لابدی و ناگزیری    نویسد میش انجام همان بیوگرافب  را برای امت 

 که در اردو و سیاست آمده است. منفز این جملات: 

بود؟ سیاست وحشتناك  » ایستاده  ز گ  امت  ؟ دیکتاتوری... راسبر پشت 

ها حرفترس؟ و یا سادیزم، مرض و جنون آدمکشر و زمامداری. با همه این  

ز ،  بود   «؟آیا او يك فاشیست طراز نوین نبود  اگرچه  ؟  یا نبود آقای حصت 

ز بیشنر است، نسبت الله  حفیظکه تعلق خاطر شما به  دانم  میاکنون   امت 

شما به این  های  شته نو و کور هم که باشد از لا به لای  گ  ترهبه نورمحمد  

تاری    خ  توان  مین ولی باید بدانید که با احساسات و عواطف  ،  برد مطلب بر می

 را مسخ کرد . 

 مگر نشنیده اید که مولای روم چه خوش فرموده اند؟: 

ز خویش ءخاك زن بر دیده  حس بت 

 دیدهء حس دشمن عقل است و کیش 

 

، در این بحث معنای این جملات چندان روشن نیست. در   صفحهء راسبر

را در یك لست واحد  گ  تره: »نورمحمد  ۱64 منشر عمومی جهت خود 

بودکرد میپیشنهاد   ترین کسابز  از عمده   ۱65صفحهء  در    «.«، »کارمل 

« 
ً
یقینا او توطئه مسکو و  ز بگونه  در مرگ  نن  داشته و   سهم  میقل  ءکارمل 
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ً
ز بروی نقش ۱65صفحهء  در همان   ایضا : »از این رو با محکوم کردن امت 

 سازد.«پای کارمل خس پوشك می

ک کارمل همسفر تجاوز بر افغانستان« که از صفحهء  »  زیر عنوان    ۱۷۰بن 

دربر    ۱۸۷الی   د میرا  اند   گن  داشته  در چنته  آنچه  ز  را ،  آقای حصت  همه 

ون ریخته اند: خیال  ، داستان بن  ، یاوه زی، فلمپردابافز سازی، دروغ پراگبز

و  تاری    خ سازی   ، تناقض گوبی  ، از   شابی یکی  قاسم خان  سید  به گفته، من 

وطیت   . و البته و صد البته  »پیش کسوتان نهضت مسرر « گوبی
خوسیر چبر

ز   انتظار دارد که مردم این اباطیل را بخوانند و باور کنند که اوستاذ حصت 

عجب مرد میدابز بوده و عجب قهرمابز که در کجا نیست که حضور ندارد  

 باشد.  خن   ب  و کدام موضوعی نیست که از آن  
ا
ز فلمی که نمی داند    مثل همت 

مزرعه  »که نامش    نویسد میست یانه و الله توکلی  نامش را درست نوشته ا

« بود  ز ز از وجودش اطلاع دارد و هیچ  ،  سن  فلمی است که تنها آقای حصت 

! و باز آن فلم را اگر وجود هم داشته باشد  به تجاوز شوروی    ، کس دیگر بز

ک کارمل مرحوم برای   ؟ خنده آور نیست که بن  به افغانستان چه مناسببر

به توجیه تجاوز شورو  را بدهد که خودش  ز چنان فلمی  ی دستور ساختر

ناهیتا چهرهء دوم )خواهر بزرگ( آن فلم باشند؟  ا  لم و داکنر فحیث قهرمان  

ک کارمل آنقدر ب   ز )الله  حفیظسویه بود که خود را با  مگر بن  فلم(  بچهء  امت 

 مقایسه کند؟ 

ز  بازی و دیکتات و دیکتات نویش که بگذریم،  لمفلم و  ف ولی از این   در همت 

ز ) که معنایش را شاید جناب  خوریم  می( به این جملات بر  ۱۷۲صفحهء  متر

ی بفهمد و روزی ترجمهء این جملات شاگرد شان را برای   دستگن  پنجشن 

اشباح خرابکار از  « یا رسدمیما بنویسند: »حرکت آغاز و به اطراف مزرعه  

یابند و مزرعه را محافظه شده در می  کنند میهای کوه ش بلند  عقب صخره
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آری، ،  فصل به رسیدن است«»یا    «شوندمیها ناپدید  ناگهان همچون سایه 

 حیف اینهمه کاغذ! 

ک کارمل را  دربارهء     ۱۷۳صفحهء  که در    «به ما گذاشتنداین که »صدای بن 

این که   و  و الله  امان آمده  باشند  شده  برافروخته  تینگار  آقای  و  صخره 

، و حتا مسحور جمال در تعجب فرو رفته  گریسته   باشند، در زندان پلچرخز

ند و  کردمیباشد حرفز نیست. بسیاری مردم در آن شب و روز هم تعجب  

ز خون آشام نابود  الله  حفيظاز فرط خوسیر که  بی  گریستند؛ عدههم می امت 

لابد شده بود و برخز از شدت غم و اندوه که چرا آن جنایتکار را کشتند که  

ز به دسته دوم تعلق داشتند. آری، در آن شب و روزی که    ءآقای حصت 

،  کرد میبیداد    ”بود و »یسنای حجم مصیبت  ”»اوج التقای رگ و خنجر

ز و باند جنایتکارش توسط هرکش که   خن  شنگوبز حاکمیت فاشیسبر امت 

، خونسردی و ب  تفاوبر شنیده به ساده توانست  نمی  -شنگون شده بود  
ی

گ

 : گوید میهمانطوری که شور آذرخش ، روزگار سیاهی بود آن روزها . ود ش

 »... مرداب و مه و موج مه و مرداب  

 در اوج التقای رگ و خنجر  

 بیکران رسید!« ، تا 
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در   ز  حصت  و    ۱۷6و    ۱۷5صفحهء  آقای  خیالبافز کرده  دیگر  بار  اثرش 

جدی   6پنجشنبه  که قرار بود ساعت سه روز  بی  که گویا بیانیه   نویسد می

ز از طریق رادیو کابل پخش الله  حفیظتاریخز    ءخ به عنوان بیانیه۱۳۰۸ امت 

بگوید خواست  میبود و    ها روسهمه برضد    شود و هرگز پخش نشد همه و 

که مردم افغانستان دخول قشون شخ به وطن آزاد و مستقل شان را يك  

مورد نخست باید   مغرضانه تلفر می نمایند. در این  ءنوع تجاوز و مداخله

ز  الله  حفیظپرسید که چه سندی در زمینه موجود است که   خواست  میامت 

سخن بگوید و دخول قشون شخ را به افغانستان تجاوز و   ها روسبرضد  

ز در جریان تجاوز نبود   ءمداخله  نماید؛ مگر امت 
دوم آن که  ؟  مغرضانه تلفر

ز وقت کافز در اختیار نداشت که به محض ورود سپاهیان شوروی  مگر امت 

های لازم،    به مرز افغانستان، دست به تدبن 
ا
، یا   مثل ایراد بیانیهء رادیوبی

دیدار با نمایندهء ملل متحد و نماینده گان دیپلماتیک کشورهای خارخ  در  

ت درجه يك محاربوی می ، یا به قوای مسلح کشور امر احضارازد میکابل  

ز و چه از طریق  های  قوتچند روز از دخول  ؟  داد  شوروی چه از طریق زمت 

ز    گذشتمیهوا   بدهد؟    ها روسبیانیه، رادیوبی برضد  خواست  میو تازه امت 

این مدت او شگرم چه کاری بود  یا تفرج و گلگشت در  ؟  در  ؟  باده نوسیر

از سوی   ارایه شده  به اسناد  با  ها  یشورو دشت و دمن؟  آنها  نگاه کنید. 

که آمدن شبازان شوروی به افغانستان در مفاهمه و    نویسند میقاطعیت  

با  ز در نظر    موافقت کامل  امت  ز صورت گرفته است. شکی نیست که  امت 

ابز کند و به اطلاع مردم برساند که نظر به فیصله  ء داشت در آنروز سخنز

 حزب و برپایه، قرارداد دولت افغانستان و تقاضا و درخواست دفنر سیاسی

میان افغانستان و اتحاد شوروی، از سپاهیان شوروی دعوت به عمل آمده 

بود که به افغانستان بیایند و حاکمیت خلفر را در برابر تجاوز همسایه گان 

ز بیانیه  در آن هوا و فضا يك امر طبیعی بود. بی کنند، که البته ایراد چنت 
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افته است جز جعل حقایق و مسخ تاری    خ،  مگر آنچه مثلث نویس بافته و ت

ز دیگری   بود. تواند نمیچن 

ز شب تحقیق  بارهء    در  یف منشر کمیته ولایبر بلخ، در اولت  این که انجنن  شر

ی نه نوشیده»خود بدون آن که   ز باشد و    «از شکنجه و عذاب تحقیق چن 

ده باشد و حتا   لست يك صد و چهل و پنج نفری را به مستنطق خود سنر

نام دکانداران مکروریان اول را شامل آن لست ساخته باشد، باید تأمل کرد.  

ز در اتاق دیگری تحقیق  یف در يك اتاق و از آقای حصت  چرا که از انجنن  شر

ز آن    شد می شد. دیگر این ست را دیده با ل پس امکان ندارد که آقای حصت 

ز نام دکانداران سادهء مکروریان را از کجا   در  ؟  دانستند میکه آقای حصت 

اول   دکانداری  ها  دهمکروریان  از  کردمیدکاندار  و  بر  های  گفتهند  ز  حصت 

ز می آید که همهء آنها را با نام و تخلص و اسم پدر می شناختند. آیا چنت 

ی عجیب نیست؟ و سوم این که وقبر از انجن ز یف در بارهچن  صحت    ءن  شر

ب   پرسیدم،  ز  حصت  اظهارات  این  سقم  آن  و  مغز  و گفت  خندید  اختیار 

شده   معیوب  بیخز  باید  حالا  داشت  عیب  هم  وقت  همان  در  بیچاره 

 باشد... 

  ۲4که بیش از    نویسد می  ۱۸۲صفحهء  اما از این جعلیات که بگذریم در  

ک کارمل بن  زمان  در   
خلفر و شباز  افسر  سیاسی،  تن کارکن  به   هزار  ش 

کارمل   -باشم   خدا کند درست ترجمه کرده  - که    نویسد مینیست شدند. او  

ز سفرش به مسکو )در صحببر با برژنف( عامل ب   ثبابر در حزب و در اولت 

( وانمود  ی
  ساخته بود. برژنف   دولت را موجودیت عناض ضد شوروی )خلفر

کارمل جواب داده    ؟ها( چند نفر اند پرسیده بود که این ها )آنبر سویتست

هزار نفر اند. برژنف گفته بود که در ظرف دو   ۲۰بود که آنان در حدود  

هزار کادر را برای شما تربيه خواهیم کرد.    ۲4سال در مکاتب حزب  شوروی  
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ی سوي»
انبر این بیست و چهار هزار خلفر  بود که  بدان معبز  را این  تست 

ز کردند.  ز باید پرسید:    «نابود کنید. کارمل و حواریون چنت   ولی از آقای حصت 

   وجود دارد؟،  این گفتگو را از کدام منبع و مأخذ گرفته اید؟ سندی، مدرگ    

( در ارتش آن زمان وجود  ۲4آیا      ی
 داشت؟   هزار تن کارکن سیاسی )خلفر

بیست و    ن هیچوقت بیشنر از که به خاطر دارم، ارتش افغانستا  تا جابی   -

نفر آن ارتش   ۲4۰۰۰پنج هزار نفر افسر نداشت. حالا که به گفته، شما  

( بوده باشند. پس در این صورت يك هزار   ی
کارکنان سیاسی آن هم )خلفر

بافر   ارتش  ادارهء  به نظر شما  ماند مینفر افسر برای سوق و  امر  این  آیا   .

 نیست؟  عجیب

برژنف باید   هزار نفر کارکن سیاسی به دستور   ۲4که این  نویسید  میشما    -

و حواریون کارمل چنان کردند یعبز آنان را نابود ساختند. اگر   ند شدمینابود  

ز بوده باشد حداقل می توانید نام  ید؟...  ۲4چنت   نفر آنها را نام بگن 

، ا ه سال  ، پس چرا در طول این همهداشتمیاگر این موضوع حقیقت    -

ان خلفر سکوت کردند، در برابر خون هزار    ۲4آن  ،  شده  های ریختهرهن 

؟   افسران جوان نامراد خلفر

باور من نمی   ءمسأله از صور  این که به هیچ صوربر  آید که برژنف دیگر 

گفته باشد در ظرف دو سال بیست و چهار هزار کادر را برای شما تربیه  

 داشت و نه . به این سبب که نه افغانستان  کنیممی
ی

برای این کار آماده گ

سهمیهوزارت ز  چنت  وقت  شوروی  معارف  و  عالی  تحصیلات  را  بی  های 

 ۲۰۰۰در حدود    ءتوانستند برای افغانستان قایل شوند. در مجموع تربیهمی

و   نظامی  غن  عملی   ۲۰۰۰محصل  سال  يك  در  نظامی  و کادر    محصل 
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ز بود و  توانست  می مؤسسات آموزش عالی ملگ بود. که در واقع هم چنت 

اختیار  در  دولبر  قراردادهای  اساس  بر  را  امکابز  ز  چنت  شوروی  نظامی  و 

 افغانستان می گذاشتند. 

داری    ءقصه  ۱۸5و    ۱۸4صفحهء  در   این که  دربارهء    خوانیممیخنده 

ز را در جعبه ز خود قفل کرده بود  ء چگونه جوانکی شال آقای حصت  باید   - من 

و چطور    -وچک چطور جای شده بود آن شال؟  ک  ءپرسید که در آن جعبه

آن   ز  بود  ک بچه گ »آقای حصت  داده  قرار  را مورد عتاب  در حالی که    -« 

ز بود    ب    -مستنطقت 
ز از دیدن حصت   

یا چطور شباز نمازخوابز شال به و 

رقت آمده، يك بخاری برفر شخ رنگ جاپابز برایش آورده بود و گفته بود  

شوم تو خود را گرم کن« وکریوال شب میمن در صحن تحقیق مراقب ن»

ز که گرم آمده بود، پاچهو اندام هنش آتش   ءهای حصت  پتلون و دامن پن 

، گرفته بود و خدا فضل کرده بود که همان شباز نمازخوان متوجه شده

ز رسانیده بود و هر آیینه اگر اندگ   دوان دوان خود را به سلول آقای حصت 

و ما هم از    داشتمین  در این کهنه دیر وجود   ، امروز حصیبز کرد میتغافل  

یم و البته که حیف بود و هزار شدمیمحروم    عیبب  لذت خواندن مثلث  

 حیف! 

ز این   که بگوید در کند  میمسخره را برای آن جعل  های  افسانه آقای حصت 

 خن  و خ   ءدوره
کش را شکنجه نمی داد.    ، ت بود، کشن  حاکمیت خلفر

های کام ، در زیر شکنجهشدند نمیی های پلچرخز زیر خاك  ها در پولیگونآدم 

دند، و در زندان پلچرخز هم فرماندهء آدم کشر به نام و اگسا جان نمی سنر

ز صفحات   در همت  او  نداشت.  که چهارده    نویسد میسید عبدالله وجود 

.  محض« نگهداشته شده بود »اب  خو در ب  الله نجيبشبانه روز در دورهء 

ز چهارده شبانه روز؟    -  - و همان بود که باز هم از قضا یکی از شاگردانش  -عت 

دمی نامش را ن و او را نجات می بخشد. و اما: »وقبر مقامات  شود  میپیدا    -گن 
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این جریان را به بالاهای خود کشیدند« قوماندان مذکور که شاگرد   بلند 

ز بوده است، دستگن  و روانه زندان پلچرخز   و بعد لادرك و  شود  میحصت 

 ب  آدرس. مانند همان شباز نمازخوان! و البته که یا للعجب! 

تر   بعد  سطر  ش  نویسد میچند  به  که  ز  سنگت  های  وزن  گران  کنجه 

ز می بستند... و»خصیه   گان از این دست در بعدها شکنجه شدههای متهمت 

  ند شدمیمبتلا    به چنان عذاب روخ درون خور از خصلت مردی محروم و  

م این که دیگر مرد نیستند و عقیم شده اند روابط خود  که به زودی از شر

  های خود قطع و در انزوای مرا با فامیل 
ی

ند...« خوب  کردمیرگبار زنده گ

م نمی ب های بسیاری در این زمینه وجود داشت. ولی  پرسش،  د و دیگر، ار شر

ز این تضيف را بخوانند و  گذرم به سبب این که ممکن است خانممی ها نن 

های عقیم چند نفر  که از آن آدم   کنممیمرا ملامت کنند. فقط يك سؤال  

ز نام گرفته می تواند.   جناب ایشان که حرفز نیست!  دربارهء  را آقای حصت 

ای اساسی، اصلی، وجدابز و میهبز و البته که رسالت، مسؤولیت و وظیفه 

انسابز   این اعمال وحشتناك غن  ز  ، افشای عاملت  ز که  باشد  میآقای حصت 

دادگاه  بایست آن ها را که ماشاءالله معرفت هم دارند کتمان ننموده به  می

 . حقوق بسرر معرفز نماید 

ز آقای یاوه شا، اعلام روز عزای ملی را در    ۱۹۳تا    ۱۸۷صفحهء  از   همت 

ک کارمل مرحوم انتقاد   ز روزهای به قدرت رسیدن بن   نویسد میو  کند  میاولت 

ز روزی به یادبود بزرگداشت خاطرهء بیش از   ور نبود تا چنت  که هیچ ضز

تقام دورهء حاکمیت خلفر به روز ماتم و هزاران هزار شهید تیغ نفرت و ان

شود  خوانده  ملی  در ،  عزای  ز  چنت  )!(    او  انصافز ب  ..  . »   : کند میافشابز

ز در هر صد خانواده  ز بگوید که در دورهء امت  خواهد بود که کش با تخمت 

اگر جز چند خانواده بود. در بدل  ماتم رسیده  از یک خانواده   ءبه بیش 

اف شهر که در   در ش تاش    ءرأس قدرت قرار داشتند. خانوادهمحدود اشر
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و   اردو  نوشتهء  صداقت  به  باشد  ندیده  مصیبت  شد که  یافت  کشور 

 « سیاست صحه خواهیم گذاشت. 

اگرچه به این جملات هم باید پس از ترجمه جواب گفته شود ولی مثل این 

می لستکه  آن  نصب  و  نفری  هزار  دوازده  لست  اعلام  در فرماید  ها 

واقعیت نداشت و یا اگر داشت این دوازده هزار   داخله  وزارتدیوارهای  

اف شهر که در رأس قدرت نفر، اعضای خانواده های محدودی بودند از اشر

اردو و سیاست و یا عدم صداقت    ءصداقت نوشتهدربارهء  قرار داشتند. اما  

از را   ءآن، بیبر از خواجهنویسندهء    1و می گذرم: آورم میشن 

  

 بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاستچو 

 سخن شناس نب  جان من خطا اینجاست! 

 

ز آورده است:   2مصراع دوم این بیت را شاملو چنت 

ا، خطا اینجاست؟   سخن شناس نه ای دلن 

، این جمله چه معنا دارد؟:  واحدی نداشت بر هر بی  »... او قضیه  راسبر

یخت.«  سید زهرش را بر او من   متهم که من 

 

ازی به اهتمام مجید ندابی منش، چاپ سوم  1  . 4۳. قم. ص ۱۳۷۸دیوان حافظ شن 

از، به کوشش احمد شامل  2 . مطبعه دولبر کابل، صفحه  65۱۳  و نك: دیوان حافظ شن 

۳۰ . 
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 ۱۹۰به صفحهء  رسیم  میکاکت طبع هم که بگذریم و نه خندیم،  از این ر 

حشمت كیابز و عبدالله شادان به طرز فجیعی قربابز اعمال    نویسد میکه  

ز عبدالله شادان را هر   خود شدند. و این در حالی است که صدای دلنشت 

که زنده یاد حشمت دانیم  میشنویم و همچنان  روز از رادیوی ب  ب  سی می 

 به مرگ طبیعی در هالیند درگذشت. كیابز 

همراهی    نویسد می  ۱۹۱صفحهء  در   به  آرماکورا  فلیکس  پروفيسور  که 

در سال   زندانیان   ۱۹۹۳معاونش عباس فیض  احوال  از  ی  گن  جهت خن 

ز برایش گفته   ، حصت   رفته بود و ضمن گفتگوبی
سیاسی به محبس پلچرخز

ز برود.   آرماکورای فقید وعده بود که جزای اعدام باید در کشور ما از بت 

ز گفته بود  داده بود و سه ماه بعد که بار دیگر به زندان آمده بود، به حصت 

داکنر   اما همه  الله  نجیبکه  لغو کند.  را  اعدام  قانع ساختم که جزای  را 

م  ۱۹۹۳شهید در سال  الله  نجیب ، همه عالم و هم آدم که داکنر  دانند می

ز .  نشسته بود در دفنر سکاپ ملل متحد به تحصن   مگر آن که آقای حصت 

؟ او را بار دیگر رییس جمهور ساخته باشد و ما غافلان ب    خن 

وع و   ۱۹۳که از صفحهء    «آغاز بد و فرجام بدتر از آن»  تحت عنوان شر

جناب شاه محمود خان  شود  میختم    عیبب  کتاب مثلث    ۱۹۹صفحهء  در  

به زعم خود   است که  ز سعی کرده  "  -حصت  را   -  نویسد میعم"  ذاو زعم 

هابی و   اردو و سیاست بدهد. پس هر    ۲۳۰از صفحهء  هابی  تحلیلتفسن 

، سوء تعبن   کند می   حرف و هر واژه و هر جملهء آن سیاه مشق را تحریف

افزاید. حادثهء سوم حوت را با طول نامه اش میو به حجم دشنام   نماید می

ح   تفصیل شر ن  دهد میو  متوجه  و شود  میولی  ار عقده  ز لجنز در  تا گلو  که 

اك اردوی  نفرت فرو می ز روزهای تجاوز در    4۰رود. از اشنر در همان اولت 

به سنگ  گوید میها سخن  جنگ را  این همه ش خود  با  ها واقعیت، ولی 
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و یا ویرگل تاری    خ را عوض کند. و البته که    حتا يك نقطهتواند  نمیکوبد و  می

 ! سوزد دل آدم برایش می

دابس« در ».  آقای  امریکا اختطان سفن     ءتوطئهدربارهء    ۲۰۰صفحهء  در  

. سندی دهد نمی کابل، دست پرچم و مسکو را دخیل می داند ولی مأخذي  

ع و زاری از خلایق  کند میارایه ن که به حرفش باور کنند، خواهد  می. و با تصرز

ز و پژوهشگران، دیده، شنیده و خوانده اند و شاهدان  و آنچه را مؤرخت 

ز جا ختم  عیبز گفته اند در طاق نسیان بگذارند و بگذرند. اما حرف به همت 

ون زاء  ،  شود مین ن  . همازند میچرکاب دیگری از گنداب نفرت درونش به بن 

افغان« به صورت   چرکاب تبارگرابی یا بیماری حاد و مزمبز که »سمسور

ز در هر حرف و هر   ز نن  ف شد و آقای حصت 
شفاف و روشن به آن معنر

اف  عیبب  مثلث    ءواژه اعنر آن  به  توهم  کند میش  این  به  محمود  شاه   .

ز الله  حفیظو  گ  ترهوحشتناك دچار است که چون شادروان نورمحمد   امت 

از تبار پشتونان بوده اند، پس عظیمی تاجك تبار به آنان تاخته و حمله  

ز بهانه به خود حق   ز سبب و به همت  که صدها   دهد میکرده است. به همت 

حمله کند و بی  بار به ملیت های غن  پشتون کشور با هیچ گونه ملاحظه 

ز و تحقن  نماید  به این نتیجه    خوانیممیاو را که  های  نوشته.  آنان را توهت 

در ذهن و روح او مسلط اند و هر چه آنان به او بی  که ارواح خبیثه رسیم  می

ز باید بداند و آگاه نویسد میو    گوید می،  کنند می»دیکتات«   ، ولی آقای حصت 

از:  باشد که به  قول حافظ شن 

 نه مردان ریاییم وحریفان نفاق ما 

  است بدین حال گواه استآن که او عالم شِ 

 

»من افلاطون را دوست دارم،   ارسطو شاگرد بنام افلاطون هم گفته بود: 

اگر اشاره ز سبب  هابی در اما دلم بیشنر در گرو حقیقت است.« به همت 
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زمامداران   و  شاهان  تبعیضز  برخورد  به  نسبت  سیاست  و  اردو  تصنیف 

 
ً
به معنای خصومت   وقت شده است، منظور بیان حقیقت است و الزاما

 باشد. و والسلام تواند نمیپشتون تبارها نیست و  این حقن  با 

مسأله   بهانه»این  و  هم عجب وسیله  برای بی  وحدت ملی«  است  شده 

ز در این روز و روزگار! تا شور بخوری و از حقیقبر سخن   کوبیدن مخالفت 

ت   ، تکفن   و سنگباران!    کنند میبگوبی
ا
من نوشته بودم که هشتاد فیصد    مثل

پشتون بودند. اما ها، هزارهها، ازبکاجیکشبازان اردو از ت ها و مردم غن 

. واقعیت تلخز بود و هست. ولی  ها پشتونصد از  یافسران آنان هشتاد ف

به زمامداران و شاهان آن دوران و به سیاست شود  میاین مسأله مربوط  

تفرقه بینداز و حکومت کن آنان، نه به زحمتکشان پشتون کشور ما. ولی  

ز د  که حقیقت را نباید نوشت، چرا که »وحدت    دهد میستور  آقای حصت 

آصیب عوض می  «ملی،  به  بخواهم  روزی  اگر  بیچاره  من  حالا  بیند. 

خدا   T«، »دانشکدهخ  پوهن»بنویسم و به عرض    «»پوهنتون«، »دانشگاه

 افتد؟می داند که چه شر و شوری در این دور قمر می

حرف جالب  وجود ندارد که به    عیبب  مثلث    ۲۱۰الی    ۲۰۸در صفحات  

پرسید که او  از  باید  همینقدر  تنها  بیارزد.  ز  پاسخ گفتر و  آن   مکث کردن 

ب   تجاوز  افسران  با  مخالفت  در  خلفر که  بخش  ملگ  و کادرهای  شمار 

.  ند شدمیشوروی ترور و یا اعدام شدند تقریبا چند هزار یا چند صد نفر  

ید، حد اقل نام ده نفر را. آیا   می توانید نام آنها را بگن 

ز در   اردو و سیاست نویسندهء  که چرا  کند  میتعجب    ۲۱۰صفحهء  حصت 

ز را »راوی« خوانده است؛ هم تعجب   و هم به زعم خود  کند  میخویشتر

لودهمسخره واژه،  با   که 
ی

به کش گویند که  گ راوی  اما  است.  ادف  منر  
ی

گ

  ، را حکایت و یا روایت کند. پس عظیمی که بی  داستابز یا خاطرهشگذشبر
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بازگو   و  است  نوشته  را  یا تواند  می،  کند میخاطرات خود  باشد،  »راوی« 

 نقال. و این مسأله هیچ تعجب  ندارد در نزد آگاهان! 

درابی واژهء  از اردو وسیاست، ولی با دیده  آورد میجستاری    ۲۱۱در صفحهء  

ی  کند  میف  « را حذگویندمی» که انگار کتاچوف مشاور  کند  می و نتیجه گن 

هرات    ۱۷و مدیر خاد فرقه در زمابز که این ناتوان قوماندان فرقه    ۱۷فرقه،  

بودم، به چنان اعمالی مبادرت ورزیده باشند. در حالی که من از قول مردم  

به دوران حاکمیت خلفر که خان شود  میآن سخنان را آورده ام و مربوط  

 هرات بود.  ۱۷ قوماندان فرقه یخ  باند آقا 

که به محاضه کشیدن دهات و قریه جات یکی    نویسد می  ۲۱۲صفحهء  در  

ز  های  شیوهاز    چنت 
نظامی دوران تجاوز بود. یعبز در دوران حاکمیت خلفر

ز نیست. تكتيك نظامی چه غرب  و چه بی  شیوه وجود نداشت. ولی چنت 

ز   ز مواردی یکسان است. امروز نن  ها و  بی امریکا که  بینیم  میروسی در چنت 

اماکن که انگلیس و  قصبات  و  قراء  تصفیهء  برای  افغانستان  در  ز  نن  ها 

مخفز  حکمتیار  وهای گلبدین  نن  و  القاعده  ز   طالبان،  همت  از  اند،  شده 

ز در این صفحه  کنند میاستفاده  ها  شیوهها و  تكتيك ... اما درد دل حصت 

آن «  »پانیكدربارهء  درد مردم نیست. او به سبب  عصبابز است که چرا  

ز قوماندان فرقه پنهان شده بود و در   شاعر شوریده که از ترس در زیر من 

ولی   است.  ز  است، خشمگت  شده  آن  به  اشارهء کوتاهی  سیاست  و  اردو 

 انطور بود که بود. گناه من چیست؟راستش، قضیه هم

که آدم    نویسد میدوستش ظاهر چوپان  دربارهء    ۲۱5و    214صفحهء  در  

نبود   !    -کش  ز حصت  آقا  این  دارد  دوسبر  بود   -عجب  ی  فقن  به  .  آدم 

ا   شد می»وقبر پای صحبت بر پرچم  داد،  دشنام میها  پرچمی حبر از ناشز

ز هم خودداری ن ز نوشتمی)بهنر بود حقایق را    «. کرد می گفتر : حبر از کشتر
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ن از کرد میآنان هم خودداری  اعدام نشد و شانجام در زمان طالبان  او   .

از  بود که  من  دشمن ش  او  مگر  شد  رها  شد که  خوب  شد!  رها  زندان 

افغانستان که در هر کنج و   اینقدر قصاب مردم  به  رهاییش خفه شوم؟ 

  
ی

، کش چه گفت کنند میو فتوای جهاد صادر    کنند میکناری آزادانه زنده گ

 که به او بگوید یا به یگانه دوستش! 

یز است از هجو و هزل و دشنام به آدرس این   ۲۱۷و    ۲۱6صفحات   لن 

عال پای  دنیا. مخاك  این  در  دیگر  تنابندهء  هر  مثل  دارم  معایب   بلی  یان. 

 کجاست؟ به گفته، حافظ:   عیبب  وانگهی آدم 

 ب خلل خواهد بودیاین نه عيبست کز آن ع

ز چه شد. مردم   کجاست   عیبب  ور بود نن 

 

ور است که  گذارم و کنایه جواب میها را هم ب  دشنام  ها را هم! آخر چه ضز

ز را تالی آن مرد جلیل  ه گردد و خلایق این بنده زبان به دشنام آلود ء مسكت 

پس   وصف پردازیم  میو    گذریممیبپندارند!  با  آقا  این  مسأله که  این  به 

ز علوم و فنون دشنام زبز و فوت و فن ریزه کاری ،    هایدانستر متلک پرابز

داند که سخن آرابی یکی از صنایع بدیع و بیان در زبان و ادب  چگونه نمی

و پشتو و عرب  و زبان های دیگر جهان است. و »بیان« دانشر است   فارسی

که از کیفیت ادای یك معنا به صورت های مختلف و جملات گوناگون با 

، گفتگو   ز  .  کند میتشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، طنز
ا
ز   مثل هنگامی که حصت 

  ف این کش را با نا  فاز سوزن تا کفن« یا »پینه و پانه« یا »نا»  نویسد می

خشك و  »  نویسد میو یا وقبر که این هیچمدان    «آن کش گره زده بودند

در حقیقت    «تر را سوختاند« و یا »از بام تا شام« یا »از در و دیوار می بارید

بریم، برای  ا کنایه را به کار می یا استعاره و  ی یکی از اجزای بیان مثل تشبیه  

، در حالی که   و  تواند  نمیکش با کش گره خورده    فناانیم  دمیسخن آرابی
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ز   ی نمی بارد. این موضوع را به خاطری نوشتم که حصت  ز یا از در و دیوار چن 

و  زند  میسخن شناس نیست و اگر هست خود را به کوچهء حسن چپ  

 .  دهد میها را به ذوق و سلیقه خود تغین   مفاهیم نبشته
ا
در صفحه    مثل

ز تفسن   يك جملهء را که در ار   ۲۱۸ و  کند  میدو و سیاست آمده است چنت 

اف! »آن را   : پندارد می «اعنر

ز آمده است: »... عملیات بایست  های پلان شده میدر اردو و سیاست چنت 

 اجرا گردد. خشك و تر را بسوزاند.« 

ز آمده است   ز از این جمله چنت  زن و ،  گناه... با گناه و ب  »و تفسن  حصت 

پن  و جوان، اطفال، حیوانات، هسبر طبیعت و همه و همه« و این ،  مرد 

نمود،   را که    تفسن  
ً
تقاضا  فورا خواننده  نوشتهکند  میاز  بخش  آن    ءکه 

سطح   در  و  است  خطرناکی  آدم  او  حکم کنند که  و  بخوانند  را  عظیمی 

را که  داند که کش  نمی  ز  آقای حصت  این که  مثل  اما  ؟ 
ی

جنایتکاران جنکی

 ست، از محاسبه چه باك؟حساب پاك ا

که تکرار مکررات است. بینیم  میرا که بخوانیم،    ۲۳۰تا    ۲۱۸از صفحهء  

بافز  شعار  یاوههمان  و  « گوبی شابی ها 
و »خوسیر چبر تفلسف  و  و  ها  ها 

با نفرت و تعصب و دشنامعقده گشابی  به  پردازیم  میپس    . های آمیخته 

ز    ۲۳۹تا    ۲۳۰صفحهء   حصت  ك کارمل  نویسد میکه  بن  خواست  نمی، 

 نجات دهد.  اقتصاد ملی را از ورشکسته
ی

اردوی مقتدر ملی  خواست  نمیگ

  ، ز امان الدین امت  ق، نعمت الله پژواك، من  به وجود آید، آقایان حسن شر

و   فرهنگ  محمد صدیق  من  وابسته که  ها  دهمرحوم  غن   ملی  شخصیت 

بوده اند ها پرچمی شان در کتاب اردو و سیاست آمده است، همه هاینام 

و از این لاطايلات بسیار. مثل همیشه بدون سند و مدرك و مأخذ و شاهد!  

ک کارمل   ،  «... خنده نداشت غضبش عقده بود»  نویسد میبعد در مورد بن 
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: »کارمل محرك، نویسد می  ۲4۰صفحهء  یعبز چه، که بگوییم و بگذریم. در  

اسنادی زنده، در این موارد تجاوز بر افغانستان بود    ءمشوق و دعوت کننده

ن مثلث صفحهء  که آن اسناد زنده در کدام    نویسد میارائه داشتیم« ولی 

بعد    عیبب   است؟  شده  ک کارمل گماشتهء   نویسد میارایه  بن  ز  آشنر که 

ز  کند  میك.گ.ب. بود. اما فراموش   ز که آن زهر  الله  حفیظکه آشنر ز نن  امت 

 اشتهء ك.گ.ب. بوده است. مهلك را در »سوف« ریخته بود، روسی و گم

تان شهرك وحدت حشیش  »که    نویسد می  ۲4۲صفحهء  در   ... شهرك حن 

ز و وحدت حشیش و  و ودکا بود.« خنده دار نیست؟ شهرک ب   زبان را ببت 

 ودكا را؟

نکاح    ء»... این درست است که به حباله  که:   نویسد می  ۲46در صفحهء  

انجنن   برادر  دولبر  امنیت  وزارت  ز  معت  نجیب  انجنن   خواهر  آوردن  در 

عبدالرشید دوستم که جشن آن نزديك به يك   نعمت سابق والی کابل به

سامانیان را که در    ءهفته در هوتل کابل دوام داشت خواستند که تجربه

ز پدر محمود غزنوی بکار گرفته بودند تکرار کنند.«    رابطه با سبکتگت 

ز این دروغ شاخدار را چندین بار در مثلث   .  کند میتکرار    عیبب  آقای حصت 

ی نداده   ءدر حالی که خانواده ال دوستم دخنر انجنن  نجیب هرگز به جنز

هتل کابل که   در  بوده  جشبز  نه  نه کش یاند.  و  بکشد  طول  هفته  ك 

د.   ءخواسته که تجربه تکرار گن  به  ز  با سبکتگت  رابطه  را در  اگر    سامانیان 

همان جشن معروف سالگره بود که انس و جن از آن اطلاع ،  جشبز بود 

 دارند. 

به توصیف اسدالله شوری می پردازد و مقامات هندی    ۲5۰صفحهء  در  

 ضمن  رییس ریاست    سازد میرا متهم  
، اسناد او را  ۱۲که در زد و بند با داکنر

ول میدان هوابی )دهلی( ربودند و او را به زندان انداختند،    ء از شعبه
کننر
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ز امری ممکن است. آیا   ك دولت به خاطر آقای شوری خود  یولی آیا چنت 

و رسوا   بدنام  و  ؟  سازد میرا  اردو  و  وانگهی موضوع گرفتاری شوری کجا 

 سیاست کجا؟  

، نه  عیبب  و هم در صفحات دیگر مثلث    نویسد می   ۲54هم در صفحهء  

ی قوماندان قول   »... دگروالی   یکجا بلکه چندین بار که:  عبدالودود پنجشن 

فعالیت نحوه،  علیه  اض  اعنر به  زبان  آنکه  بخاطر  را  مرکزی  های اردوی 

نظامیان شوروی گشوده بود و موجودیتش در قول اردوی مرکزی مانع بالا  

با   ش  دفنر داخل  در  بود  پست  این  به  آقای محمدنب  عظیمی  فن  آمدن 

به شهادت رساندند...   به هزارها می  تفنگچه  نوع ش  این  از  توطئه های 

 که بیان آن در این مختصر نه گنجد.«  کشد 

ی خودکشر کرده بود یا به قتل رسیده  دربارهء   این که عبدالودود پنجشن 

ی ن،  بود  ز چرا که در آن موقع من در مسکو مصروف تحصیل  دانم  میچن 

ز که او را به خاطری کشتند که  این ادعدربارهء  بودم. اما   انع بالا  مای حصت 

باید گفت که چگونه ممکن است چنان ،  آمدن عظیمی به این پست بود 

 آن زمان برای کش خالی کنند که  
ی

پست مهم را در اوضاع و احوال جنکی

ادعا هم  این  این که  باید تحصیل کند؟ دیگر  نیم دیگر  و  هنوز يك سال 

 ب  
 «هابی از آن نوع ش به هزارها می کشید  اساس است که »توطئهبیخز

، حرفز نبود.  شد میاگر حد اقل چند مثال و چند نمونه اندر این باب آورده  

 ؟ باور کرد توان میمگر هزار ها توطئه را چطور 

ز نفهمیدم: »... لایق   ۲55صفحهء  معنای این جمله را که در   آمده است نن 

ی    ءنیشهو بارق و دیگران با   ز صفحه خین  در تلاش قدرت بودند. در همت 

که مردم هزاره، قن  پدر مرحوم جناب سلطان علی کشتمند را در    نویسد می

بودند   ءدامنه ده  سنر خاك  به  را  او  روزی که  همان  در شب  ،  کارته سخز 
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ساخته قن  را از کندنسات پر ساخته   خاك و سنگچل آنرا بدور »  کاویدند 

آتش زدند...« راستش را بگویم، من هیچ حرفز در این باره نشنیده ام. اما  

شنیده ام و خوانده ام که قن  کس دیگری را که در دامنه کوه کارته سخز 

 یدند و سنبیدند و به آتش کشیدند. و نبود، بلکه در قول آبچکان بود، کا

! از   ز آورده اید و دروغ   ۲6۱الی    ۲5۷اباطیلی که در صفحات  آقای حصت 

که برای خواننده   کنممیو مکبی نگذرم  میهابی که گفته اید به این سبب  

ز است. تنها از آن همه درفشابز  های شما ها و کف به دهن آوردنملال انگن 

نمونه به عنوان مشبر  را  این جمله  اند،  ز  آمن  خروار    ءکه سخت بلاحت 

مادری نیست    و   و ليك سیاست را نه تنها که پدر »  می فرمایید   کهآورم  می

ز هرگز نداشته است.« پس حالا خوانندهء گرامی قضاوت   بلکه خدابی را نن 

)!( به مکث کردن می ه بی
ز ز وجن   ؟ارزد فرماید که چنت 

عده  ۲65صفحهء  در   آن که  از  جمله    ءپس  از  سابق  شاه  طرفداران  از 

من   صدیق    روانشاد  »پرچ محمد  را  و  کند  میخطاب    «هشدمیفرهنگ 

 نویسد میند  کردمیرا در لفظ و قلم تحمل    ها روسکه آن ها حضور    گوید می

مقاله  از سیاه کاری های بی که  عنوان »برگهای  است تحت  بوده  نوشته   

ولی چاپ  .  شد میحقیقت انقلاب ثور چاپ    ءکه باید در روزنامه  «شاهانه

ده بودند بزرگان و مشاور روزنامه که باریس نام نشد چرا که از بالا دستور دا

بادارانه به او گفته بوده است که چرا مقالهء سفارش   ءداشت روزی با لهجه

به   را  شاه  مورد  در  مشاور  »شده  و  او  میان  بعد   » بی ها گذاشته  هفته 

صورت   لفظز  د میمشاجره  ز   گن  چنت  باریس  مشاور  به  ز  حصت  آقای  و 

 : گوید می

فت و پشت و رو و پهلوی   »... در گذشته من با يك باریس که دو پا راه من 

اکنون با يك باريس که چهار روبرو بودم و  توانست  می  خود را به دقت دیده
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ود روبرو هستم. من انسان ساده ام توانابی زور زدن با آن حیوان  پا راه من 

 «دارای چندین اسپاور قدرت را ندارم... چهارپا و 

های رند کابل خوب دیگر، تبصره موقوف! تنها همینقدر باید گفت که بچه 

با لافوك این دسته مواجه  هنگامی که  از  ند: كم ات، گفتمی   ند شدمیهابی 

 بچهء افضل! 

 « ملانظر»  که نظر محمد شهید را چرا   نویسد میبازهم    ۲66صفحهء  در  

ز کرده ای؟ به این سوال که پاسخ گفتیم. مگر نه؟ ولی لابد گفته و   توهت 

ورت است که   دست كم يك هفته وقت  عیبب  مثلث    ءبرای نگارنده ضز

 دلیل آن را دریابند! ورنه سوال پشت سوال به چه خاطر؟ 

 ۲6۷به صفحهء رسیم میاما این قضیهء ملا و ملا بازی را که کنار بگذاریم 

ز  که در سطر ششم آن ج ز چنت  ...  »... اطفال نیمه:  نویسد میناب حصت 

اطفال نیمه؟ این دیگر چیست؟   «که تکه های سفیدی برافراشته اند... 

آیا اطفال را شقه کرده بودند و نیمه ساخته بودند و با این وصف آنها تکه  

اگر  بودند که  نفرموده  بودند؟ مگر قدما درست  برافراشته  های سفیدی 

 اب است؟عقل نباشد، جان در عذ

و شماتت که چرا به زبان پشتو کند  میاین حقن  را ملامت    ۲6۷صفحهء  در  

ن حرف  سلاست  و  روابز  شدار زند میبه  نيمه  »يك  سبب  ز  همت  به  و   .

ز  گفبر میانصاف! حد اقل »شدار«  است« ب    که این خاك پای عالمیان نن 

به ساحل   در این روز و روزگاری که کلب  و مقصود هم »شدار« شده اند و 

 رسید. خن  است. مراد رسیده اند، می

را و  می تساحل  این  زبان پردازیم  میبخشیم  به  اگر کش  این مسأله که  به 

وحدت ملی« »پشتو تسلط نداشته باشد، محکوم به شکستاندن و نقض 
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. ولی این »کور مغز« را چه گناه؛ که  است؟ جان برادر، درست می فرمابی

که هیچ تعصب  ندارد و هیچ وقت در امتحان زبان  هرچند  ،  گردد میزبانش ن

 پشتو کم نیاورده است. 

،  که »قوماندابز جنگ پنجشن  بدست او بود   نویسد می  ۲6۸در صفحهء  

اینجا هم دروغ   ، چرا که من هیچ وقت در پنجشن  قوماندان گوید میدر 

جنگ نبودم. اگر چه بارها در بحرابز ترین و دشوارترین لحظات به  ءجبهه

و   بودم.  رفته  سنگدربارهء  آنجا  و  لاجورد  زیاد  قیمبر که  مقادیر  های 

از    «روف در کتاب »تجاوز به کشور مستقل... گیدگای و ولادیمن  سنیو دا

سنگ مقادیر  آن  اند که  نوشته  و  اند  یاد کرده  قیمبر آن  از    های  پس  را 

 ب  عمل
ز ده بودند، نن  م. ولی هیچ تردیدی ندارم  یات به مقام صدارت سنر خن 

که آقای سلطان علی کشتمند که بیشنر از يك دهه نخست وزیر افغانستان  

ز نگرفته اند، هیأبر  ز مواردی نام سگ ایشان را نن  بودند و هیچ کش در چنت 

ز کرده باشند و آن سنگ رت معادن  های لاجورد را پس از توزین به وزاتعیت 

ده باشند.   و صنایع و یا بانک مرکزی سنر

ز بار    ۲۷۰صفحهء  در   و این    نماید میگشابی  عقدهمثلث نویس برای صدمت 

ال عظیم خان شهید است، قوماندان فرقهء   قرغه و زنده    ۸بار آماج او جنز

 آدم ب  
ز ز  یاد جلال رزمنده. و همت  : »... برخز ها قربابز نویسد میمروت چنت 

 سانحه های هوابی شده اند.« ولی چه  و برخز   خود   توطئه های
ها قربابز

ال عظیم خان نه  کش نیست در این دنیای سپهر که نداند هلیکوپنر جنز

به خاطر نقص تخنیکی آتش گرفت، بل توسط فن  اسلحهء عناض ضد  

که    دانند میحاکمیت دولبر سقوط کرد و همچنان از عرب گرفته تا عجم  

  بی بل قربابز توطئه.  جلال رزمنده برای کشته شدن خود توطئه نکرده بود 

شده بود که باید عالیجنابابز مانند اسحق توخز و فقن  محمد ودان از آن  

 آگاه باشند. 
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ز باید مکث کرد که  دربارهء   ز المهملات نویس نن  در    نویسد میاین اتهام کنز

ال ولایت ح از جنز اردو و سیاست اسمی  بیب  قوماندان شفاخانهء  کتاب 

طبع   ۲۹۷صفحهء  چهارصد بسنر اردو گرفته نشده است. در حالی که در  

ز آمده دربارهء  سوم اردو و سیاست   آن طبیب دلسوز و وظیفه شناس چنت 

 »است:  
ً
ال حبیب  بود که ابدا

و    شد میخسته ن  ... قوماندان شفاخانه جنز

 به وظیفهء خویش عشق می ورزید.«  

ی دگروال سلطان گل طوطاخیل نام گرفته شده و کم از کم  همچنان از آقا

«  »نفر داکنر و نرس دیگر که تشخیص    از بیست پرچمی« بودن و »خلفر

ز خان می به عهده حصت  را  آنها  بسیار ب  بودن  این  انصافز و گذاریم. ولی 

زن ب   جراح  ترین  مهربان  و  ترین  حاذق   ، ز حصت  آقای  است که  مروبر 

بس  ءشفاخانه خطاب  چهارصد  »قصاب«  را  صدیق  سهیلا  ال  جنز  ، نر

ولی  کند می را گرفته  ی،  نام   تواند  نمی ا 
ً
قصدا او،  توسط  پا   که  و  دست  از 

،  بود میصاب  قو او جلاد یا    بود میمحروم ساخته شده باشد. اگر اینطور  

؟ دیگر  کرد میپس چطور امروز، در کرسی وزارت صحيه، افغانستان جلوس  

ی داشته  داین که هیچکش داکنر سهیلا صدیق را ندیده است که بادیگار 

قباحت نویش که   «بادی گاردان تنومند، مسلح و مسلگ... »باشد، آنهم  

هیاز ش پرید چه  ز ی هم که همچنان، ك نن  ز ه! و زن ستن  ز  ! چه صد نن 

که »قتل نورمحمد    گوید میکه عظیمی ن  نویسد می  ۲۸۳باری، در صفحهء  

ز کودتای کیها بود...« نگفته ام؟ گفته ام، و بار دیگر  گ  تره و  گویم  میو امت 

وفادار  شاگرد  رسا که:  و  بلند  آواز  بسیار  ،  با  طرز  به  را  بزرگوارش  استاد 

مرد و سفاك را به وحشیانه و نامردانه به قتل رسانید و برژنف این قاتل نا

از جملهء همان بدیهیابر هستند که ها  حرفجزای عملش رسانید. آخر این  

 حتا »اطفال نیمه« از آن خن  دارند؟
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« نویس دل پرخوبز دارد از    ۲۸۳صفحهء  در   ز التقاطی )؟(  های  نوشته»کنز

و تکراری )؟( این هیچمدان که ششصد صفحه را در بر گرفته است. آخر  

دم که »ناف« عالم با این کتاب گره خورده است و همه  مگر من گفته بو 

ز یا چنان؟ زیرا   ل است؟ و چنت  ز جمع آورده های خام و پخته، آن آیات منز

: »... جمع آورده های خام و پخته، خود را در شکم داستان نویسد میکه او  

یزد ز و شکم دار شدن آن را « خود نمن  های جمع آورده  و ،  . داستان را ببت 

او  این که  باش، مثل  اما  بنگر! و بگذر، ای دوست عزیز!  را  خام و پخته 

  - بگوید که در دورهء حاکمیت خلفر )تره گخواهد  میمنظور دیگری دارد و 

به نخورده بود  ( سیستم اقتصادی و تجاری افغانستان نه تنها ضز ز بلکه  ،  امت 

شده بود  از برکت انقلاب شکوهمند و ظفرنمون هفت ثور، شگوفان هم  

ک کارمل زمام امور را به دست نمی گرفت، شگوفاتر و شگوفان تر  و اگر بن 

 . شد می

این   بگذریم.  های  حرفاز  هیچمدان،   نویسد مییاوه که  ناتوان  این  که 

ای، چرا که با آوردن آمار  اقتصاد دان هم شده است. بز برادر غلط فهمیده

م هم  پژوهشر که  نبشتهء  یک  در  اقتصادی  ارقام  آن  و  مأخذ  هم  و  نبع 

ل المهملابر شود میمعلوم است، هیچکش اقتصاددان ن ز ز کنز . یا با نوشتر

 تاری    خ دان! بیغم باش ای فرزند خلق! 

صفحه   ز  همت  در  ز  با    نویسد می  ۲۸5حصت  را   
ی

فرهنکی موضوع  که 

فت اقتصادی چه کار؟ ولی به نظر من برعکس مسایل اقتصادی  های  پیسرر

 و اجتماعی با همدیگ
ی

 دارند و در حقیقت دو رخ  و فرهنکی
ی

ر روابط تنگاتنکی

اند.  ی  ك سکه 
ا
اقتصادی یک توان  میآیا    مثل توانابی   

ز بدون در نظر گرفتر

و ؟  کشور از توسعهء نظام معارف و آموزش آن کشور حرفز به میان آورد 

ز ریشه  .  مکتب و مدرسه و دانشکده در هر شهر و روستابی آباد نمود  همت 

 ب  
ز و به معلم و کتاب و کتابچه و  خواهد  میمگر هزینه نسوادی  کن ساختر
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ورت نیست؟ در کشوری که مردم در غم يك لقمه نان هستند،  مکتب ضز

 این مسایل را جدا از هم مطالعه کرد. پرتو نادری می فرماید: توان  میچگونه  

 دیروز در سایه سار آن چنار پن  

 گفت میمعلم معلومات طبیعی 

 دست می آید يك لقمه نان چگونه به 

می ما  خود  و  های  تجربه  درخت  سوزان  سایهء  در  من  امروز  خندیدیم 

 گویم می

 يك لقمه نان چگونه به دست می آید . 

 خندد و می «علی سینا»

 گرید. می «نستوه»

 

فت»وانگهی آیا   اقتصادی« یا »انکشاف اقتصادی«. کدام عنوان های  پیسرر

ز آن را دیده و من که آن مشخص در اردو و سیاست است که آقای  حصت 

ز صفحه سوال    ،کتاب را نوشته ام »... آثار   : کند میندیده ام؟ او در همت 

فر خواندن و از کتابخانه منر ز کار منطفر و  کلاسیک را غن  ها ناپدید ساختر

 اما گ گفت که آن کار منطفر بوده است.  ،  مطابق با منافع ملی بوده است؟

کش بنویسد در دورهء کارمل به آثار کلاسيك  من؟ ولی این ظلم است که  

اث ماندهء گذشته گان وطن  وطن ما که گنجینه  به من 
ی

های علمی و فرهنکی

مشورهء  به  آثار  این  و  نگرفت  صورت  مسؤولانه  برخورد  است  بوده 
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ز   ءا مشاورین روسی به بازارهای سیاه به فروش رسیدند. بنا  از آقای حصت 

نام چند  آیا  ، تحقیفر را گرفته   باید سوال کرد که  اثر کلاسيك علمی، ادب 

ها ناپدید شده باشند، اما در بازار  که در دورهء کارمل از کتابخانه تواند  می

 سیاه به فروش رسیده باشند... 

صفحه   توخز    ۲۹۰در  عبدالهادی  نام  به  شخض  قول  که    نویسد میاز 

برده   بر کارمل حمله  تمام  »با عصبانیت  زندان  در  فقید روزی  محمودی 

ولی این که آقای عبدالهادی توخز در کجا این حرف    «سازدمینقش زمینش  

ز هیچ معلومابر   .  دهد نمی را گفته و چه وقت گفته، آقای حصت 

در  ز    باری،  مطلب  روزها  همت  »فردا«  مجلهء  دوم  و  بیست  شمارهء   در 

به   و شجاعتخواندم  معرفت  بلندای  بر  ای  آزاده  از   «نام »محمودی، 

و وفادار آن اسوهء شهامت و مبارزه ز بهروز، شاگرد و پن   حست 
آقای . داکنر

 سیاسی محمودی فقید روشبز  
ی

بهروز در این مقاله مطول در باب زنده گ

ح داده است. او در این مطلب   انداخته و خاطرات خود را با محمودی شر

ک کارمل را در زندان بی  هم از آن حادثه حتا يك حرفز   که انگار محمودی، بن 

ز ساخته باشد، ن گ  تره ، اما در مورد شادروان نورمحمد  نویسد می نقش زمت 

ز   : نویسد میچنت 

گ  ترههشت نورمحمد    ء»... خوب به یاد دارم که پیش از انتخابات دوره

موقع  گ  ترهردیم.  نزد داکنر صاحب به خانه آمد و نان شام را با هم ضف ک

ز برای انتخابات است  چای نوشیدن به داکنر صاحب گفت که وقت رفتر

 باید به وطن بروم و خود را کاندید نمایم. 

، او جواب داد که انتخابات قریه و ده و  خواهممیداکنر گفت موفقیت ترا  

و    دهند میآیند و رای  اطراف مانند شهر کابل نیست که یک روز همه می

انتخاب   و  ،  شود میوکیل  مشوره  مردم  با  باید  قبل  روز  چند  ما  جای  در 
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نان و آب  خورده شود و  ،  مذاکره گردد و به آنها چای و نسوار تعارف گردد 

  
ً
. ولی من پول نسوار و چای و آب  شوند میمردم برای دادن رأی حاضز  بعدا

انتخابات من    و نان را ندارم، شما برای من چند هزار قرض بدهید تا بعد از 

د کنم. داکنر صاحب به   ز الله  امانآنرا به تدری    ج مسنر برادر خود گفت ببت 

پس از  الله  امانصاحب بیاورد.  گ  ترهچه مقدار پول در خانه هست برای  

او به   عنایت گ  ترهچند دقیقه هزار افغابز آورده به داکنر صاحب داد و 

 گ رخصت شد. هتر ، فرمود 

در معاینه خانه داکنر محمودی بودیم که ش و چندی بعد طبق معمول  

وبار گ  ترهکلهء   پیدا شد، در معاینه خانه هم مانند همیشه ازدحام و بن 

ز بود. داکنر صاحب از تره گ ها از چه قرار است؟ پرسید موفقیت  مراجعت 

ین گ  تره ز که من زنده به نزد شما رسیده و نشسته ام بزرگنر جواب داد: همت 

، رای دهنده گان پس از چند روز خورد و نوش، یکی از ایشان  موفقیت است

به من گفت هرچه زودتر از اینجا خفیه به کابل برگردی. من جان خود را  

 نجات داده برگشتم.  

داکنر محمودی گفت تو که برای هواخوری نرفته بودی، تو برای مبارزه با  

مبارزه   در  بودی،  رفته  است  یحریفان  و کامیاب   موفقیت  و ا  یا شکست 

ز دارم داشتمیناکامی. اگر آن ها حقیقتا در مرگ تو اقتدا   ند، گرچه من يقت 

ی نبوده ز آمد یا کشته   باز هم مردی که در میدان مبارزه در ،  که همچو چن 

مبارزه کشته شود  می میدان  در  مردان  مانند  تو  بود که  بهنر  می کشد.  یا 

 دادی.   حی نه اینکه نامردانه پشت گرداندی و فرار را بر قرار ترجیشدمی

در جواب گفت: هرکس داکنر محمودی نیست و هم هیچ کس داکنر  گ  تره

قانوبز در کابل  تواند نمیمحمودی شده   . پس از چند روز که انتخابات غن 

 محمودی، من  غلام محمد غبار  صو 
رت گرفت و يك هفته بعد از آن داکنر
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دسته است که   ءو  مسلم  شدند،  وطن گرفتار  و  خلق  حزب  اعضای  از 

ز حزب خلق تا اندازه ء از لحاظ   خانوادهء داکنر صاحب و سایر محبوست 

مض  به  برای  یمادی  خلق  اعضای حزب  ز  ناچن  امداد  و  دچار گردیدند  قه 

ز  ءخانواده  آن بدهکاری خود را اداء نکرد .« گ ترهکافز نبود و   محبوست 

ز در   که:   نویسد میاثرش  ۲۹۱صفحهء آقای حصت 

 رییس تنظیمه قندهار با شان  »
ی

ی خان گردیزی قلعه بیکی
ال عبدالغبز تورنجنز

یان قندهار گفت و شنود و آنها را بسوی خود بکشند، چون در  مویش زل

ی شان    محفل و گفت و شنود بهاین کار عاجز آمدند در همان   دستگن 

 درازی در زندان ماندند.  هایسالیان امر کردند و آنها مویش زل

نوشته،   تحریك«  سیاسی  یو  افغانستان  د  ځلميان  »ویش  در کتاب  ولی 

. او از قول  نویسد میاین موضوع به گونهء دیگری  دربارهء  محمد علم بڅرگ  

 ۹6نبش ویش زلمیان در صفحهء  الدین زرملوال یکی از شان جغلام مخ 

ز   : آورد میاثرش چنت 

ز ویش    ۱۳۳۰»... در سال   صدراعظم شاه محمود خان تعدادی از فعالت 

قیام  الفت،  پاچا  چون گل  مخ زلمیان  غلام  خادم،  زرملوال،  الدین  الدین 

را به حضور خویش  گ  ترهغلام دستگن  پوپل، عبدالرؤف بينوا و نورمحمد  

ما   برای  و  ویش  دعوت...  این  از  بعد  داد که  فعالیت ز اخطار  لمیان حق 

که علاقمند همکاری با حکومت است برایش    سیاسی را نداشته و افزود هر 

بود که  مقام  ز  همت  شد.  خواهد  داده  دولبر  بلند  از  گ  ترههای  بینوا،  و 

از فعالیت سیاسی  ءنامهلمیان استعفاء و هردوی آنها توبهز عضویت ویش 

دند که در مقابل بینوای اپرچونیست به حیث آتشهء برای صدراعظم سنر 

آتشهطم صفت  به  تره گ...  و  دهلی  مقیم  افغابز  سفارت  در    ء بوعابر 

ز مقرر گردیدند.   «مطبوعابر در سفارت افغابز مقیم واشنگتر
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ز که ادعا دارد کدام مطلب  به نام »نگاهی به جنبش   حال به آقای حصت 

ی هم  یش زلميان« )جوانان بیدار( در افغاو  نستان نوشته و چاپ گستتنز

: »هیچکش ب  دامن  گفتمیاخوان ثالث یاد کرد که  های  گفتهشده باید از  

 « تر نیست، اما پیش خلق دیگران پوشند و ما بر آفتاب افگنده ایم. 

ك کارمل تنها   نویسد میاز قول همان هادی توخز    ۲۹۱صفحهء  در   که بن 

ز داشت که کارمل را در همان سه ماه اول   سه ماه در زندان بود: »... او يقت 

با یگاز سایر زندانیان جدا و به جهت آماده  های بعدی دورهء زندان او را 

باشند.  تعدیل کرده  دیگر  از کشورهای  یکی  به  ز    « فرستادن  اگرچه حصت 

نزد چه کش صحبت کرده و به  که آقای عبدالهادی در کجا و    نویسد مین

ک کارمل تنها سه ماه در زندان بود و بعد او را   این باور رسیده است که بن 

اختیار را بخواند ب  ها  حرف به یکی از کشورها فرستادند، ولی هرکس که این  

کش را از زندان دزدید و به یک کشور  توان  می. آخر چطور  کند میخنده  

ز آقای توخز ؟  گوش کش خن  نشود   خارخ  فرستاد که از گوش تا  مگر همت 

نگفته بود که در زندان محمودی فقید بر کارمل خشم گرفت و با يك مشت 

ز ساخت. خوب دیگر از این »مار خوار اهرمن چهره گان / ز او را نقش زمت 

م ب  
توان میگان« چه انتظاری جز دروغ گوبی و دیده درابی  بهرهدانابی و شر

 داشت؟ 

نوشته    ۳۰5الی    ۲9۱در صفحات    عیبب  مثلث    ءمریضز روابز نویسنده

ك کارمل را طرفدار  کند  میچرا که او سعی  ،  گردد میتر  اش عیان تا نه تنها بن 

دولت بل  معرفز کند،  سلطنبر  رژیم  و  طبقابر  اتحاد نظام  وقت  های 

ز  شوروی سا . ولی چون پای استدلالش چوبت  ز دست به ،  شود میبق را نن 

لش:  زند  میدامن قابخر باسیر دربار   ز من  »که برای استقبالش رفته بود به منز

خود برگشته بودم. او به استقبال من    ءتازه از زندان رهابی یافته و به خانه

نمی همینقدر  ز  بیچاره حصت  و  بود.«  خانه، کش آمده  به  داند که کش 
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برای دیدار و ملاقات. وانگهی آوردن رود میبلکه ، جهت استقبال نمی رود 

»لوی کاه کاههای  حرف محکوم کردن  تواند  می«  آن  برای  باشد  سندی 

؟ آن بیچارهء بینوا را بنگر  چون نظام طبقابر و... را  هابی  حرفو    شخصیبر

ز   ! ببت 

ز در  ، در  زند میزبان پشتو و فارسی حرف  دربارهء    ۲۹6صفحهء  جناب حصت 

که از این مریضز او شاعیز در شود  میدر کتابش پیدا نبی  صفحهواقع هیچ  

ك کارمل به زبان پشتو حرف    نویسد میآن پیدا نشود. او   که هنگامی که بن 

نویسم که هنگامی  . و من میند شدمی، پشتو زبانان از خنده گرده درد  زد می

  » ز ز به فارسی »چن  فارسی زبانان چه که حتا پشتو   نویسد میکه آقای حصت 

درد   المثلی که    شوند میزبانان گرده  ب  ضز همان  باز  و  خنده.  فرط  از 

 دو شکافه! ، عنه گویان گفته بود طچلوصاف به آفتابه 

این   بعدی سعی  ها  حرفاز  در صفحات  ز  بگذریم شاه محمود حصت  که 

ک کارمل را جاسوس ك.گ.ب. معرفز کند او چند نقل قولی  کند  می تا بن 

از  آورد می بافته شده  اند  ریسمابز  در حقیقت  نویسنده که  آن  و  این  از   ،

را ثابت نکرده  بی  مسأله  که هیچشود  میحدس و گمان. ولی چون متوجه  

را  هابی  حرفاست،   بوریس گروموف  ال  جنز است که .  آورد میاز  جالب 

نورمحمد  های  نوشته تلفوبز  مورد گفتگوی  در  الکش  گ  ترهگروموف  و 

ز در باره  اعزام قوا به افغانستان و اسنادی که او در کتابش آورده   ءکاسیگت 

 توطئه نوع مافیابی و  ،  و فلم مستند تلویزیوبز را 
ز ی هاسازمان آقای حصت 

ک کارمل  خواند میجاسوسی   بن  مورد  در  را  او  این گفته،  ولی   ، 
ا
تایید   کامل

 .  نماید می

قایان ولادیمن   ژئوپولیتیک« آ  ءافغانستان در منگنه»کتاب  گان  نویسندهاما  

اندریانف در    پلاستون ز    6۱صفحهء  و ولادیمن     : نویسند میاثر شان چنت 
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آد نجیب  همچون  ز  نن  البته کارمل  بالای  بود می»...  طراز  اندیشمندی    با 

با ارزیاب  که بوریس گروموف در توان  مینانتلکتوئل )در اینجا به هیچ روی  

دهد سازگار بود ( های فکری او میتوانابی کتاب ارتش شخ در افغانستان از  

ان بسیار توانابی بود. بر زبان ادب  دری تسلط داشت )زبان پشتو را  
سخنز

ضعیف تر میدانست در مسایل سیاسی آگاهی بالابی داشت. راستش در بر  

ز   ی بود.« همت 
در گان  نویسندهانداز )مقایسه با نجيب سیاستمدار نرمنر

 : ویسند نمیهمان اثر  6۲صفحهء 

پویابی  نتیجه،  در  ک کارمل  بن  ژوئن  »...  در  حزب  وحدت  دشمنان  های 

هایش بر کنار و به سمت سفن  افغانستان به پراگ فرستاده  از کرسی  ۱۹۷۸

ز   ک    ۱۹۷۹شد. سپس از حزب رانده شد و تا پاین  در مهاجرت به ش برد. بن 

تاری    خ   به  را که  خلق  و  حزب  سالم  وهای  نن  رژ   ۲۷کارمل  یم دسامن  

ی کرد.   ءخودکامه ز را شنگون کردند، رهن   امت 

ک کارمل یا اینکه بسیار خوب  دربارهء   ند و یا اینکه نوشتمیند و  گفتمیبن 

ز اشخاص. راستش در کشور ما این   بسیار بد. آنهم در بسیاری از موارد عت 

مبدل گردیده است. هرگاه کش در  بی  ها به سنت ویژهگونه تناقض گوبی 

ن بلند  متملقانه کرسی  و  چاپلوسانه  لیسان  کاسه  آنگاه  باشد،  شسته 

کوشند نظر رهن  یا مسؤول بلند پایه را جلب کنند. مگر بسنده است می

این رهن  یا مسؤول بلند پایه از کرسی فرود آید آنگاه با تب و تاب آغاز به  

 ..« کنند میهایش نکوهش و شزنش او و بر شمردن لغزش

ز کتاب در رابطه با سخنان بوریس گروموف به آدرس   65صفحهء  در   همت 

ز   ک کارمل همت  ز نوشته اند: گان  نویسندهبن  »... کارمل، همانگونه که   چنت 

ها انتلکتوئل او نه تنها از  بود و توانابی بی  در بالا یادآور گردیدیم آدم فرزانه

ز از بسیاری نظامیان ما بالا می  «رفت. بسیاری هوادارانش، بل نن 



 

149 

 

ز پس از آن که    ۳۰۲صفحهء  در   ک تواند  نمیجناب حصت  جاسوس بودن بن 

این  و  قلمداد کند،  سیاه  جاسوس  را  او  تا  ثابت کند، می کوشد  را  کارمل 

انجام   آن  خاطر  به  را  مذبوحانه  شدن   دهد میتلاشهای  پیدا  داستان  که 

ز با  ،  نوشته بود یادداشتش بچهء را که به قلم خود در کتا I.A .C  ارتباط امت 

ز آن یادداشت را در   کتابش چاپ کرده    ۳۰۳صفحهء  ماستمالی کند. حصت 

ز شماره، کدام تلفون داخلی را نوشته و در  شود  میو با پرروبی مدعی   که امت 

را آورده است، یعبز مخفف نام شخض، محلی   i.a .cبرابر آن سه حرف  

 
ً
ز قصدا ز  خحروف    این حروف را به  ویا آدرسی. حصت  ، تا  نویسد میرد لاتت 

 خواننده را فریب دهد.  

ولی هرکش که به آن یادداشت نگاه کند، می بیند که در قسمت بالابی آن  

.  امریکا آدرسی است در    فهمد مییادداشت، آدرسی نوشته شده که کور هم  

ه حروف که مخفف سازمان جاسوسی »سیا«    A .I .Cو همچنان صفا و سنر

به   از چه وقت  این که  است، در جلو چشمان خواننده می رقصد. دیگر 

است، به این شکل   Telephone،  را که حروف مختصر شده  Telاینطرف  

 ؟ ؟". EL"نویسندمی

 : ز ز بخش و از حصت  »... در يك    اما يك نگاهی به عنوان حسن ختام همت 

ون از حوزهسخن اینها افرادی بودند که   شکم خود را    ءدر واقعیت تأثن  بن 

دانستیم؟ آخر چرا اینقدر  مگر شکم حوزه داشت و دارد و ما نمی  «. نداشتند 

ت سعدی )رح( می فرماید: . ؟ دروغ و یاوه  شیخ اجل حصرز

ز جراحت درست شود نشان » نن  اگر  ماند که  بت لازم  ز به ضز  دروغ گفتر

ز   ز به راست گفتر  موسوم شدند نن 
بماند. چون برادران یوسف که به دروعیز

ل  ایشان اعتماد نماند. قال    سولت لكم ب 
 
 ا
 
 نف

 
 ام سك

ً
 . مرا
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 خطابی رود در گذارند از  یکی را که عادت بود راسبر 

 و«او دگر راست باور ندارد از   گر نامور شد به قول دروغ  و 
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ز در صفحات   که شادروان    نویسد میيك بار دیگر    ۳۲۷الی    ۳۱۰آقای حصت 

جنایتکار عامل تجاوز شوروی به افغانستان نبودند. و الله  حفیظو  گ  تره

این   به  این   گویند میالبته  به  من که  وانگهی  هاون کوبیدن!  در  را  آب 

ز جواب گفته ام و از عجم و عرب و گن  و ترسا سند آ ورده ادعاهای دروغت 

چه خسابز  ،  ببخشید   -ام که عامل تجاوز شوروی به افغانستان چه کسابز 

ز و میگذرم  می بوده اند، پس از این بحث )!(   پردازم به این ادعای دیگر حصت 

ال  های  نوشته از لابلای    ۳۱۳صفحهء  جان که در   بوریس گروموف، جنز

  روسی گرفته و آورده است: 

ز هم  امریکا ایالات متحده  » پیمانان با تحمل شکست در ایران در صدد یافتر

بود  آسیا  در  ز ،  تازه  آمن  موفقیت  سن   صورت  در  میتوانست  افغانستان 

ز هم پیمانان مبدل گردد.«  حوادث به چنت 

ال گروموف، بینیم  می ز از این جمله، جنز که برداشت غریب  دارد آقای حصت 

مسکو  انگار  شمارد که  می  دلایلی  جمله  از  آنرا  ی   و  رهن  تشویق  برای 

وهای نظامی شوروی را به  گ  ترهافغانستان   ز تقاضا کرده باشد تا نن  و امت 

پیمانان مبدل شوند. ولی حقیقت این است افغانستان بخواهند و به هم

در سال اخن     -که منظور گروموف آشکار و عریان محمد داؤود خان است  

! تبصرهء بع گ ترهریاست جمهوری او نه  ز ز که و امت   :  نویسد میدی حصت 

»از نوشته، گروموف قصد آن نیست که گروه های جهادی افغانستان را 

مبدل می متحده  ایالات  پیمانان  هم  آشکارا  به  او  منظور  بلکه  توانستند، 

ان بر ش   ب  گ  ترهقدرت افغانستان    اینست که مسکو بر رهن 
ز باور و امت 

( به باور گرفته است.«  ریکااماست و خطر سازش آنرا با رقیب جهابز خود )

این درست همان موردی است که آدم   سخت مسخره و کودکانه است. 
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با شنیدن آن شاخ بکشد. چرا که در آن برهه گروه های جهادی تواند  می

شامل چند دستهء معدودی بودند که در چند حویلی در پشاور پاکستان با 

به   پاکستان  اسلامی  جماعت  و  آی.اس.آی.  هء  ش  جن  به  روزگار  سخبر 

 در سطح جهابز  توانستند در معاملات و چالشبردند و نمیمی
ی

های بزرگ

ز سعی کرده است که نوشته  ءبه محاسبه آیند. از سوی دیگر آقای حصت 

ان شوروی به  و  گ ترهگروموف را این گونه تعبن  و تفسن  کند که گویا رهن 

 ب  
ز کنار بیایند. ده در کجا   امریکا با  ترسیدند که آندو    اعتماد بودند و میامت 

درخت گروموف  و  کجا؟  در  افغانستان   نویسد میها    خان«دداؤو »  که 

ز حوادث به هم پیمانان تازهء  توانست  می   امریکا در صورت سن  موفقیت آمن 

ز این   ها  پرچمیرا به فعالیت  ها  گفتهدر آسیا مبدل شود. ولی آقای حصت 

فر پیوند   ان مجاهدین و گاه هم  زند  میدر مسکو و اروپای شر و گاه به رهن 

. به ب   ان خلفر ز نسبت به رهن   اعتمادی شان کرملت 

که درست است که   نویسد میپراگند و  جفنگ دیگری می  ۳۱۷صفحهء  در  

ز به مسکو رفت ولی نه  گ  ترهنورمحمد    با کاسیگت 
بعد از صحبت تلفوبز

»...    اقتصادی و تخنیکی: های نظامی بل برای کمک های  برای جلب كمك

وهای شوروی مطرح نیست یها بازهم  در این نشست  ك حرف از دعوت نن 

عمدتا کمک است  مطرح  آنچه  نظامی و  غن   تخنیکی  و  اقتصادی  های 

 است.«  

سیم که نورمحمد   ز بنر در کدام روزها به طور  گ  ترهبگذار، از آقای حصت 

همان شب   در  آیا  به مسکو رفت؟  مخفیانه  و  به مسکو عاجل  روزی  و 

دست   به  افغانستان  شهرهای  ین  بزرگنر از  یکی  هرات،  شهر  نرفت که 

ز افتاده بود   میدان هوابی شیندند و سایر ؟  مخالفت 
ز و خطر از دست رفتر

افغانستان   غرب  شمال  ولایات  و   شهر 
ا
بود   کامل در ؟  محسوس  پس 

که قوماندان اعلی قوای مسلح  گ  ترهاینصورت چطور شادروان نورمحمد  
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بود  پذیر  ،  کشور  به شدت آسیب  و  آشفته  این وضع  داشت  نظر  در  با 

نظامی، برای جلب كمك های اقتصادی و تخنیکی غن  نظامی، کشور را به  

حال خود رها کرده و به مسکو برود؛ آنهم برای قرارداد چند هزار تن گندم! 

 در حالت نزع  
ی

مگر مردم افغانستان در آن شب و روز از فرط گرسنه گ

 ؟د بودن

ك کارمل را   هاینام می پرسد که    ۳۱۹صفحهء  در   مؤرخیبز را بیاورید که بن 

که اگر در دوران جنگ شد    رسد میعامل تجاوز نمی پنداشتند. اما به نظر  

ز می اندیش  چنت 
کتاب و سند و فلم ها  دهند، حالا پس از انتشار  یدکسابز

عامل تجاوز مستند، دیگر روشن شده است که چه کسابز و چه خسابز  

 بوده اند... 

هابی   346الی    ۳۱۹صفحهء  از   ز در اثر خویش تحلیل ها و تفسن  آقای حصت 

حال حاضز با آن    از وضع سیاسی جهان و منطقه، که در   آورد میو    دهد می

 به دل ن
ی

و به کتاب  زند  می طول و تفصیل چندان دلچسپ نیست، چنکی

 .  اردو و سیاست هم هیچ ربظ ندارد 

ز آنقدر تکراری، خسته کننده و سنجشها  گفته دیگر   ها و رویکردهایش نن 

خانه  يك  در  مرغك  چهل  سانه،  افسانه سی  به  اند که  افتاده  پا  پیش  و 

و البته باید گفت که دروغ و اتهام مثل همیشه تار و  کند  می شباهت پیدا  

 .  دهند میلاطايلات را تشکیل  پود این

 
ا
ی از   نویسد می  ۳4۲صفحهء  در    مثل که سفن  شوروی علاقمند به جلوگن 

سفن    پاییننر    امریکا قتل  سطر  یك  ولی  بود  دابس(  که   نویسد می)ادلف 

ز سفن  
 امریکا »مقامات سفاربر و اطلاعابر شوروی« در این کار یعبز کشتر

در کابل در حد توان    امریکا که ربودن سفن     گوید می دست داشتند. با این که  
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نبود » به دست  و سفاربر ها  پرچمیء  بنا .  ستم ملی«  یکدیگر دست  با  ها 

 الخالق! و دیگر هیچ. داده، سفن  را ربودند و کشتند، که باید گفت یا جل

ز صفحه   با   «در مهمانخانهء رسمیگ  ترهکه »نورمحمد    نویسد میدر همت 

برژنف در مباحثه بر آشفته شد، بدون خداحافظز از چوگ خود برخاست 

جزاك افتاد.«  براه  اضافه  گوییم  میالله  و  و  اکت    کنیممیالبته،  این  که 

ز لیونید   پرخاشجویانه را شدار محمد داؤود فقید در برابر سخنان تند و تن 

شدید لفظز  برژنف انجام داده بود و جناب عبدالصمد غوث از مشاجره ء  

»سقوط   نام  به  کتابش  در  برژنف  لیونید  و  خان  داؤود  محمد  میان 

ولی   است.  نموده  یاد  مفصل  صورت  به  این که  دربارهء  افغانستان« 

شاید    -آنهم در مهمانخانهء رسمیبی  در مباحثهگ  ترهشادروان نورمحمد  

ه باشد برآشفته شده و بدون خداحافظز از چوگ بودمیرس،  منظور مذاکره

ی نشنیده ایم.  ز  خود برخاسته و به راه افتاده باشد، تا کنون چن 

ز بحر طویلی ش    ۳۸۱الی    346از صفحهء   ز آقای حصت  زیر عنوان    دهد مینن 

ك کارمل است که » پیامدهای حاکمیت کارمل«. در این بحر طویل، این بن 

ز خوب خوب و سفید الله  حفیظعوض    بد بد و سیاه سیاه است و در  امت 

میکند میگشابی  عقدهنویسنده  سفید.   خود  برای  خاطرابر  آفریند، ، 

دهابی به اندیشه  . از  کند میهابی  مقایسه   ،زند میدیگران  های  گفته ها و  دستن 

ی و دلاوری و رشادت او داستان  و    گوید میهابی  شخصيت دستگن  پنجشن 

برد.   می  بالا  دستان  رستم  مقام  تا  را  ال    »مایوروف«های  نوشتهاو  جنز

 

    ک کارمل    فکه الکساندر مایرو شود  میگفته ز بن  در بدل پول قابل توجهی که از مخالفت 
داکنر  بود الله  نجيب   و  است.  .  گرفته  آورده  در  تحریر  رشته  به  را  ز  دروغت  خاطرات  آن 
 اظهار نظر کند. الغيب عنداللهتواند  نمی ته نگارنده گفصحت و سقم این  دربارهء 
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، بعد به دهد می و دستاویز قرار    آورد میالخمر و بد دهن روسی را مثال  دائم

فرستاده   تداوی  نام  به  و شود  میتاجکستان  خاموش کنند  را  تا صدایش 

ند. اما به زودی مغزش معال شود  میجه  دستش را از کار حزب  و دولبر بگن 

با خان عبدالغفار خان مرحوم فلم  ،  به هتلی می رود   رسد میو به تاشکند که  

نشان   را  سوم حوت  بیند که حوادث  را می  خان دهد میکوتاهی  با  بعد   .

که ازبکها نوکرابز بیش   نویسد میو از زبان او  کند  میعبدالغفار خان گفتگو  

داند آن مرد جليل گفته باشد و یانه،  نیستند و چند حرف دیگری که خدا می

، قلم و ساعت و دوسیه  رود  می به شاغ پوهاند رحیمی که در اثنای تلاسیر

ز به پیشگاه  و بکس دستیش را گرفته بودند و شکایت داشت از نزد مؤظفت 

این   از  و   ! ز صفحهء  گفت و ردیف کرد و    را که خیل خیلها  حرفحصت 

  ءکه چرا نام خانه  دهد میدوباره و سه باره شکوه ش  ،  سپید کاغذ را سیاه

ق شخ خلفر را به پرچم ملی.   خلق را دوباره به ارگ مبدل ساختند و چرا بن 

و آه از خواند  می را که این لاطايلات را  خوانندهء  و خدا اجر نصیب کناد مر  

 . . جگر نمی کشد. 

ز مبحث به شاغ سلطان علی کشتمند    ۳54صفحهء  در   ز  رود  میهمت  و چنت 

های کار، دانش، فرهنگ، احساس وطن پرسبر و  : »... بر قابلیتنویسد می

 خلق های ما  
ی

حساب کرد    شد می علاقمندی او به وحدت حزب و همبستکی

برد. به مذمت آقای  خود را چند سطر بعدتر از یاد میهای  گفته.« ولی این  

های بازاری و سخت رکیک  پردازد و او را و برادرانش را با دشنام مند میکشت

او   ءرا که در کابینه  ها خلفر از  بی  . و حتا عدهسازد میکار ناکرده متهم  ها  دهبه  

خواند  میوزیر بودند، عناض تسلیم طلب، دست نگر و یا شخصیت هابی  

حالا اگر به   « نبودکه »مقابله و مقاومت شان حساب شده و مثمر ثمری  

سال   بیف  ۱۳66تشکیل  نظر  وزیران  نظرمحمد بینیم  مینیم  گشورای  که: 

ال( معاون اول شورای وزیران، سید محمد گلاب زوی وزیر داخله،  )دگرجنز

جان  شن  مخابرات،  وزیر  وطنجار  اسلم  محمد  دفاع،  وزیر  تبز  شهنواز 
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برق  و  آب  وزیر  ز  پکتت  رازمحمد  ترانسپورت،  وزیر  انجنن    مزدوریار  و 

امور ساختمابز هستند و متوجه می شویم که پست های نظرمحمد وزیر 

ز  از حصت  باید  اختیار دارند. پس  آقای کشتمند در  را در کابینهء  پرقدربر 

  ، پرسید که کدام یک از آنها تسليم طلب و دست نگر بودند؟ شهنواز تبز

 ؟ گلاب زوی یا نظر محمد 

نویسنده ز سوال  باره  عیبب  مثلث    ءبه همت  اتاق،  در  ز  های دوسبر  تزیت 

ی   ز که بر در و دیوار    گوید میو    نویسد میافغان شوروی مطالب اغراق آمن 

ان طبقه کارگر و  این اتاق نامداران سیاسی، نظامی و  ها فوتوهای بزرگ رهن 

اژ ملیون  شوروی را به تن 
نصب کرده بودند. اما واقعیت این   ها اطلاعابر

اتاق این  دولتمردان است که  نبوغ  حاکمیت خلفر که حاصل  زمان  در  ها 

بود  دوره  عکس،  همان  ز  همت  و  شد  بر  ایجاد  طبقه کارگر  ان  رهن  های 

و   نظامی  سیاسی،  نامداران  فوتوهای  اما  آویزان گردید.  آنها  دیوارهای 

ان نشد، نه در آن دوره و نه در  اطلاعابر شوروی بر هیچ در و دیواری آویز 

ها عکس و فوتو هم رقمی است که های بعد. دیگر این که رقم ملیون دوره

. چرا که باشد می  عیبب  مثلث    ساخته و پرداخته، ذهن مریض نویسندهء

تاق آن برای دوسبر اها  ها دفنر و دیوان نبود که ملیوندر افغانستان ملیون

شود   داده  تخصیص  شوروی  ملیونافغان  آن و  در  را  فوتو  و  عکس  ها 

ی حتا مسجدها را در و بیا
یزند. ولی در مورد این که در زمان حاکمیت خلفر

ز و زمان را به رنگ شخ  قطعات اردو به اتاق های دوسبر تبدیل کردند و زمت 

به توان  میندرآوردند، واقعیبر است که در اردو و سیاست آمده است و  

 نسبت داد . ها پرچمیهیچ صوربر از صور این عمل را به 

صفحهء   صحبت  دربارهء    ۳56در  ناسیونال  اننر هر کند  میشود  در  که 

 آورد میرهپو« را شاهد  »و آقای صدیق طرزی    شد میحزب  خوانده    ءجلسه

ناسیونال به باد می رود  ولی  .  که گفته باشد عشق طبیعی اش به شود اننر
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که با دانم  میمن با آقای طرزی از نزديك شناخت دارم، بعید  تا جابی که  

ز  آدم  ز درد دل کند و اشار مگو را به نزد چنت  های عقده مندی مانند حصت 

داشته  هم  حقیقت  موضوع  این  فرض کنیم که  ولی  سازد،  فاش  خسابز 

 داشته باشد؟ تواند می باشد، چه ربظ به کتاب اردو و سیاست 

پشتا به  برگردیم  عنوان  رهباری  زیر  ز که  حصت  دروغ  عرصهء  » های  در 

  »
ی

. او در این بخش نوشته اش، پس از آن نویسد میمناسبات ملی و فرهنکی

ز تعصبات ملی، مذهب   که بار دیگر آقای سلطان علی کشتمند را به داشتر

که تشکیل   نویسد می،  کند میو زبابز بدون ارایه هیچ سند و مدرگ محکوم  

نام ولایت نورستان در کابل به  نام ولایت شپل و ولایبر  به  چه   ؟ولایبر 

ز موضوع را بهانه کرده چند صفحه را سیاه   ورت بود؟ او همت  و  کند  میضز

ی و کتیبه که پس از تحقیقات تاریخز معلوم شده کند  مییاد  بی  در آن از قن 

و کتیبه هم به خط کوفز  بود که قن  به یکی از امامان شیعی تعلق داشته  

ز سبب به آنجا رفتند و اسکان گرفتند و حالا دولت   بوده و هزاره ها به همت 

ک کارمل   را   ها پشتون،  ها ها، ترکمنبا ایجاد این ولایت، ازبکخواست  میبن 

به هم اندازد. اما دیدیم که برعکس ایجاد آن ولایت باعث تسهیلات اداری 

قوم دیگر نیفتاد. ولایت نورستان هم هرگز گردید و هیچ قومی هم به جان  

 
ً
ولایبر در کابل تشکیل شود.  توانست  نمیهم    در کابل تشکیل نشد و منطقا

تنها برای آقای شور نورستابز که هرگز پرچمی نبود، تشکيل يك قطعهء  

 منظوری داده شده بود و بس و خلاص!  الله نجیبنظامی در زمان داکنر 

تشکیلات ملیشیابی قومی از سطح   ءتوسعه»که    نویسد می  ۳6۱  در صفحهء

ولی آیا گفته    «ها و قول اردو ها ارتقاء یافت تا سطح لواها و فرقه  ها کندك

ك چند لوا، چند فرقه و چند قول اردوی ملیشیابی تواند  می که در زمان بن 

های بزرگ ملیشیابی چه تامو قوماندانان این قطعات و جز ؟  ایجاد شده بود 

 ءالجيش آنها در کجا بود؟ و راسبر این موضوع توسعهام داشتند و وضعن
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 تشکیلات ملیشیابی و قطعات قومی که مسایل  
ا
نظامی اند، چه ربظ   کامل

 دارند؟
ی

 به مسایل فرهنکی

ز صفحه   ز در همت  های پن  و از توان  طفیلی»  که:   نویسد میبعد آقای حصت 

در جبهه  ءرفته دور    ءکه قدرت حضور  بودند،  داده  از دست  را  مخالف 

ناسیونالیست و سویتیست خوان چرب و نرم رژیم حلقه زده بسیاری  ها اننر

ین  و د شن  اشعار  و  ز  رنگت  های  سفرنامه  شده...  و  نوشتمیآتشه  ند 

 « میسرودند... 

فسانه ، انماید می. دیده درابی  کند می، اتهام وارد  گوید میبلی، مثل همیشه  

طفیلیمی آن  نام  ذکر  بدون  آن  بافد.  و  رفته  توان  از  و  پن   های 

ناسیونالیست و سویتیست های دو آتشه شده... خوب دیگر. دروغ که اننر

ز که دروغ پشت ، نام گوید میدروغ    از پدر کش نیست. به این ترتیب حصت 

را    و د د میسه کتاب   چاپ گست  گن  مخفز  صورت  به  انگار  شده تکه  ی  نز

پشتون هابی که منظور از نسرر آنها به هم اندازی ملیتشند، کتاب با های غن 

هابی بوده است و البته که رژیم کارمل به خاطر انتشار این کتاب ها  پشتون با  

قرار  ز  حصت  جناب  ملامت  و  شماتت  مورد  اند،  شده  نسرر  مخفیانه  که 

د می    ! و مورد بازخواست تاری    خ گن 

رود  میبعد به اتن ملی می پردازد و در خط تبارگرابی کور خود، آنقدر پیش  

ز به اتن  ها پشتون که حتا اتن کردن غن    داند می  ها پشتونهای سنبر  را توهت 

د می  و می شمارد و به تمسخر  که مردم ما در این باره کند  می. و اضافه  گن 

غن  دربارهء  ) نهاپشتون اتن  ولی  نساختند؛  ها که  چه  که کدام    گوید می ( 

را   اتن  آور نیست که  م  اتن ملی! شر باب  اندر  آنان  مردم؟ و چه ساختند 

؛ پس باید پرسید که ها پشتون»اتن ملی« می نامد ولی اتن کردن را سنت  

و مورد  دانستند  میآنرا ن  ها پشتونلی شد؟ در حالی که غن  این اتن چطور م
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چه  گرفتند میقرار    ها پشتون تمسخر   ز  نداشتر یا  ز  یادداشتر اتن  وانگهی   !

به امر وحدت ملی بی  و یا چه صدمه ؟  سازد میك شخص  یافتخاری نصیب  

ك، یا هزاره  یرسانید؟ خنده آور نیست که بگوییم چون مردم ازبتواند  می

که گفته بی  نشنیدهزنند؟ مگر  را یاد ندارند، وحدت ملی را به هم میاتن ملی  

 موسی به دین خود! اما خدا عقل بدهد... ، اند: عیش به دین خود 

ز زیر عنوان »در عرصه وع    «اقتصاد  ءآقای شاه محمود حصت  کند میهم شر

به فرمان های   ز  تایید گذاشتر برای مهر   ، « گوبی
 ۸  و   ۷  و   6به »چبر پبر

. او    حاکمیت ها ملی شدند،  که در دوران حاکمیت خلفر بانك  نویسد میخلفر

بانك  داریم که ملی شدن  یاد  به  از ريفورمولی همه  اقتصادی ها یکی  های 

ز    دوران جمهوری محمد داؤود خان فقید بود که در  اعلام روزها  همان اولت 

انکشاف    نویسد میگردید. سپس   معادن  تشویق و شوی  که صنایع ملی 

 یافت.  

که به خواهد  میچه وقت، چه گونه، کو ارقام، کو احصائیه؟ و البته از ما  

ترقیات این کارروابی  این  داستان  اما  تایید گذاریم.  مهر  ز  انگن  خیال  های 

آبرو شده است با ذکر برد که چه سخت ب  و بر میشود  میشگرف که ختم  

که هزاران هزار کند  میزیار ایستونکو مینه« قصه  » این جعلیات. از پروژه  

؟ انسان »ب  در و دیوار« را صاحب خانه و کاشانه ساخت. هزاران هزار 

؛ چرا که همه  عجب د ظرفیت آن پروژه در حدود پنجصد    دانند میروعیز

اف شهر  ! و این هم قابل باور نیست که گروه های اشر خانه بود، نه بیشنر

ز آن پروژه با دیده    ءبه ساختر
ً
که با    تمسخر و تحقن  نگریسته باشند، و ایضا

 هجوم اردوی شخ آن پروژه باژگون شده باشد!!  

بهانهء اقتصاد»  به  عرصه  می  ءقصه  «در  یادش  به   
ی

سنکی و  صمد  آید 

ک کارمل یا منحل  که کوپراتیف و اتحادیه  نویسد می  در زمان بن 
های دهقابز
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و یا سمت و جهت کار شان به شدت تعویض گردید. امور مالداری به طور  

دید  مالدار    دردناکی صدمه  و  ملیون کوخر  این احصائیه   -و دونیم  مأخذ 

ز  ،  از هسبر ساقط شدند   -همیشه معلوم نیست   )یعبز کشته شدند و از بت 

ب   و  دروغگو  انسان  چه   
ز آقای حصت  این  آه که  و  است. رفتند(.  مروبر 

دونیم ملیون کوخر و مالدار از هسبر ساقط شدند، پس   گوید میچونکه  

آن وطن   اینصورت در  نفوس کوخر در  به دو بلاکشیده که  به سخبر  ها 

ز پنجصد  ماند میمليون نفر می رسید، باید هیچکس زنده ن . حتا آقای حصت 

احصاییه  ز  چنت  با  ز  نن  دیگر  نفر  دار  بی هزار  قرض  )رح(  شود می  سعدی   .

 مروت و ناجوانمرد می فرماید: دربارهء مرد ب  

 «. هزناست، و عابد باطمع ر  زنمرد ب  مروت »

 سپید بهر پندار خلق و نامه سیاه  به ناموس کرده جامهای 

ز خوه دراز و خوه کوتاه  دست کوتاه باید از دنیا   آستت 

 

زیر عنوان »در عرصه ز در  که کارکنان   نویسد میاجتماعی«    ءباری! حصت 

بازاری و تشنهء انتقام  ،  ش و پا ولگرد ... عناض ب  »  خدمات اطلاعات دولبر 

بودند  هر سوی که  اصطلاح    از  به  با  آن  از  بدتر  و  به سوی خود کشید 

ز روسبر خانه
مند«  ها و دادن کارتخانهها و فاحشهراجسنر ساختر ها »هنز

رسمیت   اخلافر  فساد  تعميم  به  تنها  نه  مراکز  این  سوداگران  و  زنان  به 

بخشیدند بلکه بازار اطلاعات راست و دروغ چنان شدت گرفت که هیچ  

 .« کرد مییت نمصوناحساس  ءانسابز و هیچ خانواده

سد که روسبر  های راجسنر خانه حالا، کش نیست که از این قباحت نگار بنر

شده در کدام گوشه و یا نقطه شهر کابل و یا شهرهای دیگر کشور بودند؛  

ید. مگر نه؟ و هم  زدمیو اگر بودند لابد شما با این اماکن راجسنر شده ش  
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چند روسبر خانهء   ءاگر اینطور بود پس چرا حد اقل نام و محل و گرداننده

باو  تا مردم  اید،  آورده  نه  را   )!( تان  کردمیر  راجسنر شده  ند که »شغل« 

! کنید میکه کشمش ز نخود جدا  کنید  میو بلا  کنید  میتاری    خ است و بلا  

مند و آوازخوان زن به نظر شما روسبر است؟  
حرف دیگر این که آیا هر هنز

ز درك منحط از   ز سبب و با همت  مند مرد سوداگر؟ پس به همت  و هر هنز

ز   با گلبدین حکمتیار که همت  مند 
او را تروریست جهابز و هنز و هنز امروز 

ز  خواندند، دست به دست دادید و کودتای ضد مردمی وارتجاعی المللی  بت 

را به راه انداختید؟ و در روز روشن صدها نفر از شهروندان کابل را از اثر  

 بمباران طیاره ها به خاك و خون کشانیدید. 

 لطیف ناظمی می فرماید: 

 من  ز یاد تو ای پهره دار وحشر شب

ز چمن تا ابد به گردن توست  که خون سن 

 

ز در صفحات   ،  دهد میشمگسکی را ش    ءافسانه  ۳۸۷الی    ۳۸۲آقای حصت 

شهید به حیث رییس حزب و دولت، به الله  نجیبگزینش داکنر    ءدر باره

قبیله   و  قوم  ز  زهراگت  نیش  با  همیشه  مثل  و  مرحوم.  ک کارمل  بن  عوض 

«. پرسبر و »نیشهء   تبارگرابی

   بعد به زنده  ! آزار بافر تکرار مکررات و کهنه و دل 
ی

الله نجیبنامهء داکنر  گ

اما با تحریف و تلخیص  ،  آورد میپردازد. جستارهابی از اردو و سیاست  می

حساب شده و ناقص. سپس این مسأله را که یکی از چشمان آن شهید از  

بر که صديق برادرش به  نبود و آن عارضه از اثر مش  "تودار"روز الست  

که در آن جنگ و جدلی    نویسد میپیدا شده بود و  ،  گیجگاه او نواخته بود 

ز دو برادر شاهد بود و آنها را از هم جدا کرد و غایله فرو نشست. بسیار  بت 
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ز   ز چنت  توان  می، چه  دهد میو شهادت    نویسد میخوب. حالا که آقای حصت 

بل چشمان او ،  نبود   "تودار" گفت. جز این که چشم داکنر صاحب شهید  

ز خوش باشند! پس از  زیباترین چشمان جهان بودند. مقصد آقای حصت 

ح مفصلی  های  حرفاین   و آنقدر روده   آورد میاران«  ی»عدربارهء  عبث شر

س. غافل از آن که در مورد »عیاراندرازی می آنقدر   «فرماید که نگو و ننر

ورت به   ز نمی ژرفنر و زیباتر نوشته اند که ضز خواندن چرندیات آقای حصت 

 افتد. 

نام همسر داکنر  دربارهء  او   اردو سیاست الله  نجیباین که چرا  شهید در 

ز لگدپراگبز   نن  از وی پرسید که اسم همسر  کند میآمده است،  باید  . ولی 

بسیاری از شاهان و امرا و رؤسای جمهوری را در تواری    خ می آورند و هیچ  

ن تلفر  بدعبر  و   این کار.  د  شو میعیب  
ا
ا   مثل ملکه حمن  ثریا،  زینب  ،  ملکه 

محبوبه کارمل. و اگر به چاپ سوم اردو و سیاست   ب  تره گ،نور ب  ، داوود 

ز در این طبع حذف    ۳۲۰در صفحهء   نگاه کنید، اسم خواهر بانو فتانه نن 

 
ً
آمده بود و نگارنده هیچ قصد خاض از آوردن   شده است، چرا که سهوا

! ه  آن اسم نداشت.  ز  مت 

از الله  نجیبدر مورد این که در اردو و سیاست نوشته شده است که داکنر  

ز ایراد دارد و  ،  قبیلهء غلجابی بود  ز جناب حصت  که آوردن نام    نویسد مینن 

ه است. ولی  بودمیغلجابی به منظور دامن زدن به منازعات ملی و قو   ءقبیله

منازعات قومی و ملی چه  با دامن زدن  را  این مسأله  پرسید که  او  از  باید 

 م که او از قبیله،  نوشتمیارتباطی؟ آیا  
ا
 بود؟ خدایا ! آن روزی که فز صا  مثل

 ی، این رفیق عزیز مان کجا بود؟کردمیعقل را تقسیم 

س اتحادیه  که داکنر نجیب چه وقت به حزب پیوست و آیا رییبارهء این  در  

  ء »افغانستان در منگنه  ۳6زیرزمیبز دانشگاه کابل بود یا نبود در صفحهء  
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ز   به سال    : خوانیممیژئوپولیتیک« چنت  به سال   ۱۹65»... نجيب  یعبز 

بنیادگذاری حزب به آن پیوست و بیدرنگ در میان دانشجویان آغاز به کار  

که نجیب   نویسد میکتاب خود    6۳-6۲صفحهء  کرد. م. ف. سلینکن )در  

ی سازمان زیر زمیبز حزب دموکراتیک خلق    ”از گردانندگان »هسته، رهن 

اگوست   از  و  بود  دانشگاه کابل  ارگان  ۱۹۷۱در  انجمن عضو  ی  رهن  های 

 دانشجویان دانشگاه کابل بود.«

ز    417صفحهء  در    « مقاله»سیاست مصالحهء ملی  دربارهء  آقای حصت 

حقیقت انقلاب ثور و پیام   ء برای روزنامههابی که  . از همان مقاله نویسد می

ت دروغ و اغلاط املابی   نوشتمی
  و انشابی    ولی به نسبت کنی

ً
ا توفیق  اکنی

ند. او در این مقاله او به جان داکنر نجیب می افتد و او را  کردمیچاپ پیدا ن

ا   د میبا زشت ترین کلمات به باد ناشز و تمام مساعی او را که در جهت    گن 

 خواند میهای اوپراتیفز  خونریزی انجام می گرفت، بازیختم جنگ و  
ً
  . و ثانیا

د میو به تمسخر  کند  میسیاست مصالحهء ملی را انتقاد   آنجابی  . اما از  گن 

آن شهید میکه   از هواخواهان سینه چاك  از برخز  دفاع  پندارند که حق 

ملی به آنان به ارث رسیده است، من   ءو سیاست مصالحهالله  نجیبداکنر  

ز   آقای حصت  به  ز 
پاسخ گفتر آقای فقن  محمد گذرم  میاز  و می گذارم که 

های را به یکی از مهرهالله  نجیبودان و دیگران که امروزه سعی دارند داکنر  

های امروز مبدل بی امریکا ضد شوروی دیروز و یکی از طرفداران پروپاقرص  

 هم جواب بگویند.  سازند، به این چرندیات

از   ز  حصت  عنوان    4۲۳الی    417صفحهء  آقای  تازه    ءمرحله»تحت 

« از عريضهء سی تن از اعضای کمیته مرکزی جناح خلق تنش های دروبز

حکایه   میخائیل گرباچف،  )حضور(  است که کند  می به  درحالی  این  و 

»نا  « هاخلفر   ف »نا  نویسد می ز   فبا  بود.    «شان کريملت  نخورده  گره 

آقای  های  حرف سوال  یک  برابر  در  این که  جمله  از  دارد.  هم  دیگری 
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، در مجلش، حال سلیمان لایق به هم خورد و اگر داکنر حمیدالله   ز حصت 

دند... نقش  رسینمی  -هایش  منظور دست  -هایش  روغ و تبز چند در زیر بال

ز   د.  شد میزمت  را  مرحوم  ک کارمل  بن  این که کش  یا  عودت و  هنگام  ر 

بود. ولی چون   نکرده  بالاحصار دعوت  به  قطعات نظامی شوروی سابق 

آزادی   5۲آقای مصطفز »روزبه« در نقد روشنگرانه، شان که در شماره  

به آقای بی  دنمارك، به این مسایل پرداخته و پاسخ لازم و همه جانبه  ۀمنتسرر 

ز داده اند، بناء مکبی ن  ها... این یاوه شابی از گذرم میو  کنممیحصت 

ز دشنام   عیبب  ثلث    428الی    423در صفحات   ز نن    خوانیم میهابی  حصت 

و اتهامات ناروابی که بار دیگر آماج آن ها داکنر نجیب اله شهید است و  

تیم او. و البته تردیدی ندارم که آقای فقن  محمد ودان بار دیگر شش صد 

نوشت که   خواهد  و  خواهد کرد  سیاه  را  با  صفحه  اله  نجیب  داکنر 

ز بود، نه مسکو!!  ء های شخ« خود روانهپاشنه »  واشنگتر

سعی داشتند تا »داکنر ها  شورویکه    خوانیممی   433الی    4۲۸صفحهء  از  

را به هر قیمبر که هست بر ش پاه نگهدارند.« در حالی فقن   الله  نجیب

تند تا سعی داشها  شورویهای شخ« ادعا دارد که  محمد ودان در »دشنه

به بزنند و نگدارند که او  الله  نجیببا دشنه های شخ داکنر   را از پشت ضز

 بایستد.  «»ش پاه

پس بگذار این دو رفیق دیرین آقای گلبدین حکمتیار، یکدیگر را قانع بسازند. 

، اینست که اگر لطف کنند  خواستم  میاما آنچه من   ز سم از آقای حصت  بنر

بنویسند، عجب مرحمبر در حق من و خواننده گان و معنای این جملات را  

 کتابش خواهند نمود: 

ز نسبت به استبداد   عقدهها  شوروی... از نظر  »429در ص   های سنگت 

ز پرچم با خود حمل میکرد.«   خونت 
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از هر دوست شوروی در  4۳۱در ص   تبدیل مشاوران  و  تغین   : »... در 

ز تازه  میخورد .« نبه چشم  ءافغانستان چن 

ز  4۳۲  در ص تسکت  این  با  او  به  را  وحدت  این  شوروی  مشاورین   ...«  :

 ” ند... کردمیتوصیه 

 «: »... زمزمه های شنوشت قدرت سیاسی گرمنر شد. 4۳۳در ص 

 
ً
نشانه ایضا وزی خود  پن  برای  را  ها  هفته  و  روزها  ز مسلح  »... مخالفت   :

 میکردند.« 

اش   نبشته  بخش  ز  همت  در  ز  حصت  مسلح    نویسد میآقای  »قوای  که: 

اداره و  سوق  از  آن  اردوی  بخصوص  بود.    ءافغانستان  برخوردار  لازمی 

اکمالات آن در سطح شهرهای که معروض به خطر بودند اطمینان بخش 

. قوای هوابی منظم، پرقوت و آزموده، در اختیار داشت...« و این  نمود می

ز چند صفحه قبل نوشته بود   در حالی است که الله نجیبداکنر  ،  در همت 

، قوای با ایجاد گارد خاص و توسعه و انکشاف قوت های قومی و ملیشابی

 
ا
 متلاسیر نمود.  مسلح افغانستان و از جمله اردوی آن را تضعیف و عمل

ز    435صفحهء  در   چنت  الاکاذیب  ز »خوانیممیاین کنز توپخر :  در   فرقه 

چوکات امنیت دولبر تشکیل و با هزارها تانك و وسایل زرهی مدرن مجهز 

ز ، گشت.« زمابز آقای حق شناس در کتاب »جنایات و دسایس...  شان نن 

به  تهاجم شوروی  از  پیش  روز  »يك  بودند که گویا  درفشابز کرده  ز  چنت 

زنجن  تانك قوای چهار    ۲۰۰۰( بطری های  هاروس افغانستان مشاوران )

اما آقای حق   « های نو کشیده بودند. را به بهانه تعویض با بطری  دار زره 

لوای  یك  تشکیل  از  اطلاعی  ین  بخشید که کوچکنر بتوان  شاید  را  شناس 

داند که هیچ گاهی شمار ها  تانکزرهی و شمار   ندارد و نمی  آن  نفرات  و 
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به  تانک افغانستان  مسلح  قوای  عملیه،  نمیی   ۲۰۰۰های  و  است  رسيده 

بطری تعويض  حجم  پر  و   پیچیده 
ی

ساده گ آن  به  را  تانك  هزار  دو  های 

ز چگونه   بخشید. مگر نه آن که توان  میپنداشته بود، مگر بر آقای حصت 

 کرده،  
ی

جناب ایشان بیش از دو دهه در کوران حوادث، در قلب شهر زنده گ

شب و روزش با نظامیان گذشته، از مسایل مختلف سیاسی و نظامی اطلاع 

های اساسی بوده و اکنون  گلبدین یکی از مهره-شته، در کودتای شهنواز  دا

ز هزارها    چگونه ،  هم ادعاهای بزرگ دیگری دارد  نمیی دانند که شامل ساختر

ز احمقانه به نظر   تانك در ترکیب فرقهء توپخر حتا به نظر ملانصرالدین نن 

را رسد می ببینید و توپخر  را  تانك  بدان    ! . آخر،  از شخض ک  ماند میاین  ه 

میوه از  بودند  میوهپرسیده  از  و  داری  دوست  را  میوه  تر کدام  های های 

ز نه از فرقه توپخر اطلاعی    ء خشك کدام را؟ و آن بینوا که مانند آقای حصت 

از فرقه نه  بود   ءداشت و  تر ،  تانك، گفته  از »  از میوه های  را و  فالوده« 

 روت« را. » های خشكمیوه

ال لطیف، برادر    نویسد می  436صفحهء  در   ونس قانوبز بود. در  یکه جنز

حالی که او برادر داکنر عبدالله عبدالله است که در حال حاضز وزیر خارجه  

 دولت انتقالی افغانستان است. 

ز منوال در صفحهء   ال    441به همت  برادر جنز پهلوان مرحوم،  ز رسول  نن 

را  ب  ،  عبدالملك  ب  پندارد میخدا  رسول  رسول  حالی ک  در  دا شخص  خ. 

يف   ۱۸دیگری بود در ولایت جوزجان که بعدها قوماندان فرقه   مزار شر

 شد و در تحریکات شمال نقش منفز او  
ا
 مشهود بود.  کامل

ز صفحه   که:   نویسد می  441در همت 

ز نگرفته بود با هرچه در توان   »... نجيب تا وقبر که زوال خود را به يقت 

بست...« چطور، چگونه، در  داشت به بربادی خلقهای پشتون کشور بکار  
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آخر ؟  کجا، چه وقت، به اساس کدام سند؟ مگر او خود پشتون تبار نبود 

،    شد میاین اقوام نجیب پشتون چه کرده بودند که هر از گاهی یکی پیدا  

آخر تا گ  ؟  کرد میو به قتل و بربادی آنها کمربسته  کشید  میشمشن  از نیام  

دایره این  در  وقت  چه  نفر   ء تا  تعصب  سیاه  و  بر  توان  میت  و  زد  قدم 

 تاری    خ چلیپا کشید؟های واقعیت

ز با یادآوری از رسالهعیبب  مثلث    443صفحهء  در   که  بی  ، جناب حصت 

به پوهنتون کابل  از طرف  و  بوده  زلمیان  تاری    خ ویش  صورت    مضمونش 

  » ز را »ماسنر ... با  پندارد میگستدنری انتشار یافته است، ناگهان خویشتر

ز رساله ملاقات   ز همت 
، با او انس  کند میآقای عبدالهادی توخز برای نوشتر

د می ز    447و در صفحه    سازد میاز او قهرمان  ،  گن  :  نویسد میاز قول او چنت 

 
ً
با اداءها و ژستهای    شناختمهیچکدام شان را نمی  »... آدمهای که تقریبا

فتند و میچریدند خوردبز ها دوام داشت که  رنگارنگ این سو و آنسو من 

 آغاز شد...« ها صحبت

البته که من این آقای هادی توخز را نمی شناسم، اسمش را هم در کدام 

ز بر میهای  گفته کتاب  ندیده ام ولی از   آید که شخص مبارز و آقای حصت 

که آن مرحومی آدمها دانم  میدانشمندی بوده است آن مرحوم! پس بعید  

و  فتند  من  آنسو  و  سو  این  باشد که  و گفته  تشبیه کرده  حیوانات  به   را 

ز غذا خوردن مساوی باشد  میچریدند. مگر آن که در فرهنگ آقای حصت 

 با چریدن! 

به   داشت  ربظ  چه  توخز  هادی  مرحوم  خاطرهء  آن  این که  دیگر  نکته 

 در شاهکار ب  
ز قانون ارگانهای محلی قدرت دولبر در کشور که آقای حصت 

ز   ی خود را به رخ ما کشیده اند. اگر گرفتر ی  نظن  خود آورده و ماسنر ماسنر

که با نقل خاطرات قابخر دربار و ملك    بود میدر علم تاری    خ همینقدر ساده  
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مرزا که در دل خورد و در بسنر مرگ افتاد« به دست می آمد، همه ماسنر 

 اری    خ! تاندر »شغل«  ند شدمی

ز    445در صفحهء    علوم و فنون تاری    خ، برای چندمت 
ز ماسنر ار که بهمت 

ک کارمل مرحوم به تقلید از قانون    د نویسمی  -حسابش از نزدم گم شد که بن 

که نظامنامهء اساسی دولت علیه افغانستان یاد  الله  امان اساسی دورهء شاه  

ز نام مسوده، قانون اساسی را طرح  شد می و روی کار گرفت.    ، تحت همت 

اساسی دولت علیه افغانستان یکی از   ءچه نظام نامه ولی باید گفت که اگر 

بود که هفت ماده داشت و آن  الله  امان عناوین قانون اساسی دوران شاه  

دارای   هم    ۷۳قانون  این  با  »اصول  »های  ترکیبماده،  و  نظامنامه« 

ک کارمل از آن تقلید کرده   اساسی« هیچ شباهت لفظب  با هم ندارند که بن 

قانون اساسی جدید کدام عمل منفز بود و    یکباشد. دیگر این که آیا طرح  

 که کارمل به آن دست نمی یازید؟  شد میبدعت محسوب 

ز صفحه ادعا  ز در همت  که »... تنها صدراعظم به شمول يك  کند  میحصت 

. البته در دور و بر کرسی صدارت خود داشتنفر مشاورین    56شمشاور  

ز ش از شمار کشیده   بود.« البته این گفته مشاورین بنام مشاورین داخلی نن 

ز به هیچ صوربر از صور نمازی به نظر ن ز نن  . رسد میو ادعای آقای حصت 

فوق   ادامه جملات  به  ز  باشد! حصت  دیده  )!( خواب  مؤرخ  آن که  مگر 

 :  نویسد می

ز مشاوران با روی کار آمدن داکنر  » ز  الله  نجیبهمت  خود ها را متخصصت 

اساسی قانون  ساز   ... زده  جا  حقوفر  ز    امور  نواختر به  ا.  د.  ج.  برای  را 

بودند، نه   « باندو»نفر دسته، موزیك    56گرفتند«. پس معلوم شد که آن  

ز در عالم خواب دیده بودند  مشاورین اقتصادی و حقوفر که جناب حصت 

ز جا این  ؟ در همت  در دور و بر کرسی صدارت. ولی عجب خواب خوسیر
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ز   نن  را  دموکراتیک خواستم  مینکته  جمهوری  نام  برسانم که  عرض  به 

تاریخز   جرگه  لویه  در  را  سال    ۸افغانستان  جمهوری  »به    ۱۳66قوس 

 تعدیل کردند و امیدوارم که مثلث نویس را به کار آید...  «انافغانست

ز در   ز مسوده  نویسد می  446صفحهء  آقای حصت    ء که هنگام بحث بر متر

داکنر   دوران  در  اساسی  اكالله  نجیبقانون  اشنر از  یکی  کننده گان   شهید 

از   یکی  و  بود  برگزار شده  مرکزی  انستیتوت کمیته  در  بوده که  ای  جلسه 

اض کنن ز عناض گماشته شده در آن   ده گان براعنر  تند و تن 
حرکات تبلیغابر

یاد   ودان  محمد  فقن   آقای  از  او  مسؤل کند  میجلسه.  روزگار  آن  در  که 

 ریاست تیوری و تبلیغ کمیته مرکزی ح. د. خ. ا. بوده است.  

ز را ن اض حصت  ه باشد،  داشتمیخوب دیگر، آقای ودان که تاب تحمل اعنر

ال کریم شباز در وزارت داخله و به او می سپارد که  کند  میتلفون   به جنز

فحص   و  بحث  اساسی  قانون  بر  جلسابر که  در  دیگر  را  ز   کنند میحصت 

ال کریم شباز شود  مینفرستد. ولی روز دیگر آقای ودان پشیمان   و از جنز

بدون خواهد  می که  چرا  بفرستد،  جلسه  به  را  تاری    خ  علم  ماسنر  که 

، حقوفر و تاریخیش کار جلسه زار  موجودیت ا .  شود میو و نظريات علمیی

احساس   جناب شباز  قصد  کند  میاما  شاید  و  است  توطئه  یک  این  که 

)!( در کار باشد، ترور و آنهم در جلسه بحث بر قانون اساسی؟ پس   تروري

ز ن ز رود  میحصت  بار جان به   «در آن جلسه و به این ترتیب برای »چندومت 

 از ترور!   سلامت می برد 

ز الغيظ و العافيون عن الناس... البته   ولی چه باید گفت، جز این که الكاذبت 

دیگر شان به صحت و سقم  بی  که آقای ودان در کتاب ششصد صفحه

ز پرسید  این ادعا روشبز خواهند انداخت ولی تا آن وقت باید از آقای حصت 

بودید  مخالف  اساسی  قانون  آن  مادهء  با کدام  شما  اش کدا ؟  که  ماده  م 
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يك  باری،  دموکراسی؟  مخالف  یا  و  بود  ملی  مصالح  و  منافع  برخلاف 

بریم به عمق و ژرفای مطلب و متوجه دیگر را که بخوانیم، بر میصفحهء  

اینجا می از آن تمهید و مقدمه چه بوده است؟ گپ در  شویم که منظور 

پیشنهاد کرده  بزرگان ولایت وردگ  و  متنفذین  ز  آقای حصت  به    است که 

ز را به حیث وکیل آن ولایت در شورای ملی افغانستان   باشند که خویشتر

خیل که زمابز مدیر معارف    کاندید کند. ولی  چون جناب جانان وردگ من 

از  داشت،  نسل جوان  و  مردم  ز  بت  در  و محبوبیت خوب   بود  آن ولایت 

طرف مردم پیشنهاد و کمیته مرکزی حزب. د. خ. ا. به انتخاب مردم گردن 

ز را رد کرد پس عقدهنهاد  گرفت از همان عقده بی  ، و کاندید شدن حصت 

و   ان حزب   آدرس رهن  به  آید  بر می  از ذهنش  ز و حالا هرچه  های چرکت 

 . کند میدولبر آن زمان نثار 

ز صفحات پس از آن که  ها  حرفاما از این   ز در همت  که بگذریم آقای حصت 

با  همکاری  به  متهم  را  او  و  داند  می  خط کارمل  پرچمی  را  ق  شر حسن 

و از قول محمد حسن ولسمل همان کش که در ناروی   نماید میك.گ.ب.  

 آورد میهابی  و نقل و قولهابی  حرفبه يك پسر نوجوان تجاوز کرده بود،  

ق( به آن شد که بیشنر به سوی جناح خلق  که »او )حسن شر   نویسد می

را برای رسانیدن قطار های مواد خوراکی   ها خلفر نزديك شود.« تا همکاری  

و اموال تجاربر از بنادر کشور جلب کند. چرا که وظیفه حمل این قطار ها  

به دوش وزارت های دفاع، داخله و ترانسپورت بود و در این سه وزارت 

وی اساسی»خانه     ...نن 
ً
 بود.«   ها خلفر متشکل از   کار... عمدتا

 
ً
ز دقیقا در آن زمابز که آقای حسن ،  محاسبه شود   ولی اگر با آقای حصت 

ق صدراعظم بود، شاهراه کابل    -شر
ً
تان را عمدتا سپاهیان اردوی چهل   حن 

ند و بعدها هم مسؤل امنیت آن شاهراه از جبل السراج تا کرد می محافظه  

دوش  سالنگ به  آن ها  فرماندهء  بود که  جمهوری  ریاست  قطعات گارد 
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تان، فرقه ال مؤمن نام داشت. و از دوشاخ سالنگ الی حن  سید    ۸۰  ءجنز

ز   . پس این مسأله هیچ دلیل کرد می منصور نادری امنیت آن شاهراه را تأمت 

ه ز انگن  با  قتواند  نمیشده  بی  و  ناگهان داکنر    که داکنر حسن شر پرچمی)؟( 

ق خلفر شو  د و در کتاب »کرباس پوشهای...« خود هر چه از حسن شر

 نماید. ها پرچمیدهنش بر آید نثار 

ز است که ارزش آن تبصبص  ز  ولی این حصت  ها را دانسته یا ندانسته چنت 

 ! عیبب  مثلث  45۲صفحهء در  نویسد می

ق طوریکه از کارش معلوم بود مرد نبود...« نبود   ؟»... حسن شر

که    455صفحهء  در   آن  از  جناب یآقای  پس  و  ورانتسوف  وروی 

خواری   رشوه  به  متهم  را  آنان  نویسد میو    نماید میشواردنادزی  ...  »  که 

اثبات قول خود کتاب   از دعوت ها و رشوت ها بودند.« و برای  اب  سن 

می  ،  آورد می»توفان در افغانستان« را بدون ذکر صفحه و جلد آن مثال  

ترازو و  »تلك  به  یا گرییف    «پردازد  و  آقایف  محمود  آگایف -کردن  او 

رویاروبی   نویسد می و    نویسد می آن  فعال   
ز محرکت  از  یکی  کودتا   -که 

ال گرییف بود. در حالی که نه سندی ارایه    -نویسدمین و  کند  میآقای جنز

 .  آورد مینه شاهدی مثل همیشه 

ری ضز چه  یا  و  نفعی  چه  ال گرییف  جنز سنر پرسید که  او  از  باید   پس 

این  توانست  می از  و  تحريك!  آن  از  باشد،  در  ها  حرفداشته  بگذریم  که 

ز  45۹صفحهء   : نویسد میبا وقاحت تمام چنت 

با سید محمد گلابزوی و خم خم شدن  (  های او را )عظیمی را  »... ملاقات

ال شهنواز تبز از دی پنهان نبود.« بلی، ملاقات، ملاقات ها  دهبه پای دگرجنز

، ابتکار ملاقات را داشت. و   است، ولی حرف بر ش اینست که چه کشی
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ال شهنواز تبز دوبار   به دیدن دیگر این که جناب من  صاحب کاروال و جنز

چهارصد بسنر ارتش و   ءا من، یك بار در شفاخانهیاین حقن  آمده بودند،  

ز این حرف لم؟ ب  مروبر نیست نوشتر
ز راسبر این جملات  ؟  ها بار دیگر به منز

 چه معنا دارند؟: 

از سوی دیگر ها  پرچمیاز یکسو و    ها خلفر : »... درمیان  45۹در صفحهء  

 مك بیگانگان شده بود .«  خون نریخته بود و تنها غضب قدرت بك

ك جنبش دارای ریشه ای معلوم ملی و مردمی  ی... يك دوره ده ساله  »یا:  

ز ها   « اذیت ها و شکنجه ها گرفته شود، تحقن  ها ، به چنان توهت 

ز صفحه:   و يك اتهام دیگر در همت 

»... فضای مملو از افواهات و شایعات روز، عدهء از افسران پرچمی را بدان  

به  آن  نظامیان  بخصوص  خلفر  به  ماتقدم  حفظ  برای  بود که  واداشته 

 صورت انفرادی نزدیک شوند.« 

اگرچه تفسن  و تعبن  این ننی مسجع بسیار دشوار است ولی از فحوای آن  

می به  بر  افوهات  و  شایعات  اثر  از  پرچمی  افسران  از  عدهء  آید که گوبی 

ور بود   ز چند نام را قلم افسران خلفر نزدیك شده بودند، که ضز آقای حصت 

 که کیان بودند آنان! دانستند  میتا همه  آورد میانداز 

در   ز  به   نویسد می  46۰صفحهء  حصت  خطاب  مرحوم  کارمل  که 

م  گفتمی عظی ز یالن  امنر دامن  به  را  خود  اله  نجیب  داکنر  نگذارید  بود که  ه 

  ها خلفر که باید در برابر    دهد میند و توصیه کارمل صاف و ساده نشان  گبیف

حمایت شود و از این جملات آنچه برمن معلوم شد اینست الله  نجیباز  

یالیست ها بوده باشند که باید به اساس توصیه  ها خلفر که انگار   ک   ءامنر بن 
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الله نجیبکه  گذاشتند  میکردند و ندفاع میالله  نجيباز  ها  پرچمیکارمل  

 خود را به دامن آنها بیفگند. اینطور نیست؟

آقای پاچاگل وفادار است، و این   عیبب  یکی از قهرمانان دیگر کتاب مثلث  

ل باید باشند    که آیاتهابی  حرفآدم گوبی یادداشت های قلمی دارد و   ز منز

و هر آیینه باید آنها را پیدا کرد و خواند و برای کشف هر حقیقبر به آن  

وفادار یادداشت  پاچاگل  اما  نمود.  اعتماد  و  جست  استناد  زمان   ها  در 

ک کارمل به ارتباط همکاری با گروپ های ضد دولبر گرفتار و حاکمیت بن 

به ریاست تحقیق برده شد و در جریان تحقیق، به بسیاری از موارد اتهام  

ان صوبه شحد  اف کرد. از جمله این که با تعدادی از قاچاقن  نامه اش اعنر

پسر   آفریدی  خان  رجب  با  منجمله  داشت،  نزديك  خان ارتباط  عجب 

ی صوبه شحد بود و مواد مخدره و آثار عتیقه، هاپشتونآفریدی که از  

مرکز پخش مواد مخدر و  .  نمود می افغانستان را به کشورهای اروپابی صادر  

 
ً
در فروشگاه مارکوپولو بود در شهر نو   جمع آوری آثار عتیقه از کابل ظاهرا

قانون به اتهام مواد های حراست  کابل. این فروشگاه بعدها از طرف ارگان 

مسدود گردید. وفادار ،  I .I.S  و   C.I.A  مخدر و مرکز جاسوسی برای منافع

ز دستگن  شد و بعدها از اثر اعمال نفوذ اسحق توخز و برخز از قدرتمندان  نن 

 بلکه وزیر شد!! ، نه تنها از حبس رها ، دیگر آن دم و دستگاه

با جناب وفادار هیچگونه خصومبر  بگویم که من  ز جا  باید در همت  ولی 

یها  حرفندارم. این   که در ریاست تحقیق اجرای    «را آقای »غ.س. امن 

برایم نوشته اند. در این نامه که به نزدم محفوظ  بی  ند در نامه کردمی وظیفه  

ه خاطر رعایت ادب.  دیگری هم آورده است که نیاوردم بهای  حرفاست،  

های دیگرم هم بیاورم، مگر آن که مجبور و قصد هم ندارم که در نبشته

ز که به   ءشوم. ولی منظور من در اینجا این است که افسانه آقای حصت 

ارتباط انفجار بم دسبر در دکابز که پاچاگل وفادار و چند افسر خلفر در آن  
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باور کرد که بمب   توان  میور  است. آخر چطبنیاد  ب  ند، از ریشه  کردمیکار  

در پسخانهء دکابز منفجر شود و صاحب دکان از آن اطلاعی نداشته باشد؟  

حالی    اطلاع داشته باشد، چطور با حیات خود بازی کرده است. در   و یا اگر 

 که او يك افسر ارتش بوده و از فوت و فن این کارها  
ا
 ! آگاه و مطلع کامل

القلم   مرا »که    نویسد می  463در صفحهء   ممنوع  و  ز  نشت  خانه  نخست 

اعلان کردند.« ولی باید گفت که با این قلم مبارگ که داشتید آیا شما را 

 ؟ند ساختمیج.ا. گان نویسنده ، رییس اتحادیه

ز صفحه   همت  دیگر  در  در    نویسد می بار  را  اسدالله شوری  پاسپورت  که 

مثلث   این  بودم که  نه گفته  مگر  دزدیدند.  افسانهء   عیبب  هندوستان 

 شمگسك است؟

ز در صفحهء   . چند صفحه قبل  سازد می  زن را    مردیبار دیگر    464حصت 

ال شهنواز تبز را  ق را و این بار دگرجنز ...  »  نویسد میچرا که  .  داکنر حسن شر

ی    «نه تبز مرد بود که ...  ز ز مردآزمای بوده اند، ورنه چه چن  لابد آقای حصت 

ها! وعجب ابتذالی؛ پرتو نادری دانستند می ز  : گفتمیاز این چن 

 که شدار جماعت ابتذال بینم  می... 

 بزرگواری دروغینش را 

نگ   ءبا تیشه  گزافه و نن 

 تندیش بر می افرازد   

 بی از مرمر رسوا
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الاکاذیب و المهملات یا مثلث   ز ز زیر عنوان  عیبب  در کتاب کنز ، آقای حصت 

وع    465رویاروبی نظامی« که از صفحهء    ء»عوامل عمده ادعا ،  شود می شر

داکنر  کند  می اگر  االله  نجیبکه  برابر کودتای  گلبدین -شهنواز  لی حتمادر 

 دفاع از حاکمیت دولبر را نمی گرفت، تبز هرگز دست به اقدام  
ی

آماده گ

: »... حرف  نویسد می  4۷۳. او در صفحه  زد مینالله  نجیبمسلحانه برعلیه  

کودتای این و آن حرف احمقانه است...« و منظورش این است که چون 

آن را کودتا خواند. ولی  توان  مینکودتا در روز روشن صورت گرفت، پس  

هم شهنواز تبز در بسیاری از مصاحبه های خود و هم گلبدین حکمتیار در 

 های  نوشتهسخنان و  
ً
گفته و نوشته اند که آن عمل يك عمل   خود، ضیحا

یڅندی  بپبر توطب  بر »کودتابی بود. گلبدین حکمتیار در کتاب خود    «ن 

 : نویسد میکه به زبان فارسی دری هم ترجمه شده است، 

»... آصف شور در مکتوب آخرین خود به من اطلاع داد که در وزارت 

دفاع و قرارگاه آن و در اطراف شهنواز تبز کار ما بسیار پیش رفته است.  

 قرارگاه و دفنر وی  
ا
ول ما است. مگر وی را   کامل  در کننر

ا
در جریان قرار   کامل

اداره  و  سوق  امور  اقدام  وقت  در  ایم.   ات  قطع،  نداده 
ا
دست   کامل در 

ز  ماست. آنها می خواستند اقدام خود را در وقبر آغاز کنند که اختلافات بت 

تبدیل شود  به یک تصادم رویاروی  تبز  و  باعث .  نجیب  این تصمیم  اما 

معطلی در اقدام شد و برای نجیب فرصت به دست آمد که برای مقابله 

د.«  بگن 
ی

 با خطر آماده گ

 

  نام دارد. چاپ اول سال    «پنهان، چهره های عریان   س»دسایفارسی این اثر    ءترجمه

 . تهران.  ۱۳۷۹
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ضاحت  بینیم  می به  حکمتیار  آقای  و    نویسد میکه  شور  آصف  اگر  که 

اقدام   موقع  به  به  کرد میرفقایش  و  تا الله  نجیبند  دادند  نمی  فرصت 

می گرفت،  آماده  انه صورت  غافلگن  و  شی    ع  اقدام  آن  و  د  بگن  نظامی   
ی

گ

 . بود میموفقیت کودتاچیان حتمی 

صفحهء   جستاری    4۷۹در  اینجانب،  قول  و  از ک  آورد میاز  اردو  تاب 

سیاست: »در شفاخانه وزیر دفاع و من  صاحب کاروال به عیادتم آمدند... 

موتر  و گفت  تلفون کرد...  نجیب  دوکتور  آنها  ز  رفتر از  بعد  لحظه  چند 

ز اکنون به نزدم بیا...« در حالی که من در خانه بودم. بز در می فرستم همت 

تلفون کرد و موتر  الله  بنجیشفاخانه که آنها بیامدند و رفتند و بعد داکنر  

بفرستاد و برفتم به نزد او. اگرچه این موضوع هیچ اهمیبر ندارد ولی چون  

در   نگهدارد  را  امانت  بنوشتم که  است،  تاری    خ  ز  حصت  آقای  »شغل« 

 اقتباس! 

بز  ت...  »این جمله را که در اردو و سیاست آمده است:    4۸۰صفحهء  در  

ز تا حدودی از آن اطلاع داشت.« اینطور تفسن    که تبز از توطئه  کند  مینن 

شاه تا حدودی اطلاع داشته است. اما منظور من این   گلبدین در وجود ولی

باره در  تبز  شهنواز  ال  جنز به  است که  و   ءبوده  وليشاه  ال  جنز گرفتاری 

زیر امنیت دولبر ، از طریق و ند شدمیافسران دیگری که باید گرفتار و زندابز  

 عقوب  اطلاع داده شده بود.  یروانشاد غلام فاروق 

ال وليشاه با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آقای غ. س. دربارهء  ارتباط جنز

ی در نامه، تاریخز   م خویش که از ناروی برایم فرستاده ۲۰۰۰نوامن     ۱۲امن 
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ز   : نویسند میبودند چنت 

، یکی  ۱۳6۸حوت    16ای  »... باید علاوه نمود که قبل از کودت شهنواز تبز

یا »شعبه ز حوزه، مرکزی »شفا«  حزب    «فعالیت اطلاعات  ءاز مسؤولت 

امنیبر دولت گرفتار   هایاسلامی گلبدین حکمتیار به نام عتیق از طرف ارگان

تحقیق از   ءو در ریاست تحقیق، تحت تحقیق قرار داشت. وی در پروسه

ال ولی شاه  ال عبدالحليم )رییس مخابره اردو( و جنز عضویت و ارتباط جنز

افابر داشت.   قوماندان دافع هوا، در حزب اسلامی اعنر

ال فوق اسامی دگروال غلام رسول که به حیث آمر  بعد از گرفتاری دو جنز

خودکشر نمود، تا این ،  نمود می دافع هوا ایفای وظیفه    ۷۷سیاسی قطعه  

تحقیق از ارتباط شخص   ءار پنهان بافر بماند. در ضمن عتیق در پروسه اش 

افابر داشت که این موضوع را دگروال جان  ز اعنر ال تبز با حکمتیار نن 
جنز

ز دیگر شعبه شفا که تحت تحقیق بود تایید     نمود میمحمد یکی از فعالت 

 ...» 

ی  ز نامه آقای امن   که:   نویسد میدر جای دیگر همت 

ل از گرفتاری خود توسط بخش عکاسی ریاست اداره شش امنیت عتیق قب»

داد( به دفعات دولبر )که افراد مظنون و مشکوک را تحت تعقیب قرار می

 

  ی را با چند نامه دیگرش که اهمیت تاریخز دارند، در    ءچون این نامه، آقای غ. م. امن 
   ءنام دارد و آماده  و«سکر تا صح»دیگری که از    کتاب

ً
ده    چاپ است جنسا به نسرر سنر

ز مختصر بسنده کردم  . ام. در اینجا به همت 
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داد وی در کابل با تعدادی از افسران اردو  عکاسی گردیده بود که نشان می

 « خصمانه و ضد دولبر دارد... های فعالیت

ز صفحه   ز در همت  که: »پیوند شهنواز تبز با گلبدین   نویسد میآقای حصت 

و به خاطر برائت خود و شهنواز تبز چندین صفحه سیاه   «يك بهانه است. 

ر تا صحو« اسناد انکار ناپذیر فراوابز ک. ولی چون در کتاب »از سکند می

در این اثر خودداری ،  از آوردن آن اسناد   ءا این ارتباط گرد آورده ام بنا دربارهء  

از آقای حلیم تنویر که یکی از اعضای آورم  میولی در اینجا نقل قولی  کنم.  می

در   وی  است.  حکمتیار  اسلامی  حزب  کتابش    ۳۸۷صفحهء  برجسته، 

ز »    : نویسد میتاری    خ روزنامه نگاری افغانستان« چنت 

رژیم    ءآوازه» علیه  آنالله  نجیبکودتا  وقوع  از  قبل  بار  توسط   چندین 

الله نجيبحکمتیار، بیان شده بود. شاید هم تنش های نظامیان در اردوی  

و ارتباطات مخفیانه آن با حزب اسلامی باعث این اظهارات شده باشد. اما 

ال  امر مسلم آنست که حزب اسلامی با افراد   ز و متعهدی چون جنز مطمت 

شور  ب  آصف  قلعه«  »مهتاب  و  حربيه  مکتب  در  متعلمی  زمان  از  ا  که 

نقش  سیاسی  تحولات  در  همیشه  و  بود  همرزم  و  صنفز  هم  حکمتیار 

ز اردو نفوذ    - حساسی را در سطح نظامی ایفا نموده است حزب اسلامی در بت 

تأثن  در روحیه  -  داشت ز    ء از جانب دیگر فرمان عفو عمومی حکمتیار نن 

اردو گذاشته و انزجار شان از حالات اختنافر رژیم باعث گرایشات به سوی 

 جاهدین می گردید. م

های سابقه دار  همزمان با این فرمان عفو، پاچاگل وفادار یکی از کمونیست

تاری    خ   به  داؤود نقش اساسی در کودتا ها داشت  از دورهء  قوس    ۲4که 

بعد طی کنفرانس  ۱۹۸۹دسمن     ۱5/  ۱۳۶۸ روز  دو  و  آمد  پشاور  به  م 

ب اسلامی در  یکی از اعضای مخفز اطلاعابر حز مطبوعابر اظهار داشت که  
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ارسال  به حکمتیار  به طور مستمر  را  اطلاعات  تمام  بود که  نجيب  رژیم 

ز نقش داشت و    ۲۹پاچاگل وفادار که در کودتای    . نمود می شطان دارد نن 

  
ً
با کمونیست ها( در هر دوره نقش حساس را بازی نمود. حزب اسلامی  بعدا

ا نمود تا دوباره تماس  او را با فرمان عفو در پناه خود گرفت و زمینه سازی ه 

د.«    های با اردوی افغانستان صورت گن 

که چون کوشش های    نویسد میدكتور محمد حلیم تنویر    ۳۸۸صفحهء  در  

از   مجاهدین  مؤقت  حکومت  حمایت  و  موافقت  جلب  برای  حکمتیار 

حکمتیار خواست با تنهابی    کودتابی که صورت می گرفت، نتیجه نداد بناءا 

د و به تاری    خ  ابتکار عمل را   ی  ۱۹۹۰مارچ  ۷  / ۱۳6۸    حوت  ۱6بگن  م. به رهن 

الله به راه انداخته شد. روس ها تمام وسایل  شهنواز تبز وزیر دفاع نجيب

در آن موقع در    ها روسمخابروی وزارت دفاع را فلج نمودند. باید گفت که  

)عظیمی(   نبودند  مصاحبه  -افغانستان  در  روز  همان  حکمتیار   ء ... 

در اسلام آباد حمایت خود را از این قیام اعلان نموده گفت: »ما  مطبوعابر  

برخلاف رژیم ملحد کابل از هر اقدامی که منتج به شنگوبز رژیم و قیام 

اسلا  حزب  کنیممیپشتیبابز  ،  شود میحکومت  متعهد  افسران  به  ما   ...

اسلامی هدایت می دهیم که با استفاده از این فرصت در شنگوبز رژیم کابل  

را  ن رژیم کابل  خواهند  می  آنابز که  از  باید  ند.  عهده گن  به  را  فعال  قش 

شنگون سازند و با مجاهدین بپیوندند پشتیبابز نمایند. يك روز بعد سه 

مرزی  منطقه  در  چنار«  »پاره  به  ناکام  کودتاچیان  حامل  هلیکوپنر 

، در برابر حافغانستان پاکستان فرود آمده   کمتیار و به قوماندابز شهنواز تبز

 حلف وفاداری و سلام را اداء نمود..« 

ز در صفحه که حدود شش صد تا هشت صد نفر   نویسد می   4۸6  حصت 

ز شب    که تنها در کابل در اولت 
دستگن  شدند به چشم    ۱۷و روز    ۱۹خلفر

 ش خود دیدند که چه آماده
ی

ای قبلی... از قبل برای شان آماده شده ه گ
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حوت    ۱۷و روز    ۱6بود. ولی این ارقام ششصد تا هشتصد نفر که در شب  

مان بافته شده از حدس و قیاس  همان ریس  ءدستگن  شده باشند. از جمله

ز آن مهارت دارند.  ز در بافتر  است که جناب حصت 

ی که در ریاست تحقیق وزارت امنیت دولبر کار   ند  کردمیآقای غ.س. امن 

افسرابز که در اردو و سیاست از  علاوهء  تعداد نظامیان دستگن  شده را بر  

. او  کند میآن ها نام برده شده، بیشنر از تعداد انگشتان دست حساب ن

افسران ذیل  ،  برعلاوه افسرابز که در کتاب از آن ها نام گرفته شده  نویسد می

 گرفتار و در ریاست تحقیق تحت نظارت قرار داشتند: 

ال ظفر قوماندان فرقه  ال عبیدگل قوماندان قوای پانزده زرهدار، جنز جنز

ال شاهپور پیلوتان )قهرمانان ج.ا.(،    40 ال وهاب و جنز ال  بگرام، جنز جنز

ال غلام نب  طوطاخیل از ریاست 
سیف الله قوماندان څارندوی کابل، جنز

ال آقا محمد قوماندان فرقه    فراه.  ۲۱تشکیلات اردو، جنز

ز پرسید که چه کش در پهلوی راست عدد     6پس حالا باید از آقای حصت 

 دو صفر بزرگ گذاشته است؛ بر طبق عادت؟ ۸و 

از   عیبب  مثلث    4۹۳و    492صفحهء  در   ز  آقای حصت  الاباطیل،  ز
یا کنز

ز شهنواز تبز کند  مینشسبر صحبت    - که یک هفته قبل از کودتای خونت 

ال فقن  محمد صورت گرفته بود.  
ل جنز ز  گلبدین در منز

ز او در این افسانه اگر از يك طرف برخز از رفقای خود را به ج   و بزدلی  ت 

دیگر  ،  سازد میمتهم   جانب  شور گفته از  آصف  ال  جنز زبان  در  را  هابی 

اف آقای حکمتیار و تبز و  که باور کردن آن گفتهگذارد  می ها، پس از اعنر

، خوش باوری و ساده دلی بسیار گان  نویسندهحلیم تنویر و   داخلی و خارخ 

ز   : نویسد میمی خواهد. او از زبان آصف شور چنت 
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مطرح نبوده است. وليك »... قصد قیام نظامی از جانب ما بصورت قطعی  

چنان  آماده  مقابل  طرف  شده  پلان  نظامی  تعرضات  با  مقابله  برای   
ی

گ

 تحمیلی است که مسؤلیت عواقب آن بدوش ما نیست.« 

کتاب خویش دسایس پنهان، چهره های    5۱صفحهء  ولی آقای حکمتیار در  

 که:   نویسد میعریان 

ال آصف شور پس از مدت کوتاهی بوسیلهء نامه لی اطلاع داد  مفص   ء»جنز

که تا حد زیادی در کار خود کامیاب هستم... پس از مدبر کار او به مرحله  

ای رسید که از من تقاضای ارسال کست بیانیه رادیوبی و تلویزیوبز را کرد. 

ز کتب  آنرا فرستادم. نکات اساسی بیانیه قرار آبر بود :«
 من متر

دسایس  "  ر همان صفحهءعزیز دخوانندهء  البته نکات اساسی این بیانیه را  

این  تواند  می   ”پنهان و چهره های عریان با  د و  پیدا کند و به خوانش بگن 

حکمتیار به آصف شور   ءهیچمدان هم نظر شود که در حالی که حتا بیانیه

شور  آصف  چگونه  بود،  نظامیتوانست  می  رسیده  قیام   ...«  -بگوید که 

 مطرح نبوده است«؟از جانب ما بصورت قطعی  - بخوانید کودتا 

ز در صفحات بعدی مثل همیشه خاك به چشم خلایق می ریزد  جناب حصت 

عظیمی« -های »نجیب اللهکه اول قوت  نویسد می و با دیده درابی آشکاری  

وع کردند و بعد تبز مجبور شد از خود دفاع کند.   حمله را بر وزارت دفاع شر

ه گان مسایل  ز را یکی از خن 
 نویسد میپندارد مینظامی او در حالی که خویشتر

ضع الجيش خود  و فرقه پنج پیاده مربوط امنیت دولبر از  »که راپور رسید:  

ز  ویس میدان به حرکت افتاده است.« حالا، نخست آقای حصت  بسوی من 

های کلیدی مهره  ءباید بگوید که اگر در آن کودتا نقشر نداشت و از زمره

ویس  از کجا و چگونه خن  شد از آن ر ،  آن نبود  اپور که فرقهء ... به سوی من 

ال فقن   
ل جنز ز میدان حرکت کرده است؟ و یا در آن جلسه ای که در منز
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اك نموده بود؟ دوم این که فرقه،  صورت گرفته بود  پنج پیاده مربوط    ءاشنر

ال   بود به وزارت داخله، که قرارگاه آن در ولسوالی بگرامی و قوماندان آن جنز

ز فرقهء »ده« امنیت دولبر باشد،  گلبهار سالم بود. ولی اگ ر منظور حصت 

الجيش داشت و قوماندان آن  در باغ داؤود وضع  ۱۰باید گفت که فرقه  

ال محمد عیش یکی از افسران برجسته  ءاردو بود که در حادثه  ءفرقه جنز

پشغور پنجشن  درخشیده بود و به همان سبب به آن مقام رسیده بود.  

های حفظ و نگهداری پوستهوظیفهء  هنگام    دیگر آن که فرقه »ده« در آن

توانست نمیاستقامت غرب کابل به عهده داشت و بنا بر این    امنیبر را در 

ویس میدان به  تا پوسته های امنیبر را به امان خدا رها کند و به طرف من 

ال دوستم ها  حرف راه افتد. همچنان این   ز درست نیستند که قطعات جنز نن 

حوت از لوگر به طرف دارالامان به حرکت افتاده باشند. این   16در روز  

 ۱6  /   ۱۷قطعات همان گونه که در اردو و سیاست آمده است، در شب  

ون شوند و   ءه گرفتند که از ساحهحوت وظیف عملیات نظامی در لوگر بن 

حوت خود را به هود خیل برسانند و جلو تعرض مركز    ۱۷تا سپیده دم  

ند. و این قوت  5۷تعلیمی   ال  و قوای پانزده زرهدار را بگن  ها به فرماندهی جنز

ز به هود خيل رسیدند و   عبدالمجید روزی مطابق دستور، در ساعت معت 

از   آنان  پس  به  تعلیمی  ال عبیدگل قوماندان مرکز  زد و خورد کوتاهی جنز

گفت که حتا يك توان  میتسلیم شد و غایله خاتمه یافت. پس با مسؤلیت 

ال دوستم نه در شب   حوت   ۱۷حوت و نه در روز    ۱6نفر از شبازان جنز

از    گذریممیبه استقامت قصر دارالامان توظيف نشده بودند. به هرحال،  

ز که  فرهنگ   ز کرد و    ءقطعه»  نویسد میمنحط آقای حصت  قند بچه« چنت 

 را به دادگری و قضاوت خواننده گان.  ها حرفچنان کرد، و می گذاریم این 

ز در   نوشتم و آنرا  بی  مقاله   صبح  ۹ساعت  که    نویسد می  502صفحهء  حصت 

م   دم و بقیهء این افسانه: »با آمدن دوباره به دفنر به سکرتریت روزنامه سنر
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هوا   به  غلیظز  دودهای  دارالامان  سمت  در  شدم که  متوجه  ناگاه  به 

های ثقیلبرخاسته و صدای  سید...  خفیف فن  ز بگوش من   « نن 

ساعت   تاری    خ    ۹تبصره:  و   ۱۹صبح  تفنگچه  فن   یك  حتا صدای  حوت 

نرسیدهبی  رهتفنگ چ از شهروندان کابل  به گوش کش   و موش کش هم 

  16و يك    ۱۲و    ۱۱و    ۱۰صبح، بل در ساعات    ۹بود. نه تنها در ساعت  

دی را در این لحظات در سمت دارالامان  و حوت. و هیچ کش هم، هیچ د 

ت بود و در آن لحظات ن  ببیند، زیرا که ختوانست  نمیندیده بود و    و خن 

ان نخورده بود و هم معلوم شاه محمود خان بوده باشد آب از آب هم تک

 که اسلحه ثقيل صدای خفیفز ندارد. 

ز صفحه   در همت  او  پوهاند   نویسد میباری،  مکروریان که رسیدم  در  که، 

الله حفیظو  گ  ترهمحمد حسن صافز را دیدم که بدون مقدمه به نورمحمد  

ا   ز دشنام و ناشز ز به  - .  دهد میامت  ا گفتر ز خون آشام،  الله  حفيظ  مگر ناشز امت 

ورت به مقدمه دارد  بعضز از رفقا و    ء، به خانهرسد می بعد به خانه    -؟  ضز

تلفون   قطعات  از  برخز  و  دفاع  وزارت  تلفوبز کار  کند میبه  هیچ  ولی   .

شدید  کند مین لحظه  به  لحظه  هم  در حدود  شود می. جنگ  ساعت  و   .

 . باشد میهشت شب 

ز فاصلهشود  میافیم، دیده  گرا بشها  گفتهحالا اگر این   پل   ءکه آقای حصت 

آرتل و مکروریان را در ظرف یازده ساعت پیموده است. دیگر این که اگر 

مگر گل سعید دگروال مخابره، وزارت دفاع از ،  کنند نمیها کار  چه تلفون

که تبز قرارگاه    گوید میو  کند  میبرایش تلفون    -کدام طرف؟    -کدام طرفز 

که چه کنند؟ )درحالی که چند    دانند میخود را ترك گفته و اعضای قرارگاه ن

حوت در دفنر خود بود.( پس از گل   ۱۹صفحه قبل نوشته بود تبز در روز  

سعید، یکی از شاگردان دیگرش که وحید نام دارد و در امنیت نظامی هوابی  
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هوابی کار   مدافعه  تلفون  ،  کند میو  ب  کند  میبرایش  فرار  از  و  و  موقع 

ها قطع است و هیچ تلفوبز کار  . البته که تلفون کند میموجب تبز گلایه  ب  

تلفون  کند  مین تره گی  نوراحمد  نام  به   
رفیق خلفر يك  دیگر  و  کند  میبار 

قوای  با    گوید می قوماندان  است که   تماس  ۱۰عبیدگل  او گفته  و  گرفته 

. و البته  وی دارالامان آغاز کرده استحرکت خود را از طریق بگرامی به س

 ها همچنان قطع و قطع است.  که تلفون

ز باید گفت که قوای پانزده زرهدار هرگز از   ولی برای معلومات آقای حصت 

طریق بگرامی به سوی دارالامان حرکت خود را آغاز نکرد، بلکه از طریق 

پیوست   5۷جلال آباد به تعرض گشت و به غند تعلیمی    -شك عمومی کابل  

منطقه در  آنان  تعرض  بعد  متوقف   ءو  قطعات گارد  از طرف  هود خیل 

ز درست نیست که قبل از ظهر    ءساخته شد. این گفته ز نن    ۱۱آقای حصت 

ال ستار قوماندان حرب  شوبز 
حوت دگروال محمدزی نیکمل به امر جنز

حرب    سیاسی  آمر  انور  سید  دگروال  یا  باشد،  شده  باران  تن  و  دستگن  

ال ستار چگونهشوونخ   انور را که توانست  می  . چرا که جنز دگروال سید 

 تحت فرمانش نبود گرفتار و به شهادت رسانیده باشد؟ 

مثل همیشه نه شاهدی وجود دارد و  ها  گفتهدیگر این که برای اثبات این  

نیکمل   زی  محمد  دگروال   ، تبز وع کودتای  از شر پس  اگر  ولی  مدرگ.  نه 

اقدامابر زده و در یک رویاروبی مسلحانه کشته شده باشد، حرف دست به  

 است که در آن نان و حلوا تقسیم شود 
ی

دروغ ؟  دیگریست. و کدام جنکی

ز در صفحه   ، اینست که: گوید می 5۰۳شاخدار دیگری که حصت 

میدان هوابی بگرام بطور معلوم زیر آتش طیارات بلند پرواز روسی که از 

ی  رآمده بودند قرار گرفت و در نهایت راکتآنسوی مرز به پرواز د های رهن 
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از استفاده   ءشده را   بگرام 
ی

از آنسوی مرز خط پرواز طیارات جنکی سکاد 

 «تغین  دادند. الله نجیبکشیده وضع را به نفع عظیمی 

 اما این ادعا یك جفنگ محض است، بنابراین دلایل: 

از افغانستان حق    پس از خروجها  شورویهای ژنو،  بر اساس سازشنامه   -1

را از قلمرو خود    هیچ گونه مداخله نظامی مستقیم از جمله حملات هوابی 

به خاك افغانستان نداشتند. هیچ گونه تخلفز هم در زمینه نکردند. و هیچ  

اضز هم از سوی منابع  ز اعنر  علیه آنان بلند نشد. المللی بت 

ی حقیقت  ا  ز های گروهی جهان  ، ب  درنگ در رسانهداشتمیگر همچو چن 

 .  شد میبا ش و صدای فراوان پخش و در شورای امنیت ملل متحد مطرح 

چرا که طیارات مستقر در میدان هوابی مزار ،  هیچ نیازی به این کار نبود   -۲

ال   انجام دادند و جنز این کار را انجام دهند. چنانچه  یف می توانستند  شر

ز   خط رنوی میدان هوابی بگرام مصطفز قهرمان ج.ا. به خاطر از کار انداختر

تبز  شهنواز  مرتبه  -در کودتای  دو  قهرمان  افغانستان  بی  گلبدین  جمهوری 

 شد. 

ی شوندهدر مورد موشك  -۳ از آنطرف مرز شلیک    ءهای رهن  اسکاد که 

ی شونده از جملهء اسلحه ،  شده باشند، باید گفت که این راکت های رهن 

یك هستند و مطابق میثاق ر اتن 
ز های اسنر در زمینه منع استعمال و المللی بت 

ش این گونه اسلحه، شوروی حق استعمال آن را نداشت. اما سکاد   گسنر

یکی.  از جمله موشك Sckad - B»ب«  ر اتن 
 های تاکتیکی است، نه اسنر

ز کودتای گلبدین در خنبی ساختر این که  از موشکهای سکاد   -و سوم  تبز 

هم از    BM-40اورگان یا )بل از  .  ن  هم صورت نگرفته بود ف »ب« حتا يك  
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گاه شود به کتاب اردو )  ( استفاده شده بود . ۲کابل و هم از چهاریکار)فرقه  

 و سیاست و افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی(

زیرا که ،  هیچ گونه موشکی از آن سوی مرز بالای بگرام شليك نشده بود   -4

ز کرده   امریکا مغایر مفاد قراردادهای ژنو بود که شوروی مانند   آن را تضمت 

ز   آقای حصت  این که  اما  هیچ »  نویسد میبود.  معلوم«  را  بی  مسأله   بطور 

. چرا که باز هم بدون سند و مدرك، بادی در هوا می پراگند  سازد می روشن ن

مکاشفهگذرد میو   اگر  ولی  وحشتبی  .  خواب  در  حرف باشد  ناکی، 

 دیگریست... 

ز پس از برشمردن علل و عوامل شکست کودتای     16باری، آقای حصت 

ز خونابه های حسرت و دری    غ   : نویسد میحوت و ریختر

همکارانش  و  تبز  ال  جنز شد که  داده  بخاطری  مقاومت  توقف  امر   ..«

و   دیده  شهر کابل خطرناك  بداخل  را  همچو گفتمیکشیدن جنگ  ند که 

  
ی

شهر ها  دهجنکی ساخته،  بخون  غرقه  فرصت  ین  در کمنر را  انسان  هزار 

سوخته و ویران خواهد شد...« وقاحت و دیده درابی هم حد و حدودی 

. بم های پنجصد کیلوگرامه  کنند میدارد. در روز روشن شهر کابل را بمباران  

 ، را در مزدحم ترین نقاط شهر مانند چهارراهی پشتونستان، پخته فروسیر

دیو تلویزیون... فرو می ریزند، زن و مرد و طفل و كودك را به  شاه شهید، را

یون کابل(  ز )گارنن  عسکری  قصر گلخانه، کلوب  می کشانند،  خون  و  خاک 

و به تلی از خاك و  کشند  میبالاحصار، باغ داؤود و کجا و کجا را به آتش  

و   مبدل می سازند  اسمی    نویسند میخاکسنر  از خود  همکارانش  و  تبز  که 

 نمی خواستند که جنگ به داخل شهر کشانیده شود !!   -د بر نمی

آخر، مگر این نقاط در خارج شهر قرار داشتند؛ اما این وقاحت و پرروبی را  

 شانجامی نیست.  
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ن  نویسد میاو   اما  آوردند؛  چه  دارالامان  قصر  بر  چرا   نویسد می که  ؟ که 

دولت وقع  و به ابلاغیه های ند شدمیکه اگر کودتاچیان تسلیم   نویسد مین

آیا کش دیوانه بود که یکی از اماکن تاریخز کشور خود را به آن گذاشتند  می

؛ بسیار مضحك است که داکنر   شهید به الله  نجیبحال و روز در آورد 

اجازه می دارالامان،  به قصر  نرسیدن  آسیب  در خاطر  داد که کودتاچیان 

قو   آنجا  رسیدن  منتظر  و  وقت کمابی کنند  ند،  بگن  های گلبدین  تسنگر 

ثور، آیا قیام کننده   ۷حکمتیار شوند. دیگر این که در هنگام قیام مسلحانه،  

ز نمی؟  گان به این قصر رحم نمودند  داند، باید به او گفت که از اگر حصت 

مهتاب قلعه، بل    ۸۸ثور نه تنها توپخ  لوای    ۷ثور الی سپیده دم    6شامگاه  

دارالامان را چنان کوبیدند که سوراخ سوراخ  طیارات شکاری و بمبارد قصر  

شده بود و به سخبر شش را میان شانه هایش نگهداشته بود. این نکته را 

ز فراموش کرده  - که اگر قصر دارالامان در کودتای گلبدین،  هم آقای حصت 

تبز صدمه دید بلافاصله پس از شکست آن کودتا، چنان ترمیم شد که 

نداشت.  با گذشته  فرفر  رهن  کودتای    هیچ  این گلبدین حکمتیار    ۱6ولی 

حوت بود که به خاطر رسیدن به قدرت در زمان ریاست جمهوری برهان  

، آن قصر تاریخز و زیبا را چنان راکت باران کرد که امروزه جز  الدین ربابز

 از آن قصر باشکوه و تاریخز بافر نمانده است. ، خرابه

ز در  از نبشته برمی آید که انگار وزیر دفاع    اینطور   5۲۰صفحهء  های حصت 

ز به بگرام رفته باشد، در  « برای ایجاد قرارگاه مطمت  حالی که    »شهنواز تبز

وع کودتا به بگرام رفت و همه   که وزارت دفاع قرارگاه    دانند میاو قبل از شر

 
ا
مطمئبز بود و اگر وزیر دفاع به بگرام نمی رفت، سقوط آن قرارگاه در    کامل

فرار به »زیر عنوان    5۲۱صفحهء  در  .  اعت ممکن نبود س  ۲4مدت کمنر از  

افات دلچسبر می پردازد که از روابط شان کودتا   پاکستان« ناگهان به اعنر

قبل از تصادف   ها خلفر با تنظیم های بنیادگرا پرده برمی دارد: : »... در میان  

 حوت    ۱6نظامی  
ً
اگر    بعضا بود که  مطرح  ضمبز  بصورت  موضوع  این 
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 به رویاروبی نظامی بیانجامد و بنابر عواملی ما با 
وضعیت تضادهای دروبز

دوام شویم  روبرو  این    شکست  بود.  خواهد  ممکن  از کجا  ما  مقاومت 

 پرسش  
ً
ز شکسبر   آورد میاین نظریه را به وجود    بعضا که در صورت چنت 

ز به شوروی ممکن نیست...   یگانه راهی که میماند اینست که با  پس  رفتر

تنظیم با  شان  پیوندهای  حفظ  با  جهادی که  قوماندانان  از  های برخز 

و دست کم در محلات قدرت خود    مربوط زیاد وابسته با بیگانگان نبوده اند 

سبر مردم هستند کار دوامدار صورت   بگونه، زیر تاثن  روحیهء عام وطننر

د. در آن صورت هرگونه تعرضز   از هر طرفز که باشد و شکست موقبر  گن 

های بسیار  تلاشبر ما تحمیل کند جای پای برای مقاومت خواهیم داشت.  

 « ... محدود نامحسوس درین جهت آغاز یافت

ها محدود و نامحسوس نبود. بل، کار به جابی کشیده بود که  ولی این تلاش

ترتیب نموده  حکمتیار تروریست جهابز بیانیه، رادیو تلویزیوبز خود را هم  

آقای  است که  دلچسپ  بسیار  البته  و  بود  فرستاده  برای شان کودتا  و 

ز حکمتیار را زیاد وابسته به بیگانه ن ز دیروز پندارد می حصت  . در حالی که همت 

ین کمک ها را از    امریکا پریروز   دریافت    CIAاعلام نمود که حکمتیار بیشنر

 با  کرد  می
ی

ز    ISIو    CIAو ارتباط نزدیك و تنگاتنکی پاکستان داشت، و همت 

ز به کمک و حمایت   در مرزهای افغانستان با پاکستان مخفز    ISIاکنون نن 

 کشد. شده و برای دور دیگر بربادی و تباهی مردم افغانستان نقشه می 

 واغجان در ولایت    5۲5و    524صفحهء  در  
ی

دربارهء عملیات نظامی در تنکی

و این در حالی است که چند صفحه قبل نوشته بود، کند  میلوگر درفشابز  

آن   اجرای  از  ز  آقای حصت  راسبر چرا  ندارد.  نظامی صلاحیت  در مسایل 

ز است؟ زیرا که آن عملیات در مقابل   وزمندانه ملول و خشمگت  عملیات پن 

ز  کمتیار اجرا شد و آخرین پایگاهلشکر ایثار گلبدین ح ها در مستحکم حصت 

 به خوب  می داند که در آن موقع حتا يك  
ز هم کوبیده شد. آقای حصت 
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ی

زنده گ واغجان   
ی

تنکی و  آغه  محمد  ولسوالی  در  لوگر  مردم  از  خانواده 

وهای لشکر  ند. قریهکردمین وك بود و مردم از شدت ظلم و ستم نن  ها منر

، خانه  و غند الفتح و ملیشه ایثار، لوای ایمان   ان وهاب   و اجن 
های پاکستابز

ز نقاط شهر کابل را شان را ترك گفته بودند. تروریست  ءو کاشانه ها از همت 

ها  دههای کور خویش قرار می دادند و روزی نبود که  پیوسته هدف موشک

نفر از هموطنان ما را در شهر کابل به خاك و خون نکشانند. پس روشن  

ز به خاطر تار و مار شدن لشکر ایثار در لوگر و    است که چرا آقای حصت 

و لاف  ها  حرفجمع شدن گلیم وهاب  ها در پغمان خونابه می ریزد. از این  

ز که در مسایل نظاو گزاف ها و فضل فروسیر  ه و ابراز نموده  زدمیهای حصت 

در ولایت لوگر تلفون  نویسد میکه   خوانیممی  5۲۷صفحهء که بگذریم در  

وجود داشت. بیچاره دو سه دستگاه تلفون دولبر را که در مقام ولایت یا 

تلفون شهری اشتباه نموده    ءقوماندابز امنیه آن ولایت بوده است، با شبکه

 است. 

د که در خانه تواند میاگر اینطور نیست آیا  يك نفر از اهالی لوگر را نام بگن 

 اش  
ا
ت   مثل برك  برگ  موجودیت  در  اندرباب  اما  باشد؛  بوده  داشته  لفون 

بی ها در لوگر، باید گفت که اگر در گذشته وجود داشت در همان برههلیسه

، که حتا يك مكتب    واغجان اجرا شد، لیسه را چه می کبز
ی

که عملیات تنکی

وهای  ابتدابی هم در آن ولایت وجود نداشت. چرا که آقای حکمتیار و نن 

 همه را به آتش کشیده بودند.  ضد فرهنگ و معارف

ز   دریای وردگ وجود    نویسد میحصت  نام  به  دریابی  در ولایت وردگ،  که 

. ولی مگر ولایت وردگ و  ”میدان سیند   ندارد. ولی دریابی است به نام »د 

اینقدر   ك واحد اداری نبودند و نیستند؟ و این موضوع بهی ،  میدان، هردو 

منط تاریخچه،  ارزد که  درازی می  بگوبی که روده  و  بنویش  را  قه، »غر« 

چگونه آن منطقه به مرکز ولایت وردگ و میدان شهر تبدیل شد؟ راسبر  
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کوماندو در منطقه،   ۳۸و به غلط نوشته اید که لوای    532صفحهء  در  

کوماندو است و البته که هیچ کش    ۳۷ژوره دیسانت شد. درستش لوای  

ال آصف شور دیگر  هم به خاطر تلفات آن لوا جشن نگرفت. حیف که   جنز

در میان ما نیست، تا شهادت می داد که چرا و چگونه آن لوا در عمق جبههء  

ال امام الدین که در آن موقع  دشمن دیسانت شد. ولی خوشبختانه دگرجنز

    ءرییس ارکان جبهه
ی

و   کنند میژوره بود، زنده هستند و در ناروی زنده گ

ز   ت کنند اندر این باب!  از ایشان کسب معلوماتواند میآقای حصت 

ز تعبن  و تفسن  این    رسد میو اکنون بار دیگر نوبت   ها  جملهکه از آقای حصت 

سیم:   5۳۶و  5۳4را که در صفحات   آمده است. بنر

ز ناگذیر به »  .«  چچ و چغل خود بود مسکو در میان پرچم نن 

ی  بی  .... انتظار نام شان از محبوبیت معجزه»یا   او و قابلیتش در امر رهن 

 ...« هیچ رفتسالم جامعه، افغابز به 

اگر انتخاب اولی شان به دلیل همسفر شدن با تجاوز حد اقل آبروی  »یا  

انتخاب دوم  ،  ملی که داشت آنرا در این قمار سیاسی نظامی به باخت داد 

جنده و  چهره عوض کردن  همه  با  ز  به    ءنن   ... ز بستر به کمر  علی  ت  حصرز

 ه درد بخور روزگارش تبدیل نه شد...« شخصیت ب

یا »... پرچم کارمل و گروه های خود ساخته، دیگر خود را تجدید ماهیت 

 کرد.« 

که این اثر )!( به ترجمه از زبان  گویم  میآری، »بارها گفته ام و بار دیگر  

 !« دری به زبان دری نیاز دارد 
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و   نویسد می  5۳6صفحهء  در   ی  )پرولنر  » ی و طبقابر که »شعارهای قسرر

و گذشت  اغماض  با  اگر  ولی  باختند.«  رنگ  همه   )... بی توده  و   
دهقابز

 فراوان تصور کنیم که توده و دهقان و پرولنر را  
ا
به معنای زحمتکشان    مثل

پرسید که  باید  است،  نرفته  یادش  از  هم  طبقه، کارگر  و  است  آورده 

ی یعبز چه؟ آیا   یشعارهای قسرر ز از قسرر سطخ« »،  منظور آقای حصت 

 است یا منظور جناب عالی قسرر روشنفکران، یا  
ا
ه بوده    مثل روحانیون و غن 

ز تر  گذریممیاست!   : خوانیم میو يك سطر پایت 

افتمند" شر مگر   "دموکراسی  سد،  بنر او  از  دلی که  شن  آن  است  و کجا 

افتمندانه"دموکراسی   شر ب  "یا    "غن  فدموکراسی  در   "شر جهان   هم  این 

دموکراسی  »   شنیده بودیم که شدار محمد داؤود فقید در بارهء ؟  وجود دارد 

ز روز اعلام »جمهوریت« حرف   اولت  « در  همچنان شنیده و .  زد میقلاب 

آنجا  و  اینجا  در  بودیم که  نهاد»  خوانده  نام  نه   «دموکراسی  دارد  وجود 

دموکراسی واقعی. ولی والله وبالله و ثمةالله که نمی فهمیدیم دموکراسی هم  

ف« باشد تواند می  ! »ب  شر

در   ز  حصت  محمود  کتاب    آورد میجستارهابی    5۲۷صفحهء  شاه  از 

ترکیب کنگرهء دوم حزب و پس از آن که به دربارهء  عبدالقدوس غوربندی  

احمد مزدك بدون هیچ کدام سند و مدرگ   آقایان نجم الدین کاویابز و فرید 

خطاب    دهد میفحش   خاین  را  آندو  سقوط    گوید میو  کند  میو  در  که 

البته که  و  بازی کردند  مسعود  احمدشاه  نفع  به  خاینانه  نقش  حاکمیت 

 
ً
در سقوط حاکمیت کدام کسان دیگر نقش خاینانه  کند  میفراموش    عمدا

وی سوم کنگره مربوط    نویسد می  -به نفع گلبدین حکمتیار بازی کردند   که نن 

وکراتان فاسد )؟(. و از قول   به آقای سلطان علی کشتمند بوده باشد و بن 

غوربندی   مجال  آورد میمرحوم  چهارم که  وی  نن  را    که  در کنگره  کت  شر
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بزرگ   بخش  از  بودند  عبارت  دستگن  ها خلفر نداشت  آقایان  یعبز   !!

ت، گلداد،    غن 
هنز زیری، محمدهاشم وطنوال،  ی، صالح محمد  پنجشن 

ال نظر محمد  ، دگرجنز فدامحمد فدا، عبدالرشید آرین، محمد الله صافز

که در زندان بودند و شهنواز تبز و نیاز محمد مومند و همراهان شان که  

دا به  را  بودند خودها  انداخته  و  بودند  و فرار کرده  تروریست  من گلبدین 

استخ را    ISIارابر  بسازمان  نفر  بیست، سی  این  آیا  پس  توان میپاکستان، 

ز   ها خلفر بخش بزرگ   سی و یك نفر؛ ند شدمیشمرد که همرای حصت 

یابد«، »...  ك لنگ مییدیگر: »مرغ شان فقط بی و چند نکته، فکاهی گونه

از   ش » ،  «و دیگری داشت.   رنگ سخت جدیجزم و تندی آن   کشیدن 

ترکیب   یا  و  مسکو«  مستقیم  را  »دیکتات  آهنگ  پیش  آهنگ« که  پس 

. ، شنیده بودیم و پس آهنگش را   بز

ز در   دربارهء    «زیر عنوان »طوفان از کجا برخاست؟  56۰صفحهء  حصت 

ز این حقن  و جناب فرید مزدك در مسکو صورت گرفته   آن صحببر که بت 

اك داشتند، از   ز در آن اشنر بود و آقای داوود رزمیار سفن  کبن  افغانستان نن 

که کور را  کند  میهابی  و ارزیاب  هابی  تحلیلدیدگاه تعصب و عقده و نفرت،  

د میهم خنده   ی صفحهء . بعد آنچه رسوبات ذهن بیمارش است به رو گن 

 شمال    ء: »واقعیت اینست که توطئهزند میسپید کاغذ اینطور زاء  
ً
 مستقیما

به تحريك، تشویق و تمویل مسکو شكل گرفت.« حالا آن مشاجره لفظز  

را ببینید و دست مسکو را ؛ ده در کجا و درخت ها در کجا؟ و تازه این که 

از شخض  کند می اقتباسابر ، اساس خود برای اثبات این ادعاهای پوچ و ب  

نوشته است به نام »از تصرف کابل تا بی  به نام نصن  صبا که کدام رساله 

م به عرض آقای صبا، نام آن رساله را می  بودمی  سقوط مزار« که اگر من

ز آدم    «گذاشتم: »از سقوط مزار تا تصرف کابل.  ز از قول همت    آورد میحصت 
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ك کارمل از سال   کار جلب و جذب را در صفحات شمال   ۱۳۶6که انگار بن 

ز با جرأت تمام   ورت گویم  میآغاز کرده باشد. ولی من به آقای حصت  که ضز

چرا که فرکسیون های پرچم و  ،  به اقتباس از رسالهء آقای نصن  صبا نبود 

ز روزهای انشعاب سعی  خلق حزب دموکراتیک افغانستان از همان نخستت 

کردند نه تنها در شمال، بل در تمام کشور به جلب و جذب روشنفکران و 

است که   تاریخز  واقعیت  یک  هم  این  و  دازند.  بنر دهقانان  و  کارگران 

ک کارمل توانست حتا در دهه چهل از رقیب   ی بن  فرکسیون پرچم به رهن 

غان  د. مثال زنده، آن مارش کارگران شن  خود در صفحات شمال پیشر بگن 

که در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه صورت گرفت و دم و دستگاه   است

 سلطنت را لرزانید. 

مورد   در کتاب های  گفته در  ز  حصت  قول  به  ودان که  محمد  فقن   آقای 

در   ۱۳۷۱شی؟ در اول حمل    ءپاشنه های شخ؟« نوشته بود که جلسه»

یف دایر گردید و کمیته های سیاسی و نظامی تشکیل شد و    شهر مزار شر

ز شد و دروغ ودان«، »های شاخدار دیگر عظیمی رییس کمیته نظامی تعیت 

ز نخست به رسالهء  بود که آقای حصت 
طامات تا به چند و خرافات  »  بهنر

ز قلم منتسرر شده است، مراجعه    «تا به گ؟ ا به کتاب یو  کرد  می که از همت 

چه  » افغانستان  شمال  صفحات  اسدالله    «گذشتمیدر  آقای  نوشته، 

ز   ، حصت  دشنه   نویسد میولوالخ  )منظورش  متذکره  یادداشتهای  »از  که 

سند دیگر به وضوع روشن است که توطئه شمال  ها  دههای شخ است( و  

قبل طرح ریزی و با مهارت روی آن کار شده بود...« ولی آقای   ها سال از  

 کلی گوبی  
ز د می نام نسند دیگر  ها  دهچرا که از    . کند میحصت  های گفته و    گن 

 . دهد میمأخذ قرار ، آقای ودان را که هیچ سندیت ندارد 



 

194 

 

ز در صفحهء   کند  میشورای نظامب  اظهار نظر  دربارهء    545آقای حصت 

از قدرت برای الله  نجیبو بعد از استعفای داکنر    شد میکه باید تشکیل  

مدت کوتاهی قدرت را به دست می گرفت تا پلان صلح ملل متحد تطبیق  

ز   : نویسد میمی گردید. حصت 

طرح و عظیمی را به ریاست  الله  نجیب »شورای نامنهاد نظامی را که گوبی  

این شورای نظامی  نداشته است.  آن در نظر داشته است واقعیت کامل 

 ساخته شده بود.« قبلا در مزار تحت نظر آقای نجفز 

ز هیچ گونه معلومابر در این زمینه ندارد. او که   معلوم است که آقای حصت 

در زندان پلچرخز بود، باید این افسانه را به خواب دیده باشد  روزها  در آن  

ز از  و یا از افسانه پرداز دیگری شنیده باشد. ولی با اینهم باید آقای حصت 

چهپرسید  میخود   نجفز کیست،  این  چنان   که  ریاست  است که  کاره 

تا عبدالرشید بی  جلسه احمدشاه مسعود گرفته  از  داشت که  به عهده  را 

اکرام  سید  بریالی،  محمود  بیگ،  آزاد  مزاری،  عبدالعلی  مرحوم  دوستم، 

اك   ، داکنر عبدالله، دكتور ارغون و گ وگ در آن اشنر ، يونس قانوبز پیگن 

؟  و هرچه او بگوید همان کنند   کرده، به اوامر و فرمایشات او گوش دهند 

ز چند سطر بالاتر نوشته بود که توطئه شمال  از طرف دیگر آقای حصت 

که آقای    نویسد میبه تحريك، تشویق و تمویل مسکو شکل گرفت و حالا  

نظا شورای  رییس  ایران  اطلاعابر  سازمان  مامور  در بود می نجفز  پس   .

سد که چگو  ز بنر پس از آن   ها روسنه  اینصورت خواننده حق دارد از حصت 

توطئه  آن  موفقیت  به  دلچسپب  که  و  مصارف گزاف  و  ها  تلاش  همه 

همه کاره شود در مزار و    داشتند، پا پس کشند و بگذارند که آقای نجفز 

ان   که   ماند میهمه به فرمایشات و دساتن  او گردن نهند. همچنان آدم حن 
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ا
  ء چطور محمود بریالی را که در آن شب و روز در کابل بود. در جلسه  مثل

یف شامل ساخته اند؟   تحت ریاست نجفز در مزار شر

طرح ملل متحد بود و  ،  نبود الله  نجیباما مسأله شورای نظامی طرح داکنر  

این موضوع در نامهء داکنر نجیب اله که از دفنر سکاپ ملل متحد در کابل،  

م تاری    خ  عنوابز شمنشر  به  وس غالی  وس بنر  ۱۳لل متحد جلالتمآب پنر

م. نوشته شده و ارسال گردیده ۱۹۹۲نوامن     4ه. مطابق با    ۱۳۷۱عقرب  

 بود به ضاحت کامل بیان شده است. 

ز صفحه از قول مرحوم عبدالقدوس غوربندی    آورد میهابی  حرفدر همت 

جلسه در  نافرجا  ءکه گویا  فرار  روز  ز  نخستت  در  خارجه  داکنر  وزارت  م 

آرام سن   الله  نجیب  
بسنر در  و گفتگوها  بود  عادی  هند، فضا  مقصد  به 

را که بعد از الله  نجیب. هیچکش عصبابز نبود و هیچکش داکنر  کرد می

فرار نافرجام به دفنر سکاپ ملل متحد رفته و تحصن گزیده بود، ملامت 

ز کش نفگو ناروا نمیکرد  مین ز سیوان را نن  که بالای   گفتمیت. و آقای بنت 

این   از  ابرو است و  اما حیف که  های  حرفچشمت  قای آمهمل فراوان. 

یف برده اند و بزرگان و شوران دیگر حزب  ما  غوربندی به دارالحساب تسرر

ز تا کنون در این زمینه لب تر نکرده اند و فکر ن که تا هنگامی که    کنممینن 

صور اشافیل به نوا درآید لب از لب باز کنند اندر باب آن جلسه و حوادبی  

 گذریم میکه پیش از آن و بعد از آن جلسه رخ داده بود. پس از این بحث  

مرحوم عبدالقدوس غوربندی  های  حرفبا این اغماض که دست کم یکی از  

ستگویش صحه گذاشته  را به خاطر شادی و فرحت روح بزرگ و وجدان را

نه زنده گان و  ،  مرده گان بود   ءجلسه  که آن جلسه،گویم  میباشیم. پس  

اموات شبیه    ءچنان سکوت عمیفر در آن اتاق حکمفرما بود که به خانه

 بود و والسلام والله المستعان. 
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مسأله بودند که  فرموده  درست  غوربندی  جناب  این که  گزارش   ءدیگر 

نبود. البته که نبود. چرا که من خود رفته بودم،  شورای نظامی شامل اجندا  

کش مرا نخواسته بود. رفته بودم که قضایای شب گذشته و آنچه را که  

پیش آمده بود گزارش دهم و بگویم که افسرابز که در ترکیب شورای نظامی 

دست   به  را  قدرت  نیستند که  حاضز  ابتذال  این  از  بعد  هستند،  شامل 

ند، پس عطای تان ر  بخشند. گفتم و رخصت شدم و ا به لقای تان میبگن 

ز نیاورده ام.  ز به جز همت   در کتاب اردو و سیاست نن 

ز با تمسخر و   نکته دیگری که مرحوم غوربندی در کتابش نوشته و حصت 

این است که چون عظیمی پلان خود را در   کنایه آن را نقل کرده است، 

بود  نموده  تطبيق  مؤفقانه  شمال  بر ،  صفحات  ی  ز نداشت: چن  ز  ای گفتر

به رخسارش شازیر  » ژاله  ژاله  از چشمانش  نمود و اشک  به گریه  وع  شر

بلی، این درست است. من خود این مسأله را در اردو و سیاست   « شد... 

ام. بلی گریه   ز به خاطر  کردمی نوشته  ز اکنون نن  تا همت  م، از همان روز و 

ز می رفت و از    مردم بینوای وطنم و کشورم که در پیش روی چشمانم از  بت 

، هرقدر دلت می خواهد،   ز ز رفت. ولی تو بخند، قهقه بزن آقای حصت  بت 

ستابز را که به حال و روز مردم خویش گریه    تمسخر نكن!   کنند می تنها وطننر

ز   مرحوم غوربندی را برای اثبات  های  گفته خندان که در بالا  نویسندهء  همت 

، سخنان او را در مورد  55۱صفحهء  در  .  کرد میقولش، یکی بر دیگر قطار  

در   سازد میو بعد بحر و بر طویلی  کند  میشهید رد  الله  نجیباستقلال رأی  

باره به این که چه کش از زمامداران افغانستان استقلال رأی داشت و چه  

سد این همه دهن   ه کش نیست کش نداشت. و البته مثل همیش تا از او بنر

 به چه سبب و این همه حاشیه گوبی به چه مناسبت؟ 
ی

 پاره گ
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«باری، از تحلیل  ز که »از لحاظ منطق انسابز  - های درخشان آقای حصت 

ومعنایش    نویسد میو  شود  میمطرح    - ؟  مگر منطق حیوابز هم وجود دارد 

مسعود در جمع مجاهدین نه بلکه : »از نظر گروه کارمل  فهمد میرا خودش  

  
ی

مبارز است که گوبی در جمع اهداف سیاسی برای قدرت شدن، نماینده گ

دارد...  بدوش  را  افغانستان  تاجیکان  منافع  بگذریم    «از  با  »: نویسد میکه 

بحيث يك قدرت وقت در   ها خلفر جرئت تمام گفته میتوانم که جنبش  

ناسیر   شدید   
ی

پراگنده گ حالت  در  و  در کشور  شکست  حاضز   از  حال 

وی دست راسبر هیچگونه پیوند سیاسی و سازمابز   بصورت قطع با هیچ نن 

حکمتیار، حلیم تنویر، عبدالقدیر  های  حرفخوب دیگر،    نداشته و ندارد .«

ز او به پاکستان حلف وفاداری یاد کردن   ، رفتر کریاب، اظهارات شهنواز تبز

، هیچ؟؛ فرار ISIدن به آغوش  و سلام نظامی دادن به حکمتیار، و پناه بر 

پیام، منوگ » ، اسدالله  ز « مانند مرحوم وطنجار، پکتت 
ین های خلفر بهنر

پای   به  ها  آن  و »خم خم شدن  به چهارآسیاب   ... و  تاج محمد  منگل، 

ن بسیار خوب؛ ولی  بارهدانم  میحکمتیار هم هیچ؛  در  ز  این  ،  آقای حصت 

ب   ب   رادیوی  در  هم   که 
تبز شهنواز  در   اظهارات  هم  و  شد  منتسرر  سی 

 ؟ تبز گفته بود: گوید میروزنامهء وحدت چاپ پشاور به نسرر رسید چه 

داکنر حلیم تنویر    « نظامیان من، همراه با طالبان در يك سنگر می جنگند. »

ز   ین اعضای کمونیست که به طالبان گرایش  »  1:  نویسد مینن  ... البته بیشنر

کسابز بودند که از لحاظ قومی یا به پشتون های منسوب بودند و  ،  داشته

  ” خلق"یا روابظ در این سطح داشتند که کمونیست های وابسته به حزب  

منظور تنویر ) ن  غاعدهء زیادی از آنها را تشکیل می داد... کمونیست های اف

 اند( و يك عده از مشاورین نظامی پاکستابز    ها خلفر 
ً
در امور تخصض   غالبا

 

 1  ،625حه صف نك به : تاری    خ و روزنامه نگاری افغانستان از دکتور حلیم تنویر 
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 و روشهای جنگ داشته
ی

در زمینه های بی  های اندوختهابزار و اسلحه جنکی

اداره زیر  و  طالبان  با  نظامی  اسلامی(   آنان،  مختلف  یعت  شر اصول  )با 

 فعالیت دارند.« 

ل کمیته سیاسی حزب اسلامی در مصاحبه با رادیوی  ؤ ر کریاب مسیعبدالقد

. سی. به تاری    خ   . ب  گفت: »بر اساس معلومابر که من    ۱۳۹۸حوت    ۱۸ب 

 دارم آقای تبز از مدتها به اینسو با حزب اسلامی ارتباط داشت.« 

ز    ۱۳6۸حوت    ۲۰در گزارسیر که شام    امریکا رادیوی صدای   پخش شد، چنت 

قوماندان»  گفت:  از  یکتعداد  افغانستان  از  قبل  ماه  های ششناش چند 

داشت در یکی از مراکز  مجاهدین که در رأس آن قوماندان عبدالحق قرار  

ز از قوماندان ال حمزه که یکتر های قوای هوابی  مجاهدین در پغمان با جنز

ز   بت  رابط  حقیقت شخص  در  حمزه  ال  ملاقات کرد. جنز بود،  رژیم کابل 

ال شهنواز تبز و مجاهدین قرار گرفت   یکتعداد از افراد ذیربط به شمول جنز

با قوماندان ك  یطرح    بالآخرهت کرد و  های مجاهدین ملاقا و چند مرتبه 

قوای   خروج  با  همزمان  بود کودتا  قرار  نمود.  پیشنهاد  را  نظامی  کودتای 

قوماندان د.  بگن  تنظیم حزب اسلامی  شوروی صورت  ها که همه مربوط 

در  خالص  شخص  با  را  موضوع  باشند،  می  خالص  یونس  میان    مولوی 

مردود ها  میپرچ و    ها خلفر گذاشتند. مولوی خالص هر نوع همکاری را با  

شمرد... و دستگاه استخبارات پاکستان که از قضیه آگاهی پیدا کرد، جریان 

را با حکمتیار رهن  حزب اسلامی در میان گذاشت. حکمتیار نسبت ضف  

د.«    پول فراوان موفق گردید که قضیه، کودتا را با ناراضیان حزب از ش گن 

ز    5۸۸در صفحهء   ز چنت  که بر کرده ای تباه کن هر  »  : نویسد میآقای حصت 

بگذارند  انتقاد  انگشت  راسبر  دست  تنظیمای  شبه  و  ها  تنظیم  تمامی 
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اضز نیست و لیك گروه کارمل و کلکسیون که ا سانهء اردو و سیاست فاعنر

را طرح و تنظیم کرده اند چون در جرایم مشهود هرکدام از این تنظیم ها 

اض و انتقاد را باید   بخود ندهند...«  بگونهء سهم داشتند حق اعنر

خوب دیگر. به این کلته زبان قصن  الذنب چه باید گفت؟ جز این که می 

 
 
د مار کلته  غم چون  از  و می کش  هم کتاب  پیچ  مگر کلکسیون  آخر  م.« 

که به مجموعه بی  واژه ایست فرانسه   Collection؟ یا کلکسیون  نویسد می

ه   ، جواهرات، سکه های قدیمی و غن  ، تابلوی نقاسیر . گویند میتکت پسبر

نه خن  و مفرد و جمع آن  ،  و نکته، دیگر در این جملابر که نه مبتدا دارد 

ب   و  اساس  ب   اتهام  نیست،  انگار  بی  پایهمعلوم  حق  ها  پرچمیاست که 

اض و انتقاد را از دیگران گرفته و به خود اخت صاص داده باشند، آنهم اعنر

این   والبته    هایسال در  الانتشارا  کثن  مطبوعات  این  و  فرهنگ  ت  فنر

یاوه شا که    گذریممی آن  دیگر  آنان در جرایم مشهود   گوید میاز جفنگ 

سهم داشتند، مگر نه آن که اتهام بی  ها )؟( به گونهها و شبه تنظیمتنظیم

ز آسان است ولی ثابت ساختنش   دشوار! اینطور نیست؟بستر

بیند و نه تنها پس از آن که یک بار دیگر خواب می  565و    563در صفحهء  

این جانب بل صدها نفر از افسران پرچمی و خلفر را به سوء استفاده از يك  

به غرض تشویق پرسونل اردو، در محصرز الله  نجیبمشت پولی که داکنر  

خت و پس از توزی    ع در همانجا  قرارگاه قوماندابز اعلی قوای مسلح می پردا 

متهم   می گرفت،  ارایه    سازد میحساب  مدرگ  و  سند  هیچ  ، دهد نمیو 

او مرد رك و راست و قاطع و تاجاییکه با دوستم آشنا بودم،  »که    نویسد می

چگونه تا حال یکی از اضلاع مثلث  ،  د.« که اگر اینطور بود حاضز جواب بو 

ی عیبب    ؟کند مین صفات را پیدا شده بود و حالا ناگهان بهنر
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های خام و شهید گامالله  نجیبدر رابطه به عواملی که    566در صفحهء  

ناسنجیده، را در ارتباط توظیف این ناتوان به حیث شپرست زون شمال 

ز هر آنچه مشاورین  الله  نجيب»...    : نویسد می،  دارد می  بر  ز فرصت نن  تا همت 

به تعمیل می گرفت و ارادهء از خود    داد میامنیبر و نظامی روسی رو برایش  

نداشت.« اما این ادعا هم درست نیست. چرا که در آن هنگام حتا يك نفر 

وجود   افغانستان  در  حزب   و  ملگ  و  نظامی  و   
امنیبر مستشار  و  مشاور 

ز تکرار مکررات است و  نداشت. فقرهء دوم و سوم این   آنها توان  مینادعا نن 

ایط حساس بر  ین در آن شر را به عواملی دانست که در توظیف این کمنر

ی داکنر   نقشر داشته اند. الله نجیبتصمیم گن 

ولسوالی گوشته  نویسد می  56۷در صفحه   در  یگانه   ءکه  ننگرهار  ولایت 

ایجاقوت ی محمد کریم خان مهمند  به رهن  ملیشه  بود های  اما  .  د شده 

از   یکی  خان  فردوس  و  بود  فردوس خان  او پسر  نبود،  او کریم خان  اسم 

ین دوستان و یاران داکنر نجیب الله. اسم او مومند بود و همان کش    نزدیکنر

بود که توسط شکور معاون امنیت دولبر ولایت ننگرهار در قرارگاه زون در 

پسر دیگر فردوس خان که  محصرز رییس و اعضای قرارگاه به قتل رسید و  

شکور را گرفتار نمود و با  ،  فریدون نام داشت، قرارگاه نظامی را محاضه کرد 

که فردوس خان بر پسر    گویند میخود برد و در طول راه به رگبار بست. و  

خود خشم گرفت که چرا شکور را کشت، در حالی که باید عمر معلم را که  

ن توطئه به قتل می رسانید یا منوگ  رییس امنیت دولبر بود و سازمانده آ

ز  گفتمیمنگل را که آن دستور را از مركز صادر نموده بود. حتا   ند که به همت 

 پسرش را نگرفت.  ءسبب فردوس خان فاتحه

ز مثل همیشه هم وقت خود را تلف    569الی    56۸از صفحهء   آقای حصت 

و سیاست که   از اردو   آورد میو هم وقت خواننده را. او جستارهابی  کند  می
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مطرح ساخته و پیشنهاد کرده بود تا با در  الله  نجیباین نگارنده با داکنر  

 
ً
ی اردو را شخصا ایط حساس نظامی و سیاسی آن وقت، رهن   نظر داشت شر

د و نگذارد که قوای مسلح ب   روحیه شود و توان دفاعی خود    به دست بگن 

ز این حقن  را با  افسران بلند رتبهء    را از دست بدهد. همچنان آقای حصت 

ز زحمبر نبود و من خود کند می خلفر و پرچمی مقایسه   ، که حاجت چنت 

اف   اردوی   کنممیاعنر نظامی  شداران  و  بزرگواران  آن  با  مقایسه  در  که 

افغانستان، آدم ناتوابز بیش نبوده ام. ولی چتیات و پرت و پلا گوبی در این  

المهملات کم نیست،   ز  کنز
ا
  ء روی تصادف روزی نقل نامه»  : نویسد میاو    مثل

 در خانه، يك دوست و رفیقم به مطالعه گرفتم«الله نجيبمسعود به 

ز نوشته بود: الله  نجیبدر نامه مسعود به   م نیست که  »... مگر ترا شر   چنت 

داکنر   مادر  )منظور  را  مادر  این  روز،  منافع  خاطر  -استالله  نجیببه 

 مواجه ساخته  
ی

عظیمی( با این شگردابز و مخاطرات سفر در حالت جنکی

ی تو به قبول هیچ مقامی دولبر حاضز نخواهم  . من هرگز در زیر رهن  بی

ز اسم رفیق و دوستش را که نقل نامه به   مسعود   ءشده ولی آقای حصت 

که آن    نویسد میو ن،  آورد مین،  در خانه اش پیدا شده بود الله  نجیبداکنر  

مقا چه  و  بود  چه کش  آنرا   داشتمی دوستش  و  خوانده  را  نامه  آن  که 

ز است  ل خود نگاه دارد. همچنان سوال برانگن  ز
فوتوکابر کرده باشد و در منز

داکنر   را که  الله  نجیبکه  مهم  بسیار  ولی  شخض  نامه  های حرفآن 

اهن  پن  از آن  نقل کنند و  تا  به دیگران بدهد  ی هم دارد،  ز استخفاف آمن 

والدهء ماجدهء الله  نجيبتا    رسد میعثمان بسازند. دیگر این که به نظر ن

ز   اگر چنت  باشد.  فرستاده  مسعود  احمدشاه  نزد  به  را  امروزه    بود میخود 

ز   مخالفت  و  مسعود  زمینه الله  نجيبطرفداران  این  در  فراوابز  مطالب 

ند. که ننوشته اند، حتا يك كلمه! نه در کتاب قطوری که »مردی  نوشتمی

نام دارد و از طرف هواخواهان مسعود   «راستوار و امیدواری به انتهای دو 
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او است از    ءدر زمان حیاتش نوشته شده است و در حقیقت زنده گینامه

ز نامه  هابی که پس از ترور او منتسرر شده سخن رفته و نه در نبشتهبی  چنت 

یاد شده که بی  مرد استوار و امیدوار...« تنها يك بار از نامه »اند. در کتاب  

داک و  ز مسعود  بود. مسعود در صالله  نجيبنر  بت  این    511تبادله شده 

نامه »  : گوید میکتاب   ای برایم نجيب )در آن وقت رییس خاد بود( هم 

داری »فرستاد که:   وقت  حالا که  است،  خطرناك  بسیار  حمله  بار  این 

.« من گفتم: ما خدا را داریم و برای این کار ساخته شده  تصمیمت را بگن 

وع کنید...« ایم و هیچ    گونه تشویشر هم نداریم حملهء تان را شر

ز کتاب    5۲۰صفحهء  در   شکست ،  ... ولی چون نجيب»  : خوانیممیهمت 

سعی کرد با مسعود تماس  ،  شوروی را در برابر مسعود شش بار شاهد بود 

د  احمدشاه ،  بگن  با  مذاکره  برای  را  وی  بود،  ژورنالیست  یک  جدیر که 

فرستاد   پنجشن   به  مدت کوتاهی  مسعود  از  بعد  برگشت،  وقبر که  ولی 

ال بافر بود توقیف و   دستگن  شد و به ریاست چهار )خاد( که رییس آن جنز

 تحت تحقیق بود.. 

کاکای احمدشاه مسعود   شد میبعدها نجيب توسط يك نفر دیگر که گفته 

  
ی

، با احمدشاه مسعود تماس برقرار نمود تا کرد میاست و در کابل زنده گ

 

  به اهتمام : احمدشاه فروزان و انجنن     «های دورفقنك به: »مردی استوار و امیدوار به ا

 ، طبع اول ۱۳۷۸. مشهد بی ایغ توریالی 
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 ا وی ائتلاف کند که ب  نتیجه ماند.«بتواند ب

ز از   هشت    «خیانت  -فرار»زیر عنوان    5۸5الی    577صفحهء  آقای حصت 

و این بار هم تلاش دارد تا از کتاب اردو و سیاست سوء کند  میصفحه سیاه  

نماید.  ،  استفاده کرده ارزیاب   « خود 
انسابز با »منطق  را   حوادث 

ا
او   مثل

داکنر    نویسد می توافق  بدون  به کابل،  دوستم  ال  جنز قوتهای  آمدن  که 

هیچ امر نداده بود که آن قوتها به الله  نجيبصورت گرفته و  الله  نجیب

یون کابل جا به جا شود، چرا که در چهارآسیاب  ز چهار آسیاب توسط گارنن 

ز بار قوتهای گل بدین حکمتیار موجود بودند. اما مثل این که جناب حصت 

»سلول در  بیند  می  خواب  نداند   «دیگر  چه کش  ورنه   . پلچرخز زندان 

قوتهای حکمتیار در آن موقع نه تنها در چهارآسیاب موجود نبودند، بلکه 

 واغجان خورده بودند، به طرف درهء ازره  
ی

 که در تنکی
ی

پس از شکست بزرگ

 واغجان در   ولایت لوگر 
ی

و استقامت جاخ  عقب نشیبز کرده بودند. تنکی

و راه کابل، محمد آغه،    شد می  های وزارت داخله دفاعآن موقع توسط قوت

ه تا گردیز    کلنگار، کوتل تن 
ا
امن بود. حکمتیار هنگامی به چهارآسیاب   کامل

ز وزیر داخله و یکی از   آمده توانست و قرارگاه گفت که به امر آقای پکتت 

 واغجان  
ی

 دربسط« به او تسلیم داده شد. »شان ائتلاف با حکمتیار، تنکی

  
ی

بیکی ال عبدالرؤف  به کابل، دگرجنز ال دوستم  اعزام قوتهای جنز در مورد 

ز می   یک کمیته    ۱۳۷۱حمل    ۲6بر    ۲5»شب    نگارد : معاون دوستم چنت 

ز رئیس جمهور   ، معاونت  اك وزرای دفاع، داخله، امنیت دولبر نظامی به اشنر

منشر  تصمیمات و  تمام  اتخاذ  شده صلاحیت  تشکیل  وطن  حزب  های 

و دوکتور   آنها محول شده  به  و سیاسی  از وظیفه کنار  الله  نجیبنظامی 

ال دوستم طی ارسال قطمی  خود را مببز رود. جنز
ی

عه شفری به کابل آماده گ

ز امنیت  یبر فرستادن   ك تعداد پرسونل به کابل جهت حفظ نظم و تأمت 
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ی ابراز می دارد. در ابتدا وزرای دفاع و داخله به آن موافقه  منازل هیئت رهن 

با کاویابز و کنند نمی از ملاقات من )مؤلف( عالم رزم و لطيف  بعد  اما   ،

ال دوستم وارد کند  مینظامی موافقه    مزدك و وکیل کمیته که پرسونل جنز

« و عالم رزم با ده    ۱۳۷۱حمل    ۲6کابل شود. به تاری    خ  
ی

روند  فمن »بیکی

ال دوستم با او به توافق  ۳۲  -طياره »ان « به مزار آمدیم. در نشست با جنز

،  رسیدیم که یکهزار نفر مختلط از افراد تنظیم ها و قوای دوستم با مشوره

به به   مسعود  اداره، مجید روزی  نفر تحت  کابل فرستاده شود. هفتصد 

کابل آمده و در مناطق کلیدی و میدان هوابی جابه جا گردیدند.«
 

، اکنون که   ز  ها  حرفبلی، آقای حصت 
ی

ال عبدالرؤف بیکی روشن شد و جنز

یف جهت  ۳۲-خود نوشت که با ده بال طیارهء »ان « از کابل به مزار شر

ال  دوستم پرواز کردند، معلوم است که امر پرواز آن ده    آوردن پرسونل جنز

یف کمیتهء نظامی داده است و البته که اعضای ملگ  بال طیاره را به مزار شر

را   هوابی  مدافعه  و  هوابی  قوای  برای  قومانده  و  امر  آن کمیته صلاحیت 

نداشتند. بناء خود بگویید که آن دستور را به قوای هوابی و مدافعه، هوابی  

بود به   رییس کمیسون  دفاع که  وزیر  از  دیگری ،  جز  توانست  می  چه کس 

حمل به من گفته    ۲6صبح روز  الله  نجیببدهد؛ هرچند که رییس جمهور  

وهای دوستم به کابل    ءبود که با موافقه یف نن  شخص خودش از مزار شر

می آیند و باید در چهارآسیاب جا به جا شوند، پس معلوم است که رییس  

او    ءجمهور را رییس کمیسیون یا کمیته، نظامی در جریان قرار داده و موافقه

 

  وزی انقلاب اسلامی تا س ط شمال بدست  قو نگاه کنید به کتاب »افغانستان بعد از پن 
اول.  ءنوشته،  «، ۱۹۹8  -  ۱۹۹1  طالبان چاپ   ،

ی
بیکی عبدالروف  حرب  اركان  ال  دگرجنز

 ۲۳، صفحه  ۱۳۷۹
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 را اخذ کرده بوده باشد. 

ظورش )من  که ممکن است مشاوران نجیب الله   نویسد می  5۷۸در صفحه  

مشاوران روسی است عظیمی( در آخرین فرصت به هر قصدی که بود وی  

را تشویق کرده باشند که از محمود بریالی اطاعت کند و هرچه او می فرماید 

که در آن هنگام کدام مشاوری در دانیم  میبه اجرا در آورده شود. و البته  

ز مشوره  اشد. جيب الله داده بنرا به بی افغانستان نبود که چنت 

ز    5۸۱صفحهء  در   »این    نویسد میآقای حصت  و های  حرفکه:  عظیمی 

در  را  رفقای حزب   و  فرار خود حزب  با  او  ندارد که گوبی   
منطفر دیگران 

و فرارش را خیانت می خوانند، زیرا   سوال اینست  مخاطره قرار داد. و از اینز

ز از کدام رفقا  بینیم  میو    که کدام حزب و کدام رفقاء؟«  که منظور حصت 

ند،  خوردمیان خاك  زند  روشن است. او خودش و ده، پانزده نفری را که در 

در نظر دارد. و حزب  را که در آن هنگام در حدود یکصدو هفتاد هزار عضو 

 و اعضایش را کدام رفقا! خواند میداشت، کدام حزب 

ال بافر رییس  دربارهء    مرحوم غلام فاروق یعقوب  و دگرجنز
قتل یا خود کشر

ز در صفحات   بالاتر های  حرف،  5۹۰الی   586ریاست پنج امنیت دولبر نن 

که در واقع همان ریسمان بافته شده از    آورد میاز درك و معلومات خویش 

ها که چرا آن دو . این سوالکند می حدس و قیاس است و هیچ گرهی را باز ن

شخصیت بزرگ نظامی در یک روز و به فاصله کوتاهی، دست به خود کشر  

ز روز پاسخز نیافته اند.   مگر آن که روزی زدند و یا به قتل رسیدند، تا همت 

 ها پاسخ قناعت بخش بدهد. تاری    خ به حرف بیاید و به این سوال

ز زیر عنوان »شورای نظامی نام نهاد پس از آن که آنچه را در   «آقای حصت 

تکرار   نوشته،  بارها  و  نوشته  قبل  افسانهء کودتای  کند میصفحات  به   ،
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مطابق به درجهء فهم و درك خود شاخ و پنجه الله  نجیبنظامی ضد داکنر  

سعی    دهد می ولی    کنند میو  سازد.  مبدل  واقعیت  به  را  افسانه  آن  که 

ن است، کدام    نویسد میهمینقدر  بوده  کار  در  نظامب   اگر کودتای  که 

؟ های اردو، څارندوی با امنیت دولبر در آن سهم داشتند قطعات و جزوتام

قطع صورت گرفت،  وقت  چه  استقامت کودتا  در کدام  استعمال ات  ها 

شدند، در شهر کابل چند عراده تانك و زرهپوش به گردش در آمدند و کدام 

 نقاط کلیدی شهر،  
ا
رادیو، تلویزیون، مخابرات، ارگ ریاست جمهوری    مثل

را اشغال نمودند؟ وزرای دفاع و داخله و امنیت دولبر چطور و چگونه از  

دند و هیچ گونه واکنشر نشان ندادند؟ یا  یات نظامی ب  اطلاع مان قاین سو 

چگونه  الله  نجیبپس داکنر    ها قطع بود و کودتا صورت گرفته بود. اگر راه

متحد   ملل  سکاپ  دفنر  به  و  آمد  واپس  و چگونه  رفت  هوابی  میدان  به 

ز   بار در این افسانهء سی ها  دهپناهنده شد؟ دیگر این که مگر آقای حصت 

ن داکنر    نویسد می سانه  يك الله  نجیبکه  مقابل  در  پس  نداشت،  قدربر 

کودتا کردن به ،  شخض که خود استعفا داده و از قدرت کنار رفته باشد 

 چه منظور و چرا باید انجام می گرفت؟

ز در صفحهء   که »تنظیم های   نویسد می  عیبب  مثلث    5۹۳آقای حصت 

دست  در  جمعی  های کشتار  سلاح  اسلامی  جمعیت  و  اسلامی  حزب 

ز معنای سلاح کشتار جمعی را نمی داند و   داشتند.« روشن است که حصت 

ز سبب ب   . چرا که اسلحه کشتار جمعی به معنای  کند می خریطه فن   به همت 

موشک به  ز  نن  و  است  مکروب    ، شیمیابی اتمی،  یك، سلاح  ر اتن 
اسنر   های 

کشتار جمعی گویند، نه به اسلحهء عادی که   ءاسلحه  . بالستيك و قاره پیما 

ز وظایف تاکتیکی دارند. گذشته از آن در جهان قرارداد    ء در زمینهالمللی  بت 

ش اسلحه کشتار جمعی وجود دارد و شورای امنیت ملل متحد با  منع گسنر

باید   ناءا . بکند میدقت تمام ناظر این است که کدام کشوری آن را نقض  

ز پاسخ دهد که این نوع اسلحه چگونه و چه وقت به دست  آقای حصت 
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را تنظیم جمعی  اسلحه کشتار  این  وقت  چه  و  در کجا  آنان  و  افتاد  ها 

 استعمال کردند؟

لاطايل دیگری های  حرف  5۹5صفحهء  از لاطايلات دیگرش که بگذریم در  

رهروهای  الله  نجيب»... با اینهم در آن فرصت تا    : نویسد میو    دهد میش  

ز از کمیته مرکزی تا مقر ریاست جمهوری نکشید و آنرا با تمام  در قلب زمت 

وسایل رادیوبی و مخابرابر مدرن شوروی وقت مجهز نه ساخت دست به 

گلبدین هم  - اگرچه این مطلب را در فصل کودتای شهنواز تبز   عمل نزد .«

تکرار   و  بود  بیخز نوشته  مطلب  این  باید گفت که  ولی  است،  مکررات 

و ب  اساس است و يك نفر هم در افغانستان وجود ندارد که این بنیاد  ب  

مسأله را تایید کند. آخر، کمیته مرکزی حزب را ببینید که در کجا واقع شده  

منر بود که در يك    5۰-۶۰بود و ارگ ریاست جمهوری را. مگر این فاصله  

ز را می شکافتند، نقب  شب تاریك قلب ز  ند و رهروهابی در آن می زدمیمت 

حداقل فاصله میان کمیته مرکزی حزب تا ارگ ریاست   کشیدند؟ حالا اگر 

ورت   از کار ضز
ی

جمهوری پنجصد منر باشد، ببینید که به چه حجم بزرگ

ون   ز بن  از دل زمت  باید  است و چقدر وقت می خواهد؟ هزاران تن خاك 

. شد میرت پنهابز در یکی از گوشه های شهر تخلیه و به صو  شد میکشیده 

ز  بعد این راهرو ها می بایست با بتون و سیخ گول و سمت تحکیم و تجهن 

ند. و چه  داشتمیتا به مقابل بمباران هوابی و موشك ها مقاومت    ند شدمی

ورت   ز این رهرو  بود میتعداد کارگر و انجنن  و راننده ء موتر ضز ، برای ساختر

اینهمه کارها باید طوری انجام می گرفت که از این گوش تا آن گوش  ها و  

ن خن   نقببود میکش  و  راهروها  ز  چنت  اگر  این که  دیگری  حرف  های  . 

- در روز کودتای شهنواز تبز الله  نجیبچرا داکنر    داشتمیمجهزی وجود  

ز    گلبدین حکمتیار، از آنها استفاده نکرد و زیر زمیبز وزارت خارجه را که رفتر

 ند شدمیاطرافش منفجر    های پنجصد کیلوگرامه در به آنجا در حالی که بم

 بود، برگزید و آنجا را به قرارگاه عمومی سوق و اداره
ی

عملیات  ،  و ریسک بزرگ
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ز خواب آشفته  دیده و در آن  بی  ضد کودتا مبدل ساخت؟ لابد آقای حصت 

 !  خواب نقب  زده از »سلول« تا شوب 

ز صفحه یك فن   بار هم ب  کند  میدیگری    در همت  این  حق  خریطه و ب  و 

از  الله  نجيب»...    باروت:  پیش  تلاش درست چندی  روزهای  آخرین  در 

ناگزیری تمام، دست بدامان عبدالرحيم هاتف معاون خود در    فرارش از 

امور ریاست جمهوری انداخت. و او را به کفالب خود تا رسیدن حکومت 

 به  
ی

انتقالی پیشنهادی ملل متحد در نظر گرفت. چنانچه بعد از پناهنده گ

ز به امضاء رساند. این امر   ز مضمون را نن  ادارهء ملل متحد فرمان به همت 

عظیمی خود   بریاست  نظامی  شورای  تشکیل  آنست که  دهنده ء  نشان 

 بوده باشد از اعتبار می افتد.« الله نجیببگونه که پیشنهاد 

این   داکنر  ها  حرفولی  برعکس  چرا که  نیستند.  بیش   
ی

الله نجیبجفنکی

ز ریاست جمهوری را قبل از فرار خویش امضاء   فرمان سبکدوسیر معاونت 

ز سیوان نما ده بود، با استعفای  ،  یندهکرده و به بنت  شمنشر ملل متحد سنر

خود از مقام ریاست جمهوری افغانستان و همچنان نامهء دیگری خطاب 

ز به هیأت اجراییه حزب وطن که در آن پس از تمهیدها ومقدمه هابی چنت 

بنابر این ملحوظ پیشنهاد می  آمده بود:  نمایم که اینجانب را از کلیه »... 

 شمرده در مورد انتخاب رئيس حزب وطن مطابق  مقامات حزب  مستعفز 

 حزب تصمیم اتخاذ نمایند.«  ءبه اساسنامه

این هیأت اجراییه حزب وطن بود که پس از فرار نافرجام داکنر نجیب الله، 

صله کردند که آقای عبدالرحيم هاتف به حيث شپرست  ی به اتفاق آراء ف

پیشنهاد به حکومت  انتقال قدرت  الی  ملل ریاست جمهوري  )انتقالی(  ی 

متحد منحيث يك شخصيت غن  وابسته، ملی و آگاه اجرای وظیفه نماید. 

داکنر  قبول کنیم که  اگر  است  لوحانه  ساده  بسیار  این که  دیگر  نکته،  و 
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ز این دفنر را الله  نجیب  در دفنر سکاپ ملل متحد )حصت 
ی

پس از پناهنده گ

UNHCR  ز فرمابز را به امضاء رسانیده باشد.   نوشته است عظیمی( چنت 

 چرا که او در آن روز يك پناهنده ء سیاسی بود. از ریاست جمهوری رسم
ً
  ا

توانست نمی  و  بود  داده  صادر کند.   استعفا  این   فرمابز  معنای   ، راسبر

 : به   جملات چیست؟  او را  یاران  اینست که عظیمی و  امر  »... واقعیت 

ات در خدمتش میخواست با دادن وعدهء امتیاز الله  نجيبهمانگونه که  

با  پیوند شان  ، مزدك و دیگران در  بریالی، کاویابز ند گروه  لالای بزرگ   گن 

ند.« ز قصد داشتند تا از این بازیچه ها موقش کار گن  ون   شان نن  یا »در بن 

ون    -)کدام تالار؟    تالار   که از جلسه بن 
  ند شدمیعظیمی( جلسه با کسابز

مسکو با آنکه جلوه گری   ءانتخاب تازه یا »  «وشکابز خود را داشته است. گ

از   ز  نن  او دیکته کرده بودند  به  تا  را مشوره  مذهب  و ژست ملیت خواهی 

ون شده نتوانست...  داد و بیداد ارتش »  یا   «  پوست که به تن داشت بن 

سیاسی را که مسکو تحميل کرده بود در نزد مردم ما هردو   ءشخ و اداره

 بیدار بود...« 

 و ثمةالله که نه معنای این جملات را فهمیدم و نه معنای و والله و بالله 

از  دیگر  جملهء  را »  صدها  دست«  و .  این  نمی گذاشتم  لاجواب  ورنه 

 م از این حرف ها! گذشتمین

! دیگر چه بگویم و رسیم  میو بدین ترتیب   ز به پایان این تصنيف ملال انگن 

 آواز شوم: چه بنویسم جز آن که با احمد شاملو هم

 ری    خ، ادیب نیست تا»

 اما ، ها را لغت نامه      

 « کندمیاصلاح             

 و من الله التوفيق 

 م: هالند ۲۰۰۳مارچ                                                      
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 !  روزگار غریت  است، نازنی  

انسان   عسرت، که  و  هجرت  ز  انگن  ملال  و  عبوس  ه،  تن  روزهای  این  در 

ز لقمه نابز یافغانستابز یا در غم نان است و   ا آواره و شگردان، و برای یافتر

بر گرد جهان می یا شپناهی  از خود  و  در خلوت خویش  و گاهگاهی  گردد 

ز شد، و  می ن  سوال گستاخ و سمخ  در ذهنش جاها  دهپرسد که چرا چنت 

د می یات افغابز  و قد می  گن  ، زند میکشد، ناگزیر دست به دامن شماری از نسرر

یابر  که از سوی تحصیلکرده گان ما در خارج از کشور، به نسرر می رسند. نسرر

و بر حقایق تاریخز سایه   شوند میکه در حدود مواضع نهایت شخض نسرر  

های خواننده، وقعها و تبدون توجه به خواستگان  نویسنده نند. این  گافمی

، قومی و سمبر خویش گردیده هتابع احساسات و عاطف های شخض، زبابز

ز صفحهء  بر روی  ،  و آنچه از بسيط افکار شان تراوش کرد  سپید و آزرمگت 

ریزند و اسمش را می گذارند تاری    خ، واقعه نگاری، خاطره نویش، کاغذ می

 نقد و قس عليهذا. 

یه و کتاب استشمام  از ذهن بسیاری  . حرارت و گرما و شود میها بوی نسرر

شر و شور بازار پر رونق خاطره نویش و تاری    خ نویش، نامجویان هرزه را  

کند میسعی    و زند  میکشاند، هر کس در این بازار شی  به سوی خویش می

، مقاله  ، رساله تا حد اقل مطلب   هویا کتاب  از وی و یا به نام وی در رستبی  بی

فضلا و عقلا و    ء ها به چشم بخورد و اسمش در جملههای فروش کتاب

علما، ثبت تاری    خ گردد. عجب هنگامه ایست، هرکس هرچه دلش خواست  

ز را زیر پا می  نویسد میو هرچه به زبانش آمد،   گذارد.  و همه معیارهای نوشتر

ا و دشنام آلوده   يس نگ  سازد میزبانش و قلمش را با ناشز ارش و کار پر تصرز

تاری    خ و نقد را برای خویش تا حد و سطح يك شگرمی و یک مصروفیت 

ز   ، پایت 
. این آفرینشگران در حضور تاری    خ، تاری    خ را با دروغ و  آورد می ذوفر

کذب و ریا و بهتان و توهم و قیاس و قرینه، به لجن می کشند، نه در "غياب 
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تیغ با  را  تاری    خ  رسانند که  می  جابی  به  را  و کار  شمشن  تاری    خ"!  و  و  ها  ها 

"دشنه و  هخنجرها  ز نن  و  بر   کنند میمثله  ،  ها ها"  آنرا  مثله شده،  و جسد 

غرغره   آنرا  آنگاه  و  فصول،  راه  چهار  بالای  آویزند،  می  دار  پایهء  بالای 

 . کنند می

ز در این میان بازار گرمی پیدا کرده است. این هنز اکنون به يك  نقد نویش نن 

، ساری و مزمن تبدیل شده است. هرکس نقد   . هرکس  نویسد میتب فراگن 

نوشته نبود   ءاز هر  باب طبعش  و  نیامد  . هر  کند میانتقاد  ،  که خوشش 

ت داشت و  کتاب  ویا هر اثری را که با دیدگاه فکری و ایدیولوژیکی وی تفاو 

او گردد با تحلیل نبود که موجب رضائیت  اثر، در خظ  قلم و  ،  های آن 

د میکاغذ را   پدر و  ،  اثر را نویسندهء  اثر می افتد و  نویسندهء  . اول به جان  گن 

ا ی،  سازد می  «رسوا»ماما و برادر و برادرزاده اش را به اصطلاح    جد و کاکا و 

دامن شخصیت و حیثیت و اعتبار  ، و پس از آنکه  کند می  «»تلك و ترازو

بز به  ،  های سیاه فراوابز انباشت، به شاغ اثرش می رود نویسنده را از لکه

ها، بلکه  ها و لغزشو کاسبر ها  کمیروشنگری، بز به خاطر برشمردن    خاطر 

ارزش جلوه دادن و سیاه نمودن و به خاطر لگدمال نموندن، به خاطر ب  

ز آن اثر در نب   فکری با    ءندگامان و نامجویان، مناظرهتزد این  اعتبار ساختر

اثر، هرگز مطرح نیست. زیرا که این کار سخت پر خرج است و نویسندهء  

بلی، روزگاری است   . های فراوابز می طلبد. دلیل و برهان و اسناد و فاکت

می همه  نویس.  نقد  و  پژوهشگر  و  اند  شده  مؤرخ  همه  خواهند  که 
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و یا به اصطلاح شطرنج بازان، »مات« و به های خود را رسوا کنند  حریف

 ! ز   اصطلاح پهلوانان، »چت«! آری، »روزگار غریب  است، نازنت 

خودها را نقطهء آغاز  ، خود های حرفزیرا که آنها برای به کرسی نشانیدن 

های  گفته و  ها  دهبا کر ،  را ها  گفتهو  ها  دهشمارند و همه کر ها میراه ها و زمان

ز ماجراها خود می ها و در کوران حادثه،  سنجند. هرکدام این آقایان، در متر

ز را جا میدر بحبوحهء کشمکش ، گویند میزنند و آنقدر دروغ  ها، خویشتر

ز تهمت می بندند، چنانکه آدم به خنده که حتا به خداوند جل جلاله نن 

ی مولانا عبید زاکابز به خاطرش تداعی  می ز ز آمن 
: دد گر میافتد و حکایت طنز

: سپاس خدای گفتمینگریست و  »زشت روبی در آئینه به زشبر خود می

را که مرا صورت نیکو بیافرید. غلامش ایستاده بود و این سخن می شنید،  

و چون از نزد او بدر آمد، کش بر در خانه از حال صاحبش پرسید، گفت:  

 بندد.« در خانه نشسته و بر خدا دروغ می

! روزگار عجیب   » ز ز    «است، نازنت  ز که آنها حتا از اره کردن پاهای مخالفت  ببت 

 تخت شود . ، برند، تا به اندازهخود ابابی ندارند. پاها را می

با تن  می را  تا چشمانش کور شود خورشید  تا  ها را میآیینه ،  زنند،  شکنند، 

،  ها حقیقت نمایان نگردد. چارچوب تفکر و حدود و ثغور این نوشته ،  چهره

اندیشه و تفکرات های دیروز است. قالبها و دشمبز دوسبر   همان های 

است که دگراندیشان را در  بی  بسته  ءآنها از پیش ساخته شده است، دایره

ز را در آن  آن راهی نیست، و آیینه ی که خویشتر ، سخت کوچک  نگرند میهابی

 

   های  ترانه   - «  به نام »در این بن بست   - از احمد شاملو    ءچه مصراعی است از يك پار
 غربت گرفته ام.  کرچك
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ه  های مغرور و پر از افاده هستند کو زنگار گرفته است. و اینها همان آدم 

ز تك خود پرسبر نشسته اند  ز و    کنند میدر هوا پرواز  ،  بر توسن تن  و بر زمت 

فتح مست و الست هستند،    و با چنان از باده  نگرند میهای خاکی آن نآدم 

به   حالت سکر  از  ندهد،  اشافیل  تا صور  از    حو ص  که  آمدن  )به هوش 

 آیند. " آزادی"( در نمی-مسبر 

رحم است، و با وصفز که گاه گاهی چهره اش را  اما در این میان تاری    خ ب  

، دهند میسازند و او را به موجود مذکر مزوری، تغین  شکل و قیافه    مکدر می

ز پیش می جت، يك نامه، يك عكس حآید که با پیدا شدن يك سند، يك  چنت 

ابد و درهم و  یو یا نوار گفتگو، تاری    خ چهره و سیمای حقیفر خود را باز می

های فراوابز در دیدگاهبرهمی و تغی ها، باورها و پندارهای آدمی اندیشه ،  ها ن 

. و  دهد میو در بسا موارد این باورها را از ریشه تغین   ،  به وقوع می پیوندد 

 ! ز ز است راه و رسم روزگار غریب، ای نازنت   چنت 

 * * * 

ملیون و  است  دمیده  نه  اشافیل  اگرچه صور  این  باید اما  دیگر  سال  ها 

ز که آن   انگن  ز روزهای ملال  ند گامان و نامجویان تانتظار کشید، در همت 

وزی بر حریفان و رقیبان،    ءهرزه، هنوز هم در حالت سکر اند و در نشه پن 

رییس جمهور    مرحوم، الله  نجیبسندی به خط و کتابت و امضای دوکتور  

های  ت، که رشتهسابق افغانستان و رییس حزب وطن به دست آمده اس

می پنبه  را  شایان  افسانه  و  خیالبافان  و  شایان  یاوه  از  و بسا  سازند، 

ز زمان حاکمیت او را گوشه  هنگامی را که ،  هابی از تاری    خ تاریك روزهای پست 

. این سند سازد میبه دفنر سکاپ ملل متحد در کابل پناهنده شد، روشن  

وس غالی  وس پنر  شمنشر ملل متحد که  نامه ایست عنوابز جلالتمآب بنر
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با    ۱۳۷۱عقرب    ۱۳اپ ملل متحد در کابل به تاری    خ  کاز دفنر اس   4برابر 

 نوشته شده و برای جلالتمآب موصوف فرستاده شده است.   ۱۹۹۲نوامن   

های روشن، قانع کننده و توضیحات شفاف به همان  در این سند، پاسخ

هموطن مهاجر و یا  که هر  شود  میهای گستاخ و سمج و فراوابز داده  سوال

پرسند.   می  تاری    خ  از   باشندهء کشور، 
ا
دوکتور    مثل پناهگزیبز  حقیقت 

 پ ملل متحد کابه دفنر سالله نجیب

 * * * 

 ! جلالتمآبا 

متحد  که چرا من به دفنر اسکاپ ملل  دانند میمردم افغانستان و جهانیان  

در پناهنده صادقانه که  مساعی  بنابر  باید گفت  اختیار کردم.  سیاسی   
ی

گ

ملل نمایندهء خاص جلالتمآب جریان عملیه صلح  با  در مشوره  و  متحد 

انجام داده ام، هم از لحاظ حقوفر و هم متکی به اعلامیه جهابز حقوق  

ز عملی     ۱۸م. زیرا در اعلامیهء  زدمیبسرر حق داشتم تا دست به انجام چنت 

ز سطر آن تذکر داده شده است که    ۱۹۹۲مارچ   بنابر  »اینجانب در نخستت 

وس غالی شمنشر ملل متحد و بر  اساس تعهدی که    پیشنهاد جلالتمآب بنر

ده ام تمام قدرت و صلاحیت های اجرائیوی را به به مردم افغانستان سنر

 . «حکومت انتقالی منتقل سازم

مرحوم نوشته  الله  نجیبر  که دوکتو بینید  میبلی خوانندهء عزیز! تا اینجا  

اند که کش وی را مجبور نساخته بود تا به دفنر سکاپ مدل متحد پناهنده 

 سیاسی اخت
ی

ار کند. زیرا حق داشت چه از لحاظ حقوفر و چه متکی به  یگ

، به چنان عملی دست بزند. زیرا که در اعلامیهء   اعلامیه جهابز حقوق بسرر

وس غ  ۱۹۹۲مارچ    ۱۸  خود را برای انتقال بنابر پیشنهاد بنر
ی

الی، آماده گ



 

216 

 

های اجراییوی و قدرت دولبر به يك حکومت انتقالی، نشان داده  صلاحیت

بود. یعبز هیچ کس و هیچ قدربر وی را مجبور نساخته بود که به اجبار  

 اش را برای انتقال قدرت اعلام بدارد و  
ی

استعفاء دهد. یا به اجبار آماده گ

د یا به اجبار به دفنر اسکا  اینطور نیست؟. پ ملل متحد پناه بن 

همانطوری بعدی،  در سطور  می  وی  از کنفرانس که  قول  نقل  با  خوانید 

ز سیوان که به تاری    خ    بنت 
در شهر کابل تدویر   ۱۹۹۲اپریل    ۲۰مطبوعابر

بیان می را روشننر  نکته  این  بود،  از وطن  یافته  ناگزیری عزیمتش  دارد که 

پروسه از  آن    ءجزبی  در  سیوان  ز  بنت  زیرا  است؛  بوده  متحد  ملل  صلح 

بود:   عزیمت    خواهممی...  »کنفرانس گفته  سازم که  روشن  را  نکته  این 

ز سیوان به صورت    « ... باشد میجزبی از پروسه، صلح  الله  نجيب یعبز بنت 

الله نجیباپریل )شش روز قبل از فرار نافرجام دوکتور    ۲۰روشن به تاری    خ  

ز کشور و عزیمتش به وی اطمینان داده بود و در مدت دربارهء   ترك گفتر

ز شش روز که در کابل وضع امنیبر    همت 
ا
الله نجیبداکنر  ،  عادی بود   کامل

ز کشآماده   خویش را برای ترك گفتر
ی

. زیرا که آقای جورج  کند میور تکمیل  گ

از گرانتور  از آماده های موافقتنامه بوش به حیث یکی  ز  او  های ژنیو، نن   
ی

گ

ایالات   جدید  سفن   تامسن  پینر  بود.  استقبال کرده  قدرت  انتقال  برای 

ز به تاری    خ  امریکا متحده  ر تایید بر آن مه   ۱۹۹۲اکتوبر  ۱۰در افغانستان نن 

توانست می  افکار عامه افغانستان و جهان هم. و وی  و اعلامیه زده بود،  

که:    گوید میکشور را ترك نماید. اینطور نیست؟ ولی این که پینر تامسن  

 نشان داد که به مجرد به قدرت رسیدن الله  نجيب..در نتیجه  »
ی

آماده گ

يك اداره در کابل از قدرت کنار خواهد رفت، ولی این پلان به خاطر آن  

 « که در اخن  مجاهدین داخل کابل گردیدند... خنبی شد  

دست به فرار نافرجام زد، یعبز الله  نجیبباید گفت که هنگامی که دوکتور  

يك نفر مجاهد هم داخل شهر کابل ،  ۱۳۷۱حمل    ۲6ساعت يك شب  
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، در شهر امنیت عام و  دانند مینشده بود، و همانطوری که هموطنان ما  

باید به نسبت مخالفت مجاهدین بنیادگرا تام حکمفرما بود. پس این پلان 

 در پیشاور، برهم خورده باشد. درست است؟

در صفحهء سوم نامه، خود مطالب دلچسپ دیگری را الله نجیبدوکتور 

بیان   ز  و  کند مینن  »غوربندی«ها  ادعاهای  برخلاف  او  و  «ودان».  ها 

اف  گ ند ت که کند  میامان و کوته بینان دیگری چون جسورها و دیگران، اعنر

کنار    ء، در باره۱۹۹۲مارچ    ۱۸حتا يك سال قبل از صدور اعلامیه، تاریخز  

 : نویسد میرفتنش از قدرت، تصمیم گرفته بود. وی 

 
ً
نماینده  »... حبر تقریبا اینجانب، وقبر  از صدور اعلامیه،   ءیکسال قبل 

ز من را از قدرت مطرح  ز بار سوال کنار رفتر خاص شما بنان سیوان برای اولت 

ز صلح در افغانستان موافقت خود را   کرد، من به خاطر قطع جنگ و تأمت 

با پیشنهاد مذکور ابراز کردم. البته همیشه اضار من این بود که در علبز 

د.  نگن  از قدرت عجله صورت  ز  بر کنار رفتر مببز  زیرا    شدن موافقت من 

 از هم بپاشد و خلای قدرت به  
ی

امکان آن موجود بود که نظام به یکباره گ

 وجود آید.«  

، های قدرتش لرزان نشده بود اما يك سال گذشت، يك سالی که هنوز پایه

هنوز قوای مسلح افغانستان از تمامیت ارضز و استقلال ملی کشور دفاع  

یاست مصالحهء ملی،  های سو هنوز هم با وصف ناکامی و شکستکرد  می

افغانستان در  اعضای حزب وطن، متحدین سیاسی حزب، قوای مسلح 

ز جهت تحقق آن آرمان  های صادقانه، صمیمانه تلاش داشتند و از ریختر

 شان دری    غ نخون خویش و بذل زنده
ی

ند. غافل از این که رییس نمودمیگ

 
ا
قبل اعلا   جمهور  قدرت  از  ز  رفتر بر کنار  مببز  را  و  موافقه، خود  داشته  م 

چه  وای که  و  است،  از کشور گرفته  عزیمت  بر  مببز  را  خویش  تصمیم 
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اوامر شخض که   به خاطر اجرای  این یک سال  نازنیبز در طول  شهای 

 کشور و ب  
ز شنوشت ماندن آنها بود، قربان گردید.  منتظر فرصت ترك گفتر

ی می یابد. مسألو این مسأله در پراگراف بعدی این نامه   به  بی  ه ضوح بیشنر

قبول بی  امان خدا رها کردن تمام اعضای حزب و خانواده های شان، مسأله

ین مسؤلیت در قبال شنوشت دیگران، یعبز کسابز که با او  نکردن کوچکنر

رزمیده بودند و به خاطر تحقق مشر مصالحهء ملی حاضز بودند   ها سال

ن مورد  از ش و جان خود بگذرند. وی به ضاحت و شفافیت کامل در ای

که تنها و تنها به فکر نجات خود و خانواده اش بوده است. به    نویسد می

 این جملات توجه فرمایید: 

»... قابل یادآوریست که اینجانب با بنان سیوان در مورد این سوال که من  

نمودم.   مشوره  نه؟  یا  باشم  در کشور  جانبدار  غن   شورای  ورود  ز  حت 

و خانواده ام باید قبل از آمدن   موصوف به ضاحت اظهار داشت که من

ون رفته باشم. چنانکه بنابر تقاضای   جانبدار به کابل از کشور بن  شورای غن 

ز اطمینان   ء مذکور خانواده من به دهلی منتقل گردید و در مورد انتقال من نن 

با طیارهء ملل متحد از کشور منتقل خواهم شد. بدین   داده شد که من 

 از پلان ملل متحد گردیده بود.« ترتیب عزت من جز و بخشر 

ی ها حرفآگاه و دقیق از این خوانندهء  ز نتیجه گن   : کند میچنت 

دوکتور    - شخص  ارادهء  به  بنا  نمودن کشور  می  الله  نجیبترك  صورت 

 گرفت. 

 قبلی داشت. زیرا که الله  نجیببرای ترك نمودن کشور، دوکتور    -
ی

آماده گ

 انتقال داده بود. خود را قبلا به دهلی ، خانواده
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توسط    ۱۳۷۱حمل    ۲6در شب  الله  نجیبپلان پرواز شخص دوکتور    -

وردینه شده و کارهء ملل متحد باید حداقل يك هفته قبل ترتیب، تنظیم  یط

 باشد. 

در تمام این مدت، هیچگونه فشار سیاسی یا نظامی درون حزب  علیه وی    -

 وجود نداشته است. 

 

 : نویسد میاو ، سازد میها را مسجل  پراگراف بعدی نامه، این ادعا 

خاطر  به  و صادقانه  مسؤولانه  اینجانب  باید گفت که  به ضاحت   ...«

تحرك بخشیدن هرچه بیشنر به عملیه، صلح ملل متحد، در تمام موارد  

مشوره   شما  خاص  نمایندهء  با  و کلی  مورد  نمودمیجزب   در  چنانکه  م، 

 تاسیس شورای نظامی، دعوت  چگونه
ی

جانبدار توسط شورای گ شورای غن 

 و حزب  همه در 
ز استعفای این جانب از مقامات دولبر دن متر مذکور، سنر

 خاص شما به عمل آمده بود .«  ءتفاهم و توافق با نماینده

استنباط   ز  نن  جملات  این  توسط    گردد میاز  نظامی،  شورای  تاسیس  که 

ز سیوان، يك واقعیت بو الله  نجیبدوکتور   ده است. و کسابز با مشورهء بنت 

 شورابی    نویسند میکه اکنون  
ز  چنت 

ا
، وجود نداشت و تاسیس نشده بود   اصل

ز خود را پاك کنند. و دیگر اینکه  ز لحظه عرق جبت  ز اکنون و همت  باید همت 

ده در   کنند میفهمند و درك  همان آگاهان اینك می  که نامن 
که در صوربر

های  که قدرت و صلاحیتخویش تذکر داده بود    ۱۹۹۲مارچ    ۱۸اعلامیه،  

، چرا و به چه مناسببر در  سازد میاجرائیوی را به حکومت انتقالی انتقال  

افتاد  نظامی  تاسیس شورای  نکرد که ؟  فکر  داشت؟ چرا صن   چرا عجله 

جانبدار به کابل بیایند  قدرت را از شخص وی طبق وعده اش ،  شورای غن 

 بدهند و مطابق پلان  تسلیم شوند و بعد از آن به رییس جمهور دعای خن  

يت برایش آرزو کنند؟ و البته این سوال در ذهن فملل متحد، سفر با عا
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د میهمه شکل   که طرح تاسیس شورای نظامی، به معنای گریز، عجله،   گن 

نبود  نزدیك  آینده،  از وضع آشفته، مبهم و مظلم  فرار  و  رییس  ؟  شتاب 

ز مانورها و  دید و سعی  جمهور جان خود را در خطر نمی نداشت که با چنت 

دوش  به  را  مسؤلیت  تمام  و  ترك گوید  را  ، کشور  ترفندهابی و  شگردها 

دیگر   سوال  و  بینگند؟  داشتند،  ز  راستت  باور  و  اعتماد  او  به   که 
نظامیابز

اینست که چرا و به چه مناسبت در حالی که قوماندان اعلی قوای مسلح  

وز می بودن  برحال  و  موجودیت  با  به  دانست که  قوای مسلح، کش  رای 

ز  خویشتر دادن  فریب  به  نخواهد گذاشت،  وقعی  شورابی  ز  چنت  دساتن  

ز قانع ساخت که اعضای آن شورای  پرداخت و نماینده ء ملل متحد را نن 

با موجودیت وزرای برحال قوای مسلح، پس از عزیمت توانند  مینام نهاد  

انبدار دعوت به عمل وی از کشور، خودها را عنوان کنند و از شورای غن  ج

ز داکنر صاحب  آورند، تا عملیه صلح ملل متحد را تطبیق نمایند. مگر همت 

نبود که خطاب به علماء، روحانیون و نماینده گان شهر کابل و نواخ آن  

 روز قبل از فرار نافرجامش گفته بود:  ۹، فقط ۱۳۷۱حمل  ۱۷در 

به  » حکومت  وقبر که  تا  باشند  ز  مطمت  هم  را  این  تفاهم گردهمابی ... 

انتقال قدرت برای آنها صورت می پذیرد. تا آن وقت نجيب ،  شود می ساخته  

 برای ایشان نشسته، خاطر ایشان جمع باشد.« 

فراموش گردید و داکنر صاحب ها  گفته پس چطور شد، که ناگهان تمام این  

در نیم شب، بدون آن که حتا وزیر امنیت خویش را از جریان واقف بسازد، 

ز ریاست جمهوری را ، فقای بیوروی اجراییه، حزب خویش را با ر  ،  با معاونت 

ز پارلمان کشور را   دست به فرار بزند؟، یا صدراعظم و رؤسای مجلست 

ز استعفاء، آنهم استعفای یك رییس   مسأله و سوال دیگر اینست که نوشتر

ز  خواهد  می جمهور، وقت و زمان   ز مببز بر برکناری معاونت  ز فرامت 
و نوشتر
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ز مستلزم وقت و زمان است، و عقل جمهور از پست  رییس های شان نن 

که رییس جمهور حد اقل يك هفته قبل از عزیمت شان کند  می سلیم حکم  

ز مسأله هابی بوده باشند. و اینها را به  به طرف ... عجایب، مصروف چنت 

خاطری می نویسم که اگر کدام حرکت ناگهابز نظامی علیه رییس جمهور  

ز استعفاء نامهء مفصل و  صورت می گرفت، آیا ایشان فرصبر برای نوشتر

یا  داشتمیمطول خویش   و  تاسیس شورای نظامی؟  برای  یا فرصبر  و  ند؟ 

ز رییس جمهوری در زمینه خود پاسخ روشن    اما وی؟  برکنار نمودن معاونت 

 : دهد می

 ... از اینکه بعضز از مامورین اسکاپ  »
ً
که من خودم به    کنند میافاده    بعضا

دفنر اسکاپ آمده ام، باید گفت که توافقات قبلی در همهء موارد و حبر  

در ارتباط با جزئیات عزيمت من از کابل یعبز آمدن نمایندهء خاص شما و 

 ترتیبات انتقال من توسط وسایط و پرسونل  ملل متحد و چگون  ءطياره
ی

ه گ

و   شخض  اقدام  نمایانگر  همه  و  همه  متحد،  ملل  نظامی  و  سیاسی 

با  تواند  نمیمن    ءخودشانه ك  مشنر عمل  و  تفاهم  نتیجه،  بلکه  باشد، 

 «. باشد مینماینده گان ملل متحد 

اند، پرسید  ارتباط درامه نوشته  این  از آن کسابز که در  باید  آیا  که    حال 

های گند زخمی ساخت، تاری    خ را به سخره گرفت، پیکرش را با دشنه توان  می

های سلاخان زشنر و مثله نمود و بر پایهو یا با تیغ  ر آویخت؟ اد ءها و تن 

صلح  ءدر قسمت دیگر این نامه در مورد تخریب عملیهالله نجیبدوکتور 

ز   بعضز حلقات یا افراد  : »شاید این سوال نزد  نویسد میملل متحد، چنت 

صلح ملل متحد قبل از تکمیل تخریب   ءملل متحد مطرح باشد که عملیه

 من    مصونگردید. باید گفت که این سؤال به عزیمت  
ا
ی کرده   اصول تأثن 

 تواند نمی
ا
تغین  رژیم عمل از  ماه قبل  بودم.   ، زیرا من يك    « استعفاء داده 
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 یعبز که رییس جمهور مرحوم و مغفور ما، تلوی
ً
که اگر پروسه    نویسد می  حا

یا عملیه، صلح ملل متحد قبل از تکمیل تخریب گردید، به او ربظ ندارد.  

یعبز شنوشت صلح و ثبات کشور که بنابر ادعای شخض خودش در این 

تمام  در  آن  خاطر  به  داوطلبانه  و  مسوولانه  آزگار  سال  چهار  نامه، 

ی سابق حزب وطن، ها، چه در درون دولت و چه در برابر  استقامت  رهن 

این پس از تصمیم  ،  و چه در برابر عناض افراطی، با آن مبارزه نموده بود 

ز به عزیمت از کشور،    گرفتر
ا
مانع  توانست  نمی به وی ربظ نداشت و    اصول

ز وی از کشور گردد.   ترك گفتر

ز است و خدا کند که با    ! عزیز   ءآری، خواننده درك من از این جملات چنت 

تخریب  حقیقت  مورد  در  الله،  نجیب  دوکتور  باشد.  نزدیک  شما  درك 

ز  ءعملیه  : نویسد میصلح ملل متحد چنت 

، »... اقدام مذکور بر ضد يك شخص نبوده، بلکه بر ضد عمليه و پروسه

جانب    صورت گرفته است. از   شد میصلح که توسط ملل متحد پیش برده  

خاص شما را از عواقب اقدامات يك تعداد حلقات و  ،  دیگر من نماینده

وها، مطلع ساخته بودم.   « نن 

آدم  و  است  مبهم  جمله  این  در  »اقدام«  واژه  از کاربرد  منظور  اگرچه 

است    فهمد مین بوده  سیاسی  اقدام  وی  منظور  ولی یکه  نظامی؟  اقدام  ا 

مرحلهتوان  می آخرین  از  اقد  ءنتیجه گرفت که  »عزیمت«  بر  مببز  او  ام 

ال دوستم به بن بست رسید و آنها مانع فرار  وهای جنز کشور، توسط نن 

ز اقدام بوده باشد. ولی سوال اینست   وی گردیدند. شاید منظور وی همت 

ی ن  ، آیا پلان صلح ملل   شد میکه اگر در میدان هوابی از فرار وی جلوگن 

این نامه    ؟شد میمتحد تطبیق   که یک ماه قبل   نویسد میوی خودش در 

ی به   استعفز داده بود. پس در این صورت نبودن وی در کشور، چه تأثن 
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پروسه، صلح ملل متحد می گذاشت؟ از طرف دیگر اگر هدف از »اقدام«،  

به صورت واضح و شفاف واژه الله  نجیبباید دوکتور  ،  بود میعمل نظامی  

نه واژهء »اقدام« را. زیرا که  ، نمود میرا استعمال یا حرکت نظامی  « »کودتا

ز  الله  نجیبنه   ، و نه بنت  وس غالیی وس بنر و نه شمنشر ملل متحد آقای بنر

سیوان، هیچکدام آنها در سطح و سویه، نبودند که یک حرکت نظامی ویا 

کودتای نظامی را با یک اقدام سیاسی فرق نکنند. پس آیا منظور دوکتور  

عملیهایالله  نجیب تخریب  است که  نبوده  توسط   ءن  متحد  ملل  صلح 

وها و حلقات اپوزیسیون صورت گرفته، و تاری    خ هم گواه بر آن است   نن 

ز سیوان، برای تحقق طرح  که چه گونه بنیادگراها در آن روزهابی که بنت 

توان  می  در برابر این طرح مقاومت ورزیدند؟ بناءا ،  کرد میملل متحد تلاش  

  ۲6رسید که پس از ناکامی طرح ملل متحد در پیشاور در روز به این نتیجه 

ز سیوان اطلاع یافت،  ۱۳۷۱حمل   ، همینکه دوکتور نجیب از طریق بنت 

تصمیم به فرار یا به اصطلاح خودش عزیمت از کشور را گرفت. آنهم در  

 نیمهء شب! مگر نه؟

نامه دوکتور   این  از الله  نجیبدر صفحهء هفتم  اینطور  وس    مرحوم،  بنر

وس غالی گلایه   ز از شخض که به کند میبنر : »... چرا به شکل تبعیض آمن 

رفتار   است،  نموده  ی  قدرت کناره گن  از  رضاکارانه  چرا ؟  شود میطور 

د میعدالبر قرار  به تنهابی هدف این تبعیض و ب  الله  نجيب ... در حالی  ؟ گن 

ی حزب وطن و  ی دولت سابق افغانستان و رهن  ی قوای    که تمام رهن  رهن 

عمومی   عفو  مشمول  سابق  الشوند میمسلح  جنز جناح.  سابق های  های 

حزب وطن بعد از انتقال قدرت به احزاب مختلف جهادی پیوستند و حبر 

در پست از جانب اکنی شان  تعداد شان  یک  به  و  ماندند  بافر  های شان 

ز رییس جدولت اسلامی رتبه مهور  های بلندتر نظامی اعطاء گردید. معاونت 

ی و مقامات بلند پایهء حزب سابق وطن، صدراعظم   سابق، اعضای رهن 

ز صدراعظم، اعضای کابینه اجازه می یابند که به طور محفوظ از  و معاونت 
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ز رییس جمهور سابق در حکومت  از معاونت  کابل خارج شوند، حبر یکی 

مقرر   تجارت  وزیر  حیث  به  مجاهدین  سلسله  شود  میفعلی  يك  و 

 های دیگر مامورین رژیم سابق..«مقرری

از اینکه ،  این است که رییس جمهور سابقها  حرفو البته که معنای این  

 مصونهمکاران و همرزمان و مادونان سابقش در بند نیستند و به صورت 

، و کار را به جابی می  کند میاز کشور خارج شده اند. حسد می برد و شکایت  

 : نویسد میرساند که 

که سوال محاکمه مطرح باشد از لحاظ حقوفر و قانوبز باید    در صوربر »

ند. زیرا رژیم   ز محاکمه قرار گن  ی دولت سابق همه در پشت من  هیئت رهن 

کردند، نه ضف يك فرد. باید  سابق را يك سيستم وگروهی از افراد اداره می

ی رژیم   یادآور شد در صوربر که دولت اسلامی بخواهد تمام اعضای رهن 

و سلف من را برای محاکمه حاضز کند، در آن صورت سوال حاضز سابق  

 مطرح گردد .« تواند میشدن من هم 

 : کند میو در پراگراف بعدی اضافه 

ز من  » ز وجود داشته باشد که شامل ساختر ممکن نزد بعضز این نظریه نن 

ی خواهد بود. و باید   در عفو عمومی مربوط به تصمیم جمعی شورای رهن 

ند. در حالی  ی یکجا در مورد تصمیم بگن  انتظار کشید تا همه شورای رهن 

ت صبغت الله مجددی   که عفو عمومی از جانب ممثل دولت اسلامی حصرز

ز در    نن 
ی و پروفیسر برهان الدين ربابز اعلان شد، نه توسط شورای رهن 

ی رژیم   خط مشر خود آن را تایید کرد. هکذا اجازه ء مسافرت اعضای رهن 

ی.« ق  بلی به خارج از جانب مقامات دولبر داده شده است، نه شورای رهن 
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باك دیروز عزیز! این همان رییس جمهور جسور، شجاع و ب    ءآری خواننده

ش  » ،  «وطن یا کفن»  گفتمیجمهوری افغانستان است، همان کش که  

نمیمی سنگر  و  تصور  دهم،  همان کش که  اش    شد میدهم«،  رژیم  اگر 

ر باشد، به مثابه رییس دولت، رییس حزب و قوماندان قوای مسلح گناهکا

 
ً
هر سوالی، شخصا با  اتهامی  هر  برابر  در  همه    افغانستان،  بدهد.  جواب 

اسناد و شواهد رد کند، و به دفاع از رفقای  ،  ها اتهامات را به اساس فاکت

د. ولی   ز ا  که چگونه او نه تنها محاکمه، سلف خود ر بینیم  میهمرزمش برخن 

محاکمهکند میآرزو   بلکه  اداره    ء،  را  سابق  سیستم  را که  تمام کسابز 

کسابز را که در دست او برگ امان   ءطلبد. از جمله محاکمهند، میکردمی

 گذاشته اند: مگر نه آنکه: 

 تاری    خ  »

 ادیب نیست 

 اما ، لغت نامه ها را 

 « کندمیاصلاح 

 نامه: دیگر چه بگویم و چه بنویسم؟ این شما و این  

 

 

 

 

 



 

226 

 

وس غالی  وس بنر  جلالتماب پنر

خود   ءشمنشر مل متحد؛ قبل از همه میخواهم تمنيات نيك و صمیمانه

 را خدمت جلالتماب شما ابراز بدارم. 

نامه  ادامه  قبلی خود به  در  ،  های  را  توجه جلالتمآب شما  تصمیم گرفتم 

رابطه به شنوشت انسابز بار دیگر جلب نمایم که از همان روزهای نخست 

عملیه صلح ملل متحد در افغانستان آگاهانه در خدمت صلح به نفع مردم  

ماه است که به حيث پناهندهء   ۷کشورش قرار گرفته بود و مدت تقریبا  

سگاپ در ابرد زیرا از روزی که کارکنان دفنر  اپ بسر میگسیاسی در دفنر اس

نوشت های ماه اگست کابل را ترك نمودند تا کنون در مورد ش جریان جنگ

 من و همراهانم هیچ کدام اطلاعی به من داده نشده است. 

 جلالتمآبا! 

که چرا من به دفنر استاپ ملل متحد   دانند میمردم افغانستان و جهانیان  

در   صادقانه که  مساعی  بنابر  باید گفت  اختیار کردم.  سیاسی   
ی

پناهندگ

با نمایندهء خاص جلالتما ب جریان عملیه صلح ملل متحد و در مشوره 

انجام داده ام، هم از لحاظ حقوفر و هم متکی به اعلامیه، جهابز حقوق 

دم. زیرا در اعلامیه   ز ز عملی من    ۱۸بسرر حق داشتم تا دست به انجام چنت 

ز سطر آن تذکر داده شده است که »بنابر    ۱۹۹۲مارچ   اینجانب در نخستت 

وس غالی شمنشر ملل متحد و بر اساس تعهدی ک ه  پیشنهاد جلالتمآب پنر

ده ام آماده ام تمام قدرت و صلاحیت های اجرائیوی  به مردم افغانستان سنر

 « را به حکومت انتقالی منتقل سازم... 

مآب شمنشر  لتکه افکار عامه افغانستان و جهان و هم چنان جلا  ء اعلامیه

ایالات متحده   آقای جورج    امریکا از آن استقبال نمودند و رئیس جمهور 
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موافقت های  از گرانتور  یکی  به حیث  ز  نن  اعلامیهنامه بوش  از  ژنو    ء های 

 مذکور استقبال بعمل آورد. 

  ۱۹۹۲اپریل    ۲۰ری    خ  بتاخاص شما  ،  هكذا جلالتمآب شان شان نماینده

کا در  خود  مطبوعابر  کنفرانس  اعلامیهدر   ...« گفتند  مارچ   ۱۸  ءبل 

صلح تحرك بیشنر    ءك گام بزرگ بوده و برای پروسهیدر حقیقت  الله  نجیب

الله نجیبخواهم این نکته را روشن سازم که عزیمت  بخشیده است، می

 ...« باشد میصلح ، جزبی از پروسه

طی   افغانستان  در  متحده،  ایالات  جدید  سفن   تامسن  پینر  چنان  هم 

ا اخن  مصاحبه  انکشافات  مورد  در  »اليوم«  زبان  عرب   اخبار  با  ش 

تاری    خ   از پروگرام دری رادیوی صدای    ۱۹۹۲اکتوبر    ۱۰افغانستان که به 

ز ابراز نظر نمود :    امریکا  پلان ملل متحد   . .. » به نسرر رسید از جمله چنت 

عملیه و  داشت  زیادی  می  ءدستاوردهای  پیش  به  را    در ،  برد خودارادیت 

 نشان داد که بمجرد بقدرت رسیدن يك اداره در  الله  نجیبنتیجه  
ی

آمادگ

کابل از قدرت کنار خواهد رفت، ولی این پلان بخاطر خنبی شد که در اخن   

 مجاهدین داخل کابل گردیدند...«

م  ! جلالتمآب محنر

 
ً
  ء در چهار چوب عملیه   حقایق فوق بیانگر آنست که مساعی اینجانب تماما

انجام پذیرفته است. عملیه ایکه چهار سال بطول انجامید  صلح ملل متحد  

های ملل متحد به ارتباط حل مسئلهء افغانستان  و اینجانب از تمام اعلامیه 

ین تعللی استقبال ث یکی از طرفیطی مدت مذکور به ح ها بدون کوچکنر

 
ا
 نمود میهمکاری    نموده و عمل

ً
  ء از صدور اعلامیه   يك سال قبل  . حبر تقریبا

ز بار سوال کنار  این جانب وقبر نمایندهء خاص شما بنان سیوان برای اولت 

ز صلح در   ز من را از قدرت مطرح کرد، من به خاطر قطع جنگ، تأمت  رفتر
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این  بر اساس  ابراز کردم و  پیشنهاد مذکور  با  را  افغانستان موافقت خود 

ی من عمليه صلح ملل متحد شعت و تحرك بیشنر پیدا کرد.   موضع گن 

همیشه اضار من این بود که در علبز شدن موافقت من مببز بر کنار   البته

د زیرا امکان آن موجود بود که نظام به   ز از قدرت عجله صورت نگن  رفتر

 از هم بپاشد و خلای قدرت بوجود بیاید البته جریان حوادث بعدی  
ی

یکبارگ

با نشان داد که من در این پیش بیبز بر حق بودم. )به صورت مذاکرات من  

 بنان سوان مراجعه شود(. 

 من زمینه برای صدور اعلامیه،    ءتا اینکه در نتیجه
ی

  ۱۹۹۲مارچ   ۱۸آمادگ

مساعد گردید. قابل یادآوری است که اینجانب با بنان سیوان در مورد این  

جانبدار به کابل در کشور باشم یا نه؟   ز ورود شورای غن  سوال که من حت 

ر داشت که من و خانواده ام باید مشوره نمودم موصوف به ضاحت اظها

ون رفته باشم، چنانکه  قبل از آمدن شورای غن  جانبدار بكابل از کشور بن 

من به دهلی منتقل گردید و در مورد انتقال   ءبنابر تقاضای مذکور خانواده

ط با  من  شد که  داده  اطمینان  ز  نن  منتقل یمن  از کشور  متحد  ملل  ارهء 

من جز و بخش از پلان ملل متحد گردیده  خواهم شد، بدین ترتیب عزیمت  

 بود. 

تحرك  بخاطر  صادقانه  و  مسوولانه  اینجانب  باید گفت که  به ضاحت 

صلح ملل متحد در تمام موارد جزب  و    ءبخشیدن هرچه بیشنر به عملیه

مشوره می شما  نمایندهء خاص  با    کلی 
ی

مورد چگونکی در  چنانکه  خواهم، 

جانبدار توسط شورای مذکور،  تاسیس شورای نظامی؟ دعوت شورای غن  

 و حزب  همه در 
ز استعفای اینجانب از مقامات دولبر دن متر تفاهم و    سنر

توافق با نمایندهء خاص شما بعمل آمده بود. از اینکه بعضز از مامورین 

 اپ  گاس
ً
که من خودم به دفنر سگاپ آمده ام. باید گفت   کنند میافاده    بعضا

که که توافقات قبلی در همه موارد و حبر در ارتباط با جزئیات عزيمت من  
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و ط نمایندهء خاص شما  آمدن  یعبز    ی از کابل 
ی

و چگونکی متحد  ملل  ارهء 

ترتیبات انتقال من توسط وسایط و پرسونل سیاسی و نظامی ملل متحد  

من نمیتواند باشد بلکه    ءام شخض و خودشانههمه و همه، نمایانگر اقد

ك با نمایندگان ملل متحد  ءنتیجه  . باشد می تفاهم و عمل مشنر

م!   جلالتمآب محنر

سال بخاطر تحقق مساعی صلح ملل   4آیا به حيث شخض که طی مدت  

استقامت  تمام  در  داوطلبانه  و  مسوولانه  بطور  درون  متحد  در  حبر  ها 

ی   در رهن  و هم  مبارزه دولت  افراطی  برابر عناض  در  سابق حزب وطن 

جدی که نسبت به عزیمت ،  نموده است؟ حق ندارم در باره برخورد غن 

 مصون من تا کنون صورت گرفته است شکایت نمایم؟

باشد که   مطرح  متحد  ملل  افراد  یا  حلقات  بعضز  نزد  سوال  این  شاید 

گفت که این    صلح ملل متحد قبل از تکمیل تخریب گردید، باید   ءعملیه

 سوال به عزیمت مصون من  
ا
ی وارد کرده    اصول زیرا من یکماه  تواند  نمیتأثن 

 
ا
استعفا داده بودم، در حقیقت اقدام مذکور برضد   قبل از تغین  رژیم عمل

صلح که توسط ملل متحد    ءیك شخص نبوده بلکه به ضد عمليه و پروسه

خاص   ءنماینده  صورت گرفته است. از جانب دیگر من  شد میپیش برده  

وها مطلع ساخته بودم.   شما را از عواقب اقدامات یک تعداد حلقات و نن 

عملیه  شدن  عملی  سوال  اگر  علاوه کنم  ز    ءباید  بت  در  متحد  ملل  صلح 

 من می  بود مین
ً
اتخاذ کنم، چنانکه مردم   توانستم شخصا را  تدابن  دیگری 

حيث   افغانستان و جهان شاهد بودند که طی تقریبا شش سال تصدی ام به

 رییس جمهور از حوادث و بحرانات مختلف بدر شده بودم.  
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و حقایق فوق نه تنها ملل متحد وظیفه دارد بلکه  ها  واقعیتبا ذکر دلایل،  

به مسئله ذیعلاقه  و  ذیدخل  اخلافر    ءکشورهای  مکلفیت  ز  نن  افغانستان 

 دارند تا از من حمایت و محافظت نموده در خروج مصؤن من كمك نمایند. 

م!   جلالتمآب محنر

 فرض کنیم  
ا
ی بنام فورمول صلح ملل متحد وجود ن  اصل ز و   داشتمیچن 

پناهنده  بدفنر ملل متحد  به حيث يك فرد و يك شخصیت سیاسی  من 

اعلا شدمیسیاسی   به  مطابق  آیا  ملل    ءمیهم  از  تا  ندارم  بسرر حق  حقوق 

 ام در یکی از کشورها  
ی

ز پناهندگ متحد انتقال مصون خود را بخارج و تأمت 

 را مطالبه نمایم؟

ششم،  پنجم،  سوم،  مواد  و  بسرر  حقوق  جهابز  اعلامیه  به  مطابق  بلی، 

معتن    سند  این  چهاردهم  و  دهم  ز سن  ز هفتم،  از  المللی  بت  تا  دارم  حق 

تقا شما  زمینهجلالتماب  تا  نمایم  مص  ءضا  فراهم گردد ؤ خروج  من  ،  ن 

دهم و چهاردهم اعلامیه  ءچنانکه ماده ز : »هرکس حق گوید میمذکور   ءسن 

دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز 

 گردد .« 

»هرکس حق دارد در برابر تعقیب و شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند 

 دیگر پناه اختیار کند.« و در کشورهای  

 جلالتمآبا! 

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و در پای اعلامیه جهابز حقوق 

 بسرر امضاء نموده است و  
ا
که بعد   باید به آن متعهد باشد بخصوص  اصول

ی دولت اسلامی افغانستان عفو عمومی   از انتقال قدرت به مجاهدین، رهن 
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ز در خط  را اعلام نمود و پروفیسر   ربابز رئیس دولت اسلامی افغانستان نن 

 
ً
 اعلان کرد که عفو عمومی به قوت خود بافر است.  مشر خود رسما

قانون   برابر  در  همه  بسرر  حقوق  جهابز  اعلامیه  هفتم  مادهء  به  مطابق 

تبعيض علی بدون  دارند  و حق  قانون مساوی هستند  از حمایت  السویه 

ی دولت   اسلامی افغانستان به روز اعلام عفو  برخوردار شوند. چنانکه رهن 

واضح    «: »بگذارید عفو عمومی بالای هریك تطبیق شود... گفتمیعمو 

جنگ   يك  افغانستان  اینکه  بنابر  مذکور  اعلان  و    ۱۶است که  ساله 

ز اسلامی،  مخاصمت های طولابز را پشت ش گذاشته است بر اساس قوانت 

 ءمارچ و اعلامیه  ۱۸  عفو عمومی اعلان گردید بخصوص که در اعلامیه،

ز از قطع مخاصمت ها و عفو متقابل بصراحت تذکر  شمنشر ملل متحد نن 

مطرح   سوال  این  است.  از شود  میرفته  ز  آمن  تبعیض  شکل  به  چرا  که 

ی نموده است رفتار   ؟ شود میشخض که بطور رضاکارانه از قدرت کناره گن 

ب  الله  نجيبچرا   و  تبعیض  این  هدف  تنهابی  د میقرار    عدالبر به  ؟  گن 

حالیکه   بخاطریکه برای تحقق مساعی ملل متحد همکاری نموده است!! در 

ی قوای   ی حزب وطن و رهن  افغانستان و رهن  ی دولت سابق  تمام رهن 

الشوند میمسلح سابق مشمول عفو عمومی   های جناح های سابق  . جنز

بر حزب وطن بعد از انتقال قدرت به احزاب مختلف جهادی پیوستند و ح

ك تعداد شان از جانب دولت یاکنی شان در پست های شان بافر ماندند و 

ز رئیس جمهور سابق، اسلامی رتبه های بلندتر نظامی اعطا گردید. معاونت 

و  صدراعظم  وطن،  سابق  حزب  پایه،  بلند  مقامات  و  ی  رهن  اعضای 

ز صدراعظم، اعضای کابینه اجازه می یابند که به طور محفوظ از   معاونت 

ز کاب از معاونت  رئیس جمهور سابق در حکومت   ل خارج شوند، حبر یکی 

و يك سلسله مقرری شود  میفعلی مجاهدین به حیث وزیر تجارت مقرر  

 های دیگر مامورین رژیم سابق. 
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باید    در  قانوبز  و  حقوفر  لحاظ  از  باشد  مطرح  محاکمه  سوال  صورتیکه 

ند زیرا رژیم   ز محاکمه قرار گن  ی دولت سابق همه در پشت من  هیئت رهن 

 ند نه ضف يك فرد . کردمیسابق را يك سيستم و گروهی از افراد اداره  

ی  باید یاد آور شد در صورتیکه دولت اسلامی بخواهد تمام اعضای رهن 

ابق و سلف من را برای محاکمه حاضز کند در آنصورت سوال حاضز  رژیم س

 مطرح گردد. تواند میشدن من هم 

ز من در  ز وجود داشته باشد که شامل ساختر ممکن نزد بعضز این نظریه نن 

باید   و  بود  خواهد  ی  رهن  شورای  جمعی  تصمیم  به  مربوط  عمومی  عفو 

ی یکجا در مورد تص ند. در حالیکه انتظار کشید تا همه شورای رهن  میم بگن 

ت صبغت الله مجددی   از جانب ممثل دولت اسلامی حصرز عفو عمومی 

ز در خط    نن 
ی و پروفیسر برهان الدین ربابز اعلان شد نه توسط شورای رهن 

ی رژیم قبلی  ،  مشر خود آنرا تائید کرد  هكذا اجازهء مسافرت اعضای رهن 

ی. بخارج از جانب مقامات دولبر داده شده است نه شور   ای رهن 

ز قابل یاد آوری است که بعد از تاسیس دولت اسلامی تا کنون   این مطلب نن 

ز تنظيمچندین بار جنگ ها صورت گرفته  ها و تصادمات شدید مسلحانه بت 

ز بر شهر   ۱۹۹۲است که بخصوص در ماه اگست   خسارات و تلفات سنگت 

ن جنگ  ای  ءدر نتیجه،  ٪ شهر کابل خساره مند گردید 6۰کابل وارد آمد،  

بیشنر از نیم ملیون باشندهء بیدفاع شهر کابل بداخل و خارج کشور مهاجر 

خانه  هزاران  شدند.  مجروح  و  شهید  آنها  تن  هزاران  آواره گردیدند،  و 

ز رفت، مؤسسات دولبر و عام المنفعه چون ذخایر   مردم از بت 
مسکوبز

بردار  مسافر  طیارات  سوخت  برق،،  مواد  و  آب  مطبعه،   شبکه 

ها تخریب و خساره مند گردید. های رادیو و تلویزیون، شفاخانه فرستنده

سد.   ان خسارات در شهر کابل به صدها ملیون دالر من  ز هزار انسان    ۳من 
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هزار نفر مجروح گردید. خلاصه تمام تاسیسات يك   ۱۰کشته و اضافه از  

 ساله با خاک یکسان شد.  ۲5۰پایتخت 

ز این جنگ  رات و تلفات تا کنون دولت اسلامی  ها و خساآیا در برابر مسؤولت 

 نشان داده است؟العمل عکسافغانستان چه  

ز که راپور فلکس ارماکورا گزارشگر خاص ملل متحد را در امور حقوق   به يقت 

، در مورد جنگ های دولت های اخن  در کابل و جوانب حقوفر سیاست بسرر

 به مطالعه جلالتماب رسیده است. 

حفاظت دفنر ملل متحد می باشم، سازمان  از جانب دیگر اینجانب تحت  

در طول   و  هاسالجهابز که  است  نموده  مجاهدین حمایت  از  ی جنگ 

ورت  ز دولت اسلامی افغانستان به كمك ها و حمایت ملل متحد ضز اکنون نن 

درینصورت ملل متحد تمام دلایل حقوفر و قانوبز را در اختیار  ،  جدی دارد 

ی دولت اسلا  تنها رهن  نه  تا  آنرا دارد  افغانستان را قناعت بدهد بلکه  می 

 مجبور سازد تا با عزیمت مصون من بخارج موافقه نماید. 

م!   جلالتمآب محنر

با در نظر داشت حقایق فوق که خاطر نشان گردید، علی الرغم مصروفیت 

از  اینجانب  مصؤن  خروج  زمینه،  در  تا  خواهشمندم  شما،  متعدد  های 

د افغانستان و یکجا شدنم با   امات  .  فامیل، اقدامات مؤثر صورت گن  احنر

 خود را بار دیگر تجدید میدارم. 

ام  با احنر

 اللهنجيب

 ۱۹۹۲نوامن    4/ ۱۳۷۱عقرب  ۱۳ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

م هیأت اجرائیهء حزب وطن!   اعضای محنر

ات شی    ع در   طی پنج سال اخن  با درك کامل از انکشافات در کشور، تغین 

ز سطح   ده  المللی  بت  ز ز مصیبت جنگ سن  ورت جدی پایان یافتر و منطقه وضز

ی حزب وطن در جستجوی آن گردید تا به منظور قطع جنگ   ساله، رهن 

ز صلح چنان راه ها و وسایلی را جستجو نماید تا بتواند از طريق يك  و تأمت 

اه حل سیاسی مشکل افغانستان حل گردد. به تأسی از این خواست برحق ر 

سیاست   بحيث  را  ملی  مصالحهء  سیاست  تعقیب  ی حزب،  رهن  مردم، 

 رسمی حزب پذیرفت. 

رئیس   اینجانب بحیث رئيس حزب وطن و  این سیاست حزب،  به  متکی 

مسئله کشور   ز  آمن  صلح  و  سیاسی  حل  به  نیل  جهت  در  جمهور کشور 

ام مساعی خود را درین جهت متمرکز نمودم تا راه حل سیاسی و بلاوقفه تم

ز در چارچوب سیاست مصالحهء ملی تحقق پذیرد.   صلح آمن 

مصالحه سیاست  اعلان  روز  ز  نخستت  در  آن    ءاینجانب  از  بعد  و  ملی 

 خود را به های خویش به مناسبتهمیشه در بیانیه
ی

های مختلف آمادگ

ز من به عملیهضاحت ابراز مینمودم که اگر تشخی ء  ص بدهم که کنار رفتر

ز و تضمينهای معتن   کند  میصلح کمک   مببز بر تمامیت ارضز و المللی  بت 

ی از خلای قدرت و   یت جابز و مالی اتباع  مصون  استقلال کشور جلوگن 

ین تعللی را به خرج نخواهم داد.   افغانستان داده شود، کوچکنر

مساعی جلالتمآب پطروس غالی شمنشر ملل متحد   ءاکنون که در نتیجه

ز سیوان عملیه، صلح انکشاف نموده و به ،  و نماینده خاص شان آقای بنت 

الا ز  بت  تفاهم  و  جنگ  قطع  یعبز  ملی  مصالحه،  سیاست  فغابز  اهداف 
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ات و انکشافات در کشور به شكل  نزدیك گردیده ایم. و از جانب دیگر تغین 

ز متناسب به  بناب،  شي    ع آن جریان دارد  ران ایجاب مینماید تا در حزب نن 

ات لازم در برنامه و ساختار های تشکیلابر آن انجام  این انکشافات تغین 

 پذیرد. 

   ءانتقال قدرت در مرحله
ً
يك عمل میکانیکی نبوده،   کنوبز در حقیقت ضفا

بلکه جزب  از یک مرحلهء دارای اهمیت در حیات سیاسی و اجتماعی کشور  

در  صورت    ماست که  زمابز  مقطع  ز  د میچنت  و گن  جریانات  تراکم  اگر   .

 
ً
دقیقا انکشافات جدید جهابز  سال گذشته،  ده  ز بررسی گردد   حوادث سن 

صورت  توان  می وجهان  منطقه  در  ات شیعی که  تغین  با  نمود که  نتیجه 

 گرفته است،  
ا
ی سیاسی و اجتماعی   اصول یک مرحله جدیدی از شکل گن 

آم  پدید  افغابز  ا جامعه،  از  بعید  و  است   ده 
ً
وهای حتما نن  نیست که  ل 

ز   جدیدی و با واقع نگری و احساس مسؤلیت در برابر مردم و تاری    خ از بت 

وهای موجود  جامعه تبارز نماید. بهر صورت برای حزب وطن و سایر نن 

 
ً
وهابی که جدیدا یگانه راه غلبه بر مشکلات  ،  تبارز خواهند کرد   سیاسی و نن 

ز صلح    و تأمت 
در کشور، مساعی در جهت ایجاد تفاهم صادقانه میان  کنوبز

و بس. در این صورت ایجاب مینماید که حزب وطن تواند  میایشان بوده  

انکشاف ز  داشت چنت  نظر  در  با  ز  ی  نن  ر اتن 
اسنر و  تاكتيك   -برنامهء عمل، 

تشکیلابر خود را مورد تجدید نظر قرار داده و در چارچوب منافع ملی و 

انکشافات   آینده،  دورنمای  سیاسی  حیات  در  و  بیندیشد  کشور  در 

 افغانستان سهم خود را اداء نمایند. 

ی انکشافات کنوبز در کشور باعث  آنجابی که  از   ی   گردد میشکل گن  تا رهن 

ات لازم را در ساختار تشکیلابر و پروگرام خود بوجود آورد  حزب وطن تغین 

این ملحوظ   بنابر  ی جدید لازم است،  ات رهن  تغین  ز  برای تحقق چنت  و 

پیشنهاد مینمایم که اینجانب را از کلیه مقامات حزب  مستعفز شمرده در  
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یم اتخاذ مورد انتخاب رئيس حزب وطن مطابق براساسنامهء حزب تصم

 نمایند. 

م هیأت اجرائیه و اعضای شورای ن  در اخ  اجازه میخواهم از اعضای محنر

در  اکنون  ز  همت  حزب که  اعضای  و  از کادرها  آنعده  و  حزب  مرکزی 

سنگرهای داغ دفاع از وطن قرار دارند، سپاس بیکران و ب  پایان خود را 

 بخاطر مبارزهء شان از وطن ابراز بدارم.  

ا  این  ی آن بخاطر تحقق  توقع من  تا اعضای حزب وطن و رهن  ست که 

ز الا ز صلح در کشور و تفاهم بت  ، بخاطر  پلان صلح ملل متحد و تأمت  فغابز

از   بدهند.  خرج  به  صادقانه  و  مسؤلانه  مساعی  مصالح کشور  و  منافع 

وزی و موفقیت آرزومندم.   خداوند متعال برای هر یك شما پن 

ام  با مراتب احنر

 نجيب الله
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